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آئین‌نامه نگارش مقالات فصلنامه فقه نظام‌ساز

1. نــام و نــام خانوادگــی نویســنده )نویســندگان(، عنــوان )رتبــه علمــی(، آدرس، تلفــن، دورنــگار و پســت 
الکترونیکــی نویســنده )نویســندگان، چنانچــه مقالــه‌ای از ســوی چنــد نویســنده باشــد(، ارائــه مقالــه و 

تمــام مکاتبــات بایــد توســط نویســنده‌ای انجــام شــود کــه مســئولیت مقالــه را بــه عهــده دارد.
2. نــام نویســنده یــا نویســندگان در فایــل اصلــی مقالــه ذکــر نمی‌گــردد و بایــد در فایــل جداگانــه‌ای ثبــت 

و ارســال گــردد.
3. عنوان، کوتاه، گویا و بیان‌‌کننده محتویات مقاله باشد.

4. چکیده آیینه تمام‌نما و فشرده بحث است که حداقل در 8 و حداکثر در 14 سطر در یک پاراگراف 
)حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه( آورده می‌شود.

5. چکیده و کلیدواژه‌ها به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شود.
6. کلیدواژه‌ها بین 4 تا 6 کلمه و ایفا‌کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی 

الکترونیکی است و بعد از چکیده در صفحه اول آورده می‌شود.
7. مقدمه بیان‌کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن می‌باشد.

8. در متن اصلی مقاله، عناوین و تیترها با شماره مشخص شود.
9. نتیجه بایستی منطقی، مفید و بیان‌کننده بحث و ارائه یافته‌های تحقیق باشد.

10. حجم مقاله با احتساب تمام بخش‌های مقاله از صفحه اول تا پایان منابع باید حداقل 15 و حداکثر 25 
صفحه )4000 تا 7500 کلمه( باشد.



ــن  ــه ای ــز باشــد ب ــد پــس از نقــل مطلــب و داخــل پرانت ــه بای 10ـ 1. اســتنادات و ارجاعــات در متــن مقال
صــورت کــه: )نــام خانوادگــی، ســال چــاپ اثــر، جلــد، شــماره صفحــه( ماننــد: )طوســی، 1340، ج4، 

)175-170.pp,  2017,Henriksen( 125ـ126(،  ص 
10ـ 2. در صورتــی کــه تاریــخ نشــر مشــخص نیســت، از عبــارت »بی‌تــا« )بی‌تاریــخ( اســتفاده می‌شــود، 

ماننــد: )طوســی، بی‌تــا، ج4، ص 125(
10ـ 3. در ارجاعــات بــه منابــع عربــی، نــام نویســنده بــدون »ال« نوشــته شــود ماننــد: )طوســی، 1340، 

ج4، ص125ـ 126(
10ـ 4. شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های خارجی در پاورقی درج شود.

11. در نــگارش فهرســت منابــع قــرآن کریــم، نهــج البلاغــه و صحیفــه ســجادیه در صــدر فهرســت منابــع 
ذکــر می‌شــود و باقــی منابــع بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــه صــورت ذیــل نوشــته می‌شــود: 

11ـ 1. کتاب
نــام خانوادگــی )نام‌مشــهور(، نام)ســال نشــر(. عنــوان اثــر بــه صــورت ایتالیــک. )نــام و نــام خانوادگــی، 

مترجــم / مصحّــح/ گردآورنــده / ویراســتار...(، محــل نشــر: نــام ناشــر.
ــن  ــکام. )حس ــب ‌الأح ــن)1407ق(. تهذی ــن حس ــد ب ــر محم ــی(، أبوجعف ــیخ طوس ــد: طوسی)ش مانن

ــامیة. ــب الإس ــران:‌ دار الکت ــح(، ته ــق و مصحّ ــان، محق ــوی خراس موس
11ـ 2. مقاله

ــام و نــام خانوادگــی، مترجــم  ــام )ســال نشــر، مــاه یــا فصــل نشــر(. عنــوان مقالــه. )ن ــام خانوادگــی، ن ن
ــک، دوره  ــورت ایتالی ــه ص ــالات ب ــه مق ــه/ مجموع ــه/ فصلنام ــوان مجل ــتار( عن ــده / ویراس / گردآورن

ــه. ــات مقال )شــماره(، شــماره صفح
ــه  ــته‌ای. فصلنام ــاح‌ هس ــت س ــق کاربس ــت مطل ــتان( ممنوعی ــر )1392، زمس ــا، ناص ــد: قربان‌نی مانن

حقــوق اســامی، 10 )39(، 112 ـ 79.
در صورتــی کــه مقالــه ترجمــه باشــد و مترجــم مقالــه، مترجــم کل مجموعــه نیــز باشــد، ‌نــام مترجــم پــس 
از عنــوان مجلــه/ مجموعــه ذکــر می‌شــود؛ ولــی اگــر غیــر از مترجــم مقالــه، فــرد دیگــری در پدیــد آوردن 
کل مجموعــه دخیــل باشــد، نــام مترجــم پــس از عنــوان مقالــه، و نــام گردآورنــده، ویراســتار و... پــس از 

عنــوان مجلــه/ مجموعــه ذکــر می‌شــود.
ــتجو(، آدرس  ــورد جس ــارت م ــه و عب ــرای: کلم ــتجو ب ــگاه، )جس ــام پای ــی: ن ــای اینترنت 11ـ3. پایگاه‌ه
ــرای:  ــتجو ب ــار )جس ــه اطه ــی ائم ــز فقه ــانی مرک ــگاه اطلاع‌رس ــد: پای ــتیابی(، مانن ــخ دس ــگاه )تاری پای
1396http://www.markazfeghi.ir/ آبــان   4 دســتیابی:  تاریــخ  اســامی(،  بشــر  حقــوق 

/5688/research/news
همچنیــن در اســتناددهی بــه پایگاه‌هــای اینترنتــی لازم اســت تاریــخ دســتیابی بــه مطلــب ذکــر شــود؛ چــرا 
کــه بــا توجــه بــه روزآمــدی اطلاعــات ایــن پایگاه‌هــا ممکــن اســت مطلبــی کــه در گذشــته بــا جســتجو 

در پایــگاه خاصــی بــه دســت آمــده در حــال حاضــر در آن پایــگاه موجــود نباشــد.
12. هیچ‌گونه کادری برای صفحات مقاله نباید استفاده شود.

13. چنانچــه مقالــه‌ای خــارج از ضوابــط راهنمــای تهیــه و پذیــرش مقالــه باشــد، قابــل بررســی نخواهــد 
بــود.



یافتــی  14. حــق رد یــا قبــول و نیــز ویراســتاری مقــالات بــرای مجلــه محفــوظ و از اســترداد مقــالات در
معــذور اســت.

15. مقالــه بایــد طبــق الگــوی موجــود، حاشــیه بــالا و پاییــن 5، چــپ و راســت 4 و میــان ســطور 1.2 
 ،Times New Roman ــم ــا قل ــن ب ــن لاتی ــت 13 و مت ــم   Lotus فون ــا قل ــن فارســی ب ســانتی‌متر، مت
فونــت 12، نرم‌افــزار word 2007 حروف‌چینــی و از طریــق عضویــت در ایــن ســایت ارســال شــود. فایــل 

در قالــب word بایــد ارســال شــود.
16. تأیید نهایی مقاله‌ها برای چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با شورای علمی مجله است.

ــه عهــده نویســنده )نویســندگان(  ــه لحــاظ علمــی و حقوقــی ب ــه ب 17. مســئولیت صحــت و ســقم مقال
اســت. 

18. نقل و اقتباس با ذکر مأخذ آزاد است.
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بررسی تطبیقی حکم فقهی سلاح های هسته‌ای از دیدگاه آیت 
ه فاضل لنکرانی

ّ
ه العظمی خامنه‌ای  و آیت الل

ّ
الل

مهدی گرامی پور1

چکیده 
سلاح های هسته ای یکی از محصولات فناوری‌های پیشرفته بشر است . از آنجا که 
به کارگیری این سلاح ها تهدیدی جدی برای امنیت جهانی و صلح و دوستی پایدار 
بین ملت‌ها محسوب می‌شود لذا بحث از ممنوعیت این گونه سلاح‌ها از مسائل مهم 
در میان جوامع جهانی است . این مقاله بر آن است که با روش توصیفی - تحلیلی به 
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقهی آیت‌اللّه العظمی خامنه‌ای و آیت‌اللّه فاضل لنکرانی 
در خصوص سلاح‌های هسته‌ای بپردازد. تحلیل این دیدگاه‌ها نه تنها از منظر شرعی 
و اخلاقی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند به فهم عمیق‌تری از پویایی‌های فقهی در عصر 
حاضر و تاثیر آن بر سیاست‌های بین‌المللی منجر شود. تطبیق این دو دیدگاه را می‌توان 
در سه محور دنبال کرد. در محور موضوع شناسی سلاح های هسته ای، رهبر معظم 
انقلاب بر چهار ویژگی كشتار و تخریب گسترده ، عدم تمایز میان نظامی و غیر نظامی، 
ضایع کردن زمین ها و ایجاد خسارت‌هایی  برای نسل‌های آینده تاکید می کند اما 
آیت الله فاضل لنکرانی با پذیرش سه ویژگی اول ، ویژگی چهارم را جزء مقومات این 
گونه سلاح ها نمی داند. در محور به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای دیدگاه آیت الله 
فاضل منطبق بر فتوای رهبر معظم انقلاب است. چرا که ایشان نیز قائل به حرمت 
به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای به نحو مطلق است اما در محور تولید و نگهداری 
نگهداری سلاح‌های  و  تولید  به صراحت  انقلاب  سلاح‌های هسته‌ای، رهبر معظم 
این زمینه متفاوت است. الله فاضل در  آیت  اما عبارات  هسته‌ای را جایز نمی‌داند 

واژگان کلیدی: سلاح های هسته‌ای، کشتار جمعی، بمب اتم، بازدارندگی هسته‌ای، 
فناوری هسته‌ای

1. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه قم
* تاریخ دریافت: 1403/3/20              * تاریخ پذیرش: 1403/4/10
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8
مقدمه 

تمدن بشر پیشرفت روزافزونی در علم و فناوری پیدا کرده است . این فناوری‌ها 
گاهی در خدمت رفاه ملت‌های جهان و رشد و توسعه جوامع انسانی قرار گرفته و در 
موارد دیگری در جهت قدرت طلبی و زیاده خواهی و سلطه طلبی بر جوامع دیگر 
قرار گرفته است . جنگ علی رغم اینکه در نگاه بشر همواره با ترس،  تخریب شهرها 
و مرگ همراه بوده است اما واقعیتی است که همواره در زندگی بشر رخ داده است 
ملت‌ها چه در مقام تهاجم و چه در مقام دفاع بخشی از سرمایه‌های خود را در جهت 
تولید سلاح به کار گرفته‌اند. با پیشرفت علم و تکنولوژی انسان همواره سلاح‌ها نیز 
پیشرفته و خطرناک‌تر شدند. سلاح‌های سرد ابتدایی بشر رفته رفته به سلاح‌های گرم 

با قدرت تخریب فاجعه بار و کشتار جمعی آحاد بشر تبدیل شد.
آن است  بارز  نمونه های  از  ای  سلاح‌های کشتار جمعی که سلاح های هسته 
به کارگیری سلاح  آنجا که  از  بشر است.  پیشرفته  فناوری‌های  از محصولات  یکی 
های هسته ای تهدیدی جدی برای امنیت جهانی و صلح و دوستی پایدار بین ملت‌ها 
میان  در  از مسائل مهم  این گونه سلاح‌ها  از ممنوعیت  لذا بحث  محسوب می‌شود 

جوامع جهانی است . 
در این راستا، دیدگاه‌های فقهی و شرعی درباره سلاح‌های هسته‌ای از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است. فقه شیعه، به عنوان یکی از منابع مهم تعیین‌کننده نظرات و 
سیاست‌های کشورهای اسلامی، در تعامل با این مسائل مدرن، نقش بسزایی دارد. 
فقهای شیعه، به‌ویژه آیت‌اللّه العظمی خامنه‌ای و آیت‌اللّه فاضل لنکرانی، دیدگاه‌های 
فقهی مشخص و متمایزی را ارائه داده‌اند که می‌تواند چراغ راهی برای درک بهتر این 

مسئله باشد.
العظمی خامنه‌ای و  به بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقهی آیت‌اللّه  این مقاله،  در 
تحلیل  می‌شود.  پرداخته  هسته‌ای  سلاح‌های  خصوص  در  لنکرانی  فاضل  آیت‌اللّه 
فهم  به  بلکه می‌تواند  دارد،  اهمیت  و اخلاقی  منظر شرعی  از  تنها  نه  دیدگاه‌ها  این 
عمیق‌تری از پویایی‌های فقهی در عصر حاضر و تاثیر آن بر سیاست‌های بین‌المللی 
منجر شود. این تحقیق با هدف ارائه دیدگاه‌های جامع و مستدل، تلاش می‌کند تا به 
تبیین و تحلیل این مواضع بپردازد و درکی عمیق‌تر از موضع‌گیری‌های فقهی در مقابل 

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فناوری نوین ارائه دهد.
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تعریف سلاح های کشتار جمعی و هسته ای
از آنجا که سلاح‌های هسته‌ای نوعی از سلاح‌های کشتار جمعی است لذا ابتدا 
سلاح‌های  مفهوم  ادامه  در  و  پرداخته  جمعی  کشتار  سلاح‌های  شناسی  مفهوم  به 

شود.  می  بررسی  هسته‌ای 
در نظام‌های  دفاعی  و نظامی  در یک تقسیم بندی سلاح‌ها را به دو گونه متعارف1 
و نامتعارف2 تقسیم می‌کنند. سلاح‌های نامتعارف به سلاح‌هایی اطلاق می‌شود که 
موجب تخریب و اتلاف گسترده نفوس و اموال می‌شود.3 از آن جهت که این سلاح‌ها 
می‌شود4.  گفته  کشتار جمعی  آنها سلاح  به  دارد  را  انسان‌ها  کشتار جمعی  قابلیت 
انفجار در بمب های متعارف بر اثر واکنش سریع شیمیایی رخ می‌دهد ولی در بمب 
های اتمی انفجار ناشی از واکنش‌های اتمی است که انرژی زیادی تولید می‌کند و 
در نتیجه موجب تخریب گسترده می‌شود. از طرف دیگر انفجار‌های هسته‌ای به دلیل 
تولید اشعه و غبار رادیواکتیو به تمامی موجودات زنده‌ای که در آن منطقه وجود دارند 
آسیب وارد می‌کنند و این آسیب برای مدت‌ها باقی خواهد ماند)p11,2005,croddy( و 

حتی نسل‌های آینده را نیز متضرر خواهد کرد )حکمت نیا، 1393ش، ص60(
سلاح‌های کشتار جمعی در زبان فارسی به صورت مخفف در قالب »ش.م.ه« 

)شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای( به کار می‌رود )ممتاز، 1377، ص14-10(.
 ساخت سلاح‌های شیمیایی5 از دو سلاح دیگر آسان‌تر و ارزان‌تر است و دامنه 
اطلاق  جنگی  ابزارهای  به  شیمیایی،  افزارهای  جنگ  است.  محدود  نیز  آن  عمل 
انسان‌ها، حیوانات و  بر  تأثیرات سمی  ایجاد  به منظور  از مواد شیمیایی  می‌شود که 

 )p122،1972  ،Bailey, Sydney D(.می‌کنند استفاده  گیاهان 
سلاح‌های شیمیایی در گذشته بسیار ساده بودند و اغلب از مواد آتش‌زا برای تولید 
دود و گاز استفاده می‌کردند. کارآیی و دقت این سلاح‌ها بستگی به جهت و سرعت 
باد داشت ولی امروزه، این ابزارها از ترکیبات پیچیده و مواد متنوعی ساخته می‌شوند 
با  این سلاح‌ها  برخوردارند.  تخریبی  بالاترین قدرت  از  اتمی،  از سلاح‌های  و پس 
زیستی،  محیط‌های  و  منابع  کردن  آلوده  انسانی،  بزرگ  جمعیت‌های  انهدام  هدف 
1 . Conventional Weapons
2. unconventional weapons
3 . Oxford Dictionaries; http://www. oxford dictionaries.com/ definition/ 
English/ weapon of mass destruction
4 .  Weapon of Mass Destruction (W.M.D)
5 . Chemical Weapons
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ابزارهای 10 با سایر  مقایسه  در  کار می‌روند.  به  دائمی  و  و عذاب شدید  رنج  ایجاد  و 
غیر  و حتی  که سربازان  هر جایی  و  تونل‌ها، سنگرها  دل  به  قادرند  گازها  نظامی، 

نظامیان پناه می‌برند نفوذ کرده و آنها را از پای درآورند.)اردلان،1389ش، ص992(
سلاح‌های میکروبی یا بیولوژیک ، ابزارهای بسیار ساکت هستند و در بسیاری از 
موارد، تهاجم بیولوژیک به طور آشکار در جامعه تشخیص داده نمی‌شود. اما خاصیت 
اصلی این سلاح‌ها این است که محدودیتی ندارند و ممکن است استفاده‌کننده از آنها 
نمی‌کنند.)علیدوست،  به طور سریع عمل  این سلاح‌ها  تهدید کند. همچنین،  را  نیز 

1397ش، ص282( 
از خصوصیات مهم تسلیحات بیولوژیک می توان به تلفات زیاد، سهولت تولید و 
انتشار آن، پایداری بالا، انتقال از طریق هوا )آئروسل(، انتقال از فرد به فرد، مقاومت 
زیاد به آنتی بیوتیکهای استاندارد و عدم پیشگیری با واکسن ها اشاره کرد.  با توجه 
آنتراسیس، گونه های  )باسیلوس  باکتریها  به  بیولوژیک  این خصوصیات عوامل  به 
نیز  و  تولارنسیس(  فرانسیسلا  و  پستیس  یرسینیا  بوتولینوم،  کلستریدیم  بروسلا، 
ویروسها )آبله و ویروسهای عامل تب های هموراژیک(محدود شده است )میرنژاد، 

1381ش، ص 273(.
سلاح های هسته ای1 به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

 بمب اتمی2 : این بمب از اورانیوم ۲۳۵ یا پلوتونیوم ۲۳۹ تولید شده و انرژی این 
بمب از طریق شکافت هسته ای ایجاد می شود.

 بمب هیدروژنی3: ماده اصلی این بمب دوتریوم و تریتیوم است که ایزوتوپ‌های 
سنگین هیدروژن می‌باشند. انرژی حاصل از این بمب از طریق همجوشی یا گداخت 
ایجاد می‌شود و انرژی حاصل از این طریق حدود ۱۰۰ برابر قدرت بمبی است که از 

طریق شکافت انرژی را آزاد می‌کند.
 بمب نوترونی4: این بمب از طریق تاباندن اشعه گاما از ارتفاع بالا بر روی یک 
منطقه، همه جانداران زنده آن منطقه را از بین می‌برد.)ر.ک داوودی، خسروی، 1397ش، 

ص370-369(
اتمی  بمب‌های  که  گفت  می‌توان  خلاصه  صورت  به  بمب‌ها  این  کار  روش   در 
انرژی تولید می‌کنند به این صورت که یک  اتم  و نوترونی  از طریق شکافتن هسته 

1 . Nuclear Weapons
2 . A-Bomb
3 . H-Bomb
4 . N-Bomb
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نوترون را به هسته اورانیوم یا پلوتونیوم وارد می‌کنند.در حالی که بمب‌هایی هیدروژنی 
از طریق فشرده کردن و حرارت دادن، موجب گداخت و پیوند اتم‌ها می‌شوند و از این 
طریق انرژی تولید می‌کنند لذا  این دسته از بمب‌ها دو مرحله‌انفجار ایجاد می‌کنند. 
انفجار اول از طریق شکافت ایجاد می‌شود و به وسیله فشار و گرمای تولید شده از  
می‌گیرد)صمدی،  اصلی صورت  انفجار  و  ایجاد شده  پیوند   و  گداخت  اول،   انفجار 

1373ش، ص 300(.
آیت اللّه خامنه ای چهار ویژگی برای سلاح های هسته ای بیان می کند :

۱.كشتار و تخریب گسترده 
۲.عدم تمایز میان آحاد ملت، نظامی و غیر نظامی، كوچك و بزرگ، زن و مرد و 

كهنسال و خردسال 
۳.مقطوع‌النسل انسان ها و ضایع کردن زمینها )خامنه ای،بیانات 1 / 4 / 1383 (

۴.ایجاد خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای نسل‌های آینده؛ )خامنه ای، بیانات 28 / 
) 1389 /1

آیت اللّه فاضل لنکرانی معتقد است که چهار تعبير و ملاك در خصوص سلاح 
های هسته ای وجود دارد:

۱.مقصود از سلاح های هسته ای، سلاح هاي غير متعارف است.
۲.سلاحهایی كه افراد غيرنظامی مانند زنان و پيران و كودكان را از بين مي‌برد.
اثـرات  زيسـت،  محـيط  و  آينده  نسلهای  و  آينده  به  نسبت  كه  ۳.سلاحهايی 

دارد. جبران  قابل  غير  گاه  و  گسترده  تخريبـی 
۴.سلاحهايی كه قدرت تخريب فوق العاده ای دارد.

ایشان در یک جمع بندی بیان می کنند که سلاح هسته ای، سلاحی است كه 
افراد  نظاميان،  بر  و علاوه  نميشود  زمان جنگ  و  ميدان  به  مربوط  آن  تخريبی  آثار 
به سلاحهای  آن  از  اگر  اين جهت  از  البته  می‌دهد.  قـرار  نيـز هدف  را  غيرنظـامی 
غيرمتعارف نیز تعبير کنیم اشـكالی ندارد؛ اما نسبت به آثار تخريبی در نسلهای آينده 
نميتـوان ويژگـی خاصـی را معتبـر بدانيم؛ به عبارت ديگر ممكن است برخی يا تمام 
سلاحهای كشتار جمعی دارای چنين ويژگی باشند؛ اما آنچه در اين بحث دخالت 

لنکرانی، 1392، ص 13(. اين جهت نيست.)فاضل  دارد 

ه العظمی خامنه ای 
ّ
بررسی دیدگاه آیت الل

با فرق گذاری بین فناوری اتمی و هسته‌ای با ساختن بمب  الله خامنه‌ای  آیت 
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اتم معتقد است که فناوری هسته‌ای، رشد علمی در رشته‌ای است که دارای خواص 12
بسیار است. ) خامنه ای ، بیانات 1 / 1/ 1382( اما انواع سلاح‌های كشتار جمعی، نظیر 
سلاح شیمیایی و سلاح میكروبی را تهدیدی جدی علیه بشریت می داند.)خامنه ای، 
بیانات 28 / 1 / 1389( و به‌کارگیری سلاح های هسته‌ای را از مصادیق جاهلیت مدرن 
معرفی می کند و بیان می دارد : »جاهلیت یعنی مقابله‌ی با حق، مقابله‌ی با توحید، 
مقابله‌ی با حقوق انسان، مقابله‌ی با راهی كه خدا برای انسانها در جهت سعادت 
گشوده است. این جاهلیت، امروز هم هست؛ با شكل مدرن، با استفاده‌ی از دانش، 
با استفاده‌ی از فناوری‌های پیشرفته، با استفاده‌ی از سلاح هسته‌ای، با استفاده‌ی از 
انواع تسلیحات برای پر كردن كیسه‌ی صاحبان صنعت‌های مخرب و منهدم كننده‌ی 

زندگی بشر«.)خامنه ای ، بیانات 19 / 4 / 1389(
رهبر معظم انقلاب در ضمن بیانات خود در جلسات مختلف بر حرمت ساخت، 
نگهداری و بکارگیری سلاح های هسته ای تصریح کرده و به ادله ای اشاره نموده 
بررسی  ایشان  دیدگاه  از  هسته‌ای  سلاح‌های  بکارگیری  حرمت  ادله  ابتدا  در  اند. 

می‌شود و در ادامه ادله حرمت تولید و نگهداری این سلاح‌ها ذکر خواهد شد:

ادله حرمت بهکارگیری سلاح‌های هسته‌ای
سلاح‌های  به‌کارگیری  حرمت  ای  خود  بیانات  ضمن  در  خامنه‌ای  اللّه  آیت 
هسته‌ای به قرآن ، روایات و دلیل عقل اشاره کرده است که در ادامه این دلایل بررسی 

می‌شود.

دلیل اول : قرآن 
استناد  بقره  سوره   ۲۰۵ آیه  به  هسته‌ای  سلاح  حرمت  برای  خامنه‌ای  اللّه  آیت 

می‌کند: 
ره:205( �ق سَادَ )�ب َ  يُحِبُّ الْ�ف

َ
ُ لَا سْلَ  وَالَلَّهّ رَْثَ وَالَنّ

ْ
فْسِدَ فِيَها وَيُهْلِِكَ الْح رْضِ لِِيُ

َ ْ
لََّىّ سَعََى فِِي الْأ وَإِذَا تََوَ

ترجمه:
خارج  تو  نزد  از  )و  برمی‌گردانند  روی  که  هنگامی  که(  است  این  آن،  )نشانه 
نابود  می‌شوند(، در راه فساد در زمین، کوشش می‌کنند، و زراعتها و چهارپایان را 

نمی‌دارد.  دوست  را  فساد  خدا  می‌دانند(  اینکه  )با  می‌سازند؛ 
رهبر معظم انقلاب معتقد است سلاح هسته‌ای انسان‌ها را مقطوع النسل و زمین‌ها 
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را ضایع می‌کند و آثار مخرب آن از جمله اشعه‌های مسموم کننده و نابود کننده آن برای 
ملت‌ها و نسل‌های آینده باقی می‌ماند.)خامنه‌ای، بیانات 1383/4/1و1388/3/14( 

ایشان در جایی دیگر بیان می کند : »استفاده از سلاح‌ هسته‌ای نه تنها به كشتار و 
تخریب گسترده منجر شد،‌ بلكه ... آثار ضد بشری آن مرزهای سیاسی و جغرافیایی 
را در نوردید، و حتی به نسل‌های بعدی نیز خسارت‌های جبران‌ناپذیر وارد نمود و 
این سلاح، نقض جدی مسلم‌ترین  از  به استفاده  لذا هرگونه استفاده و حتی تهدید 
می‌آید«.)خامنه‌ای،  شمار  به  جنگی  جنایت  بارز  مصداق  و  دوستانه  بشر  قواعد 
بیانات:1389/1/28(آیت الله خامنه ای استفاده از سلاح هسته‌ای و شیمیائی و نظائر 

آن گناهی بزرگ و نابخشودنی می داند.)خامنه ای، بیانات: 1391/6/9( 

دلیل دوم : روایات
آیت اللّه خامنه‌ای ضمن محکوم کردن حمله اتمی ایالات متحده به ژاپن، یکی 
و  نظامی  افراد  بین  تفکیک  عدم  را  هسته‌ای  سلاح‌های  از  استفاده  منع  دلایل  از 
غیرنظامی، جوان و پیر، زن و مرد و کودک و بزرگسال برمی‌شمارد.)خامنه ای، بیانات: 
1389/1/28( که این استدلال مبتنی بر روایاتی است که تعرض به غیر جنگجویان از 

قبیل کودکان، سال‌خوردگان و حتی حیوانات را ممنوع اعلام می‌کند. 
به عنوان نمونه در روایت مسعدة بن صدقه از پیامبر اکرم»صلّی اللّه علیه و آله« نقل شده 

است:
بِي عَبْدِ 

َ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أ

مِيراً لَهُ‏ 
َ
بِيَّ صلى اللّه عليه و آله كَانَ إِذَا بَعَثَ‏ أ هِ عليه السلام، قَالَ: »إِنَّ النَّ اللَّ

ةً،  صْحَابِهِ عَامَّ
َ
ةِ نَفْسِهِ، ثُمَّ فِي أ - فِي خَاصَّ هِ- عَزَّ وَ جَلَّ مَرَهُ بِتَقْوَى اللَّ

َ
ةٍ، أ يَّ عَلى‏ سَرِ

هِ، وَ لََا تَغْدِرُوا،  هِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّ هِ‏، وَ فِي سَبِيلِ اللَّ ثُمَّ يَقُولُ‏  : اغْزُوا بِسْمِ‏ اللَّ
لًًا فِي شَاهِقٍ‏ ، وَ لََا تُحْرِقُوا  لُوا ، وَ لََا تَقْتُلُوا وَلِيداً ، وَ لََا مُتَبَتِّ وا، وَ لََا تُمَثِّ وَ لََا تَغُلُّ
خْلَ، وَ لََا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ، وَ لََا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً، وَ لََا تُحْرِقُوا زَرْعاً)کلینی،  النَّ

کافی، ج5، ص29(
منصوب  "جنگ  بر  امیر"  عنوان  به  که  ای  فرمانده  آله« به  و  علیه  اللّه  »صلّی  رسول خدا 
میکرد علاوه بر توصیه به تقوای الهی در جنگ به فرمانده و عموم لشکریان می‌فرمود: 
جنگ را با نام خدا و در راه آغاز کنید و فقط با کسانی که کفر به خدا ،دارند مقاتله 
کنید و نقض عهد نکنید و خیانت نکنید و مثله نکنید کودکان را نکشید و کسانی 
و  نکشید  را  می‌کنند  عبادت  خالصانه  کوهها  بالای  در  و  شده  منقطع  مردم  از  که 
درختان نخل را آتش نزنید کفار را در آب غرق نکنید درختان ثمره دار را قطع نکنید 
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و زراعت‌ها را نیز آتش نزنید.

دلیل سوم : عقل
به‌کارگیری سلاح هسته‌ای  بر حرمت  نیز  به عقل  اللّه خامنه‌ای  آیت  بیانات  در 
استدلال شده است زیراعقل استفاده از سلاح های هسته ای را به ملاک ظلم و فساد 
قبیح می داند چرا که استفاده از سلاح ها جنایت بر علیه بشریت است )خامنه ای، 
بیانات: 1391/11/28( و موجب مقطوع‌النسل انسانها و ضایع شدن زمینها می شود و 
سالهای متمادی آثار مخرب و اشعه‌ی مسموم‌ و نابودکننده آنها برای ملتها و نسلهای 

آینده باقی بماند.)خامنه ای،بیانات: 1383/4/1(
دنبال  نیستیم،  انفجار هسته‌ای  دنبال  دارد: »ما  بیان می  ایشان در جایی دیگر   
آنها  اینکه  به‌خاطر  نه  نیستیم؛  هسته‌ای  سلاح  دنبال  نیستیم،  هسته‌ای  آزمایش 
می‌گویند، ]بلکه[ به‌خاطر خودمان، به‌خاطر دینمان و به‌خاطر عقلمان. هم فتوای 
شرعی ما این است، هم فتوای عقلی ما این است«. )خامنه ای، بیانات: 1394/1/20(
تولید سلاح هسته‌ای  به  نیازی  و  انگیزه‌  ما  که  بیان می‌دارد  انقلاب  رهبر معظم 
نیست  هسته‌ای  سلاح  تولید  بر  متوقف  دشمنان  شکست  اساساً  که  چرا  نداریم 
بیان  ایشان  )همان(.  است  مردم  اتحاد  و  گاهی  آ ایمان،  اراده،  عزم،  بر  متوقف  بلکه 
می‌دارد که دنیای مادی برای ایجاد مصونیت خود از تهاجم  دشمنان، نیروی نظامی 
اتمی  اتمی طرف مقابل، سلاح  از شر سلاح  برای رهایی  تقویت می‌کنند و  را  خود 
تولید می‌کنند  در حالی که خود آنها می‌دانند که این سلاح هرگز مصرف نمی‌شود. 

)خامنه‌ای،بیانات:1384/2/11(

ه حرمت تولید و نگهداری سلاح های هسته ای 
ّ
ادل

به  نیز  هسته‌ای  سلاح‌های  نگهداری  و  تولید  حرمت  برای  خامنه‌ای  اللّه  آیت 
دلیل عقل استناد می‌کند چرا که حکم عقل این است که قطع ماده‌ی فساد، واجب 
شرعی است و سلاح میکروبی، شیمیایی و اتمی، ماده‌ی فساد است. لذا ایشان شعار 
»انرژی هسته‌ای برای همه، و سلاح هسته‌ای برای هیچكس« را مطرح نموده اند.

بیانات: 1391/6/9( )خامنه ای، 
از طرف دیگر رهبر معظم انقلاب تولید سلاح هسته ای را کاری منطقى و عقلاىي 
نمی داند زیرا معتقد است از آنجا که ما از سلاح هسته ای استفاده نمی کنیم و دشمن 
هم این مطلب را می داند لذا تولید چنین سلاحی يعنى خرج و هزينهى‌ فراوانى را 
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متحمّل شده‌ايم، درحالك‌ىه هيچ استفاده‌اى از آن نمی بريم و اين مثل نداشتن است 
و هيچ فرقى نمیك‌ند. بنابراين توليد درحالك‌ىه بناى بر استفاده نداريم، مطلقاً منطقى 

و عقلایی محسوب نمی‌شود.)خامنه‌ای، بیانات: 1398/3/8( 
ایشان در جای دیگر تصریح می‌کند :

»فتوای عقلی ما هم این است که ما امروز و فردا و هیچ وقت به سلاح هسته‌ای 
دردسر  مایه‌ی  ما  کشور  مثل  کشوری  یک  برای  هسته‌ای  سلاح  نداریم؛  احتیاج 

است«.)خامنه‌ای،بیانات:1394/1/20(
آیت اللّه خامنه‌ای نگهداری سلاح های هسته ای را نیز با همین استدلال جایز 
نمی داند و بیان می‌کند : »هم ساختنش غلط است، هم نگه داشتنش غلط است، 
به كار  را  آن  نميتواند  انسان محصولى را بسازد كه  به كار بردنش حرام است.  چون 
ببرد، بايد همان جا بماند؛ يعنى قطعاً حرام است؛ يعنى اگر چنانچه ما يك وقتى سلاح 
هسته‌اى ميداشتيم، معلوم بود كه هرگز امكان نداشت در هيچ جا آن را به كار ببريم، 
چون طبق موازين اسلامى قطعاً حرام است، خب چيزى كه حرام است، چرا انسان 
خرج كند بسازد؟ چرا خرج كند نگه دارد؟ چون نگهدار‌ىاش هم خيلى خرج دارد«

)خامنه‌ای،بیانات:1398/7/17(.
ایشان معتقدند که نگه داشتن سلاح هسته‌ای  ایجاد یك خطر بزرگ و یك دردسر 
بزرگ است)خامنه ای، بیانات 1398/3/14( و به لحاظ نظامی پس از دست‌یابی چند 
قدرت به این سلاح ضد بشری، تردیدی باقی نماند كه پیروزی در جنگ هسته‌ای 
است.)خامنه‌ای،  انسانی  ضد  و  عقلانی  غیر  جنگی  چنین  در  درگیری  و  ناممكن 

بیانات1389/1/28(
مسئول  و  ملت  هیچ  که  کند  می  بیان  مطلب  این  تبیین  در  انقلاب  معظم  رهبر   
عاقلی، به دنبال تسلیحات هسته‌ای نمی‌روند. علاوه بر اینکه مبنای اسلامی با  این 
که  چرا  است  مخالف  آن  ساخت  با  نیز  عقلانیت  و  است،تدبیر  مخالف  تسلیحات 
ندارد.  فایده‌ای  هیچ  نگهداری  هزینه‌ی  و  ایجاد  هزینه‌ی  جز  هسته‌ای  تسلیحات 
تسلیحات هسته‌ای برای یك ملت قدرت نمی‌آورد؛ چون قابل اجرا و قابل استفاده   

نیست.)خامنه‌ای،بیانات:1387/3/14(
اصرار این دولت‌ها بر نگهداری، افزایش و گسترش توان تخریبی این سلاح‌ها، 
بر  مبتنی  كاذب،  امنیت  ایجاد  و  دسته‌جمعی  ترور  و  ارعاب  جز  كاربردی  هیچ  كه 
هسته‌ای  كابوس  استمرار  ندارد،  همگانی  تضمین‌شده  نابودی  از  ناشی  بازدارندگی 

)1389/1/28 بیانات:  است.)خامنه‌ای،  داشته  دنبال  به  را  جهان 
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 ایشان در تایید اینکه سلاح هسته‌ای نه تأمینك‌ننده‌ی امنیت و نه مایه‌ی تحكیم 16
قدرت سیاسی است به حوادث دهه‌ی ۹۰ قرن بیستم اشاره می کند و شوروی سابق 
را به عنوان یک نمونه ذکر می کند که علی رغم داشتن سلاح هسته ای نتوانست خود 

را از فروپاشی حفظ کند.)خامنه ای، بیانات1391/6/9(

بررسی دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی
آیت‌اللّه فاضل لنکرانی در تحقیق این مساله به قرآن، روایات و حکم عقل استناد 

کرده است که در ادامه، ادله ارائه شده توسط ایشان بررسی می شود.

دلیل اول : قرآن 
آیت اللّه فاضل به چهار طایفه از آیات تمسک می‌کند:

طایفه اول: آیاتی هستند که به مسلمانان امر می‌کنند که قدرت دفاعی و نظامی 
یا  با عموم  این طایفه  تا موجب ارهاب و رعب دشمن شود که  خود را تقویت کنند 

اطلاق خود دلالت بر جواز تولید و به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای دارد.

 در این طائفه از آیات ایشان به سه آیه اشاره می کند :
مِِنْ  وَآخَرِيــنَ   ْ ُ

كُم وَّ وَعََدُ  ِ الَلَّهّ وَّ  عََدُ بِــهِ  تُرْهِبُــونَ  يَْــلِ 
ْ

الْخ رِبََاطِ  وَمِِنْ  ةٍ  قُُوَّ مِِنْ  طَعْتُُمْ  اسْــ�تَ مَــا  ــمْ  لََهُ وا  عِِدُّ
َ

وَأ  : الــف 
ــال  �ف ــونَ ) ا�ن لََمُ ْ ظ� ُ  �ت

َ
نْــمُْ لَا

َ
ــمُْ وَأ ِ يُــوَفَّ إِلََيْ يلِ الَلَّهّ ءٍ فِِي سَــ�بِ فِــوُا مِِنْ شََيْ ُ يَعْلَمُهُــمْ  وَمَــا �تُ�نْ ــمُ الَلَّهّ ونََهُ عْلََمُ  �تَ

َ
ــمْ لَا دُونِِهِ

)  60 آیــه 

آماده نماييد براي مسلمانان هرآنچـه را كـه استطاعت داريد از جهت قوت علمي 
و سلاح و اسبهاي آماده تـا بـه وسـيله آنهـا دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنانی 

را كه نمی‌شناسـيد ولكـن خداونـد آنهـا را می شناسد بترسانيد.
آیت الله فاضل در این آیه به پنج نکته اشاره می‌کند: اول : اینکه »اعدوا« در این 
آیه اطلاق دارد و شامل وجوب آمادگی نیروی انسانی،  ابزار و ادوات جنگی،  علم و 
گاهی و هرچه که موجب تقویت مسلمانان است می‌شود. دوم : »ما استطعتم« در  آ
آیه عمومیت دارد یعنی هر مقداری که ممکن است باید خود را تقویت کنید. سوم : 
» من قوة « نیز در آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه سلاحی می‌شود و  و مصادیق ذکر 

ْ وَآخَرِينَ  ُ
كُم وَّ ِ وَعََدُ وَّ الَلَّهّ شده در روایات از باب مثال است. چهار: از عبارت » تُرْهِبُونَ بِهِ عََدُ

ُ يَعْلَمُهُمْ « در آیه اصل ارهاب دشمنان اسلام برداشت می‌شود  مُ الَلَّهّ ونََهُ عْلََمُ  �تَ
َ

مْ لَا مِِنْ دُونِِهِ
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که باید مورد توجه مسلمانان و به ویژه حاکم اسلامی باشد.پنجم : وجوب تقویت  
صرفاً مقید به ارهاب دشمن نیست بلکه ارهاب دشمن به عنوان یکی از فواید و غایات 

تقویت بنیه جنگی و دفاعی مسلمانان است.
ایشان در مجموع از این آیه برداشت می‌کنند که تولید سلاح هسته‌ای برای تقویت 

مسلمانان جایز بلکه لازم است. 
نساء ،آیه 71( يعًا ) � رُوا جََمِ �فِ وِ ا�نْ

َ
اتٍ أ َ رُوا �ثُ�ب �فِ ْ فََا�نْ ُ

وا خُذُوا حِذْرَكُم ينَ آمََنُ ِ
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ

ب : يَا أ
اي كساني كـه ايمـان آورده ايد اسلحه خويش را بگيريد و گروه گروه يا به صورت 

دسـته جمعـي بـه سـوي جهاد كوچ كنيد.

از دیدگاه آیت الله فاضل در مورد کلمه » حذر «  در آیه سه احتمال وجود دارد.
 ۱.حزب به معنای اجتناب از دشمن است. 

۲.حذر به معنای سلاح و اسلحه است
 ۳.حزب به معنای آمادگی است بدون اینکه به اسلحه توجه داشته باشد.

آیت اللّه فاضل معتقد است که طبق احتمال اول و دوم اطلاق آیه شریفه شامل 
تهیه هر نوع سلاحی می‌شود. ایشان در جواب این شبهه که اطلاق این آیه حمل بر 
سلاح‌های متعارف می‌شود بیان می‌دارد که حمله بر متعارف از اسباب انصراف نیست 

و خلاف صناعت اجتهاد است. 

صَدٍ ) توبه،5 ( مْ كُُلَّ مََرْ عُدُوا لََهُ وهُُمْ وَا�قْ وهُُمْ وَخُذُوهُُمْ وَاحْصُُرُ تُُمُ ثُ وَجََدْ نَ حََيْ كِ�ي شْْرِ ُ ْ
لُُوا الْم ج . فََاقْْتُ

و محاصره  بازداشت  را  آنان  و  يافتيد  را  آنان  كه  با مشريكن هركجا  كنيد  جنگ 
بنشينيد. آنان  كمين  در  در همـه جا  و  كنيـد 

آیت اللّه فاضل معتقد است که این آیه دلالت صریح و روشنی بر این مطلب دارد 
که مسلمانان باید دائماً در کمین کفار باشند و تعبیر » وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ « به 
هِ «  است لذا این آیه با اطلاق  این  مراتب مهمتر و قوی‌تر از تعبیر » تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ
تعبیر شامل هر نوع سلاحی خواهد شد علاوه بر اینکه مضمون این آیه بیان می‌دارد 
که مسلمانان به هر طریق ممکن باید با مشرکان مقابله و جنگ کنند لذا از این ملاک 
می‌توان استفاده کرد که در مقابله با مشرکان می‌توان به هر طریقی و از هر سلاحی 

استفاده کرد. 

امری  فساد  که  دارند چرا  فساد دلالت  بر حرمت  که  آیاتی هستند  دوم:  طایفه 
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است. شارع  دیدگاه  از  مبغوض 

آیت اللّه فاضل در این طایفه به چهار آیه اشاره می‌کند که این آیات به مضمون 
مشابهی دلالت دارند که عبارت است از مبغوض بودن فساد نزد خداوند است. در 

این مجال به یک آیه اشاره می‌شود:
ره ،آیه 205 ( �ق سَادَ ) �ب َ  يُحِبُّ الْ�ف

َ
ُ لَا سْلَ  وَالَلَّهّ رَْثَ وَالَنّ

ْ
فْسِدَ فِيَها وَيُهْلِِكَ الْح رْضِ لِِيُ

َ ْ
لََّىّ سَعََى فِِي الْأ وَإِذَا تََوَ

و هنگامي كه عهده دار مقامي شوند بكوشد در زمين تا فساد كنـد و كشـت و 
نسـل را بـه هلاكت رساند و خداوند فساد را دوست ندارد.

خداوند در این آیه در قالب یک قاعده کلّی بیان می‌دارد که فساد را دوست ندارد 
چرا که هر عملی که موجب فساد است مبغوض خداوند متعال است و روشن است 
استدلال  این  که  داشت  توجه  باید  البته  می‌شود.  فساد  موجب  اتمی  که سلاح‌های 
تنها شامل به‌کارگیری سلاح های هسته‌ای می شود و دلالتی بر ممنوعیت تولید و 

نگهداری سلاح های هسته‌ای ندارد.
آیت اللّه فاضل در جمع‌بندی این دو طایفه از روایات معتقد است که  طایفه دوم 
نمی‌تواند مقید طایفه اول روایات باشد چرا که اولًا در تقیید لازم است که مقید، عرفاً 
مبین دلیل دیگر باشد و چنین رابطه‌ای بین این دو طایفه وجود ندارد و ثانیاً این آیه در 
مقام مذمت کسانی‌است که بعد از به دست آوردن حکومت سعی آنها در ایجاد فساد 
است اما در مواردی که تهیه سلاح برای ارهاب یا غلبه مسلمانان بر کفار باشد  چنین 

موردی از مصادیق فساد نمی‌باشد.
طایفه سوم: آیاتی که دلالت بر دفاع و مقابله به مثل دارند. این آیات در مواردی 
که دشمن دارای سلاح هسته ای است و به وسیله آن مسلمانان را تهدید می کند قابل 

استناد است. آیت اللّه فاضل از این طایفه به آیه  ۱۹۴ سوره بقره تمسّک می‌کند:
ره ،آیه 194 ( �ق يْكُُمْ ) �ب ثْلِ مَا اعْتَدَى عََلَ يْهِ بِِمِ يْكُُمْ فََاعْتَدُوا عََلَ نِ اعْتَدَى عََلَ َ َ

فَم

پس هركس كه به شما تعدي و تجاوز كرد شما هم به مثل همـان بـه او تعدی 
كنيد.

ایشان در جواب این سوال که در فرضی که دشمن دارای سلاح اتمی باشد و به 
وسیله آن مسلمانان را تهدید و یا از آن استفاده کند آیا مسلمانان می‌توانند در مقام 
مقابله به مثل، سلاح هسته‌ای را تولید و یا از آن استفاده کنند، چنین بیان می‌دارد که 
در چنین فرضی نیز تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای جایز نیست چرا که اولًا صرف 
داشتن سلاح اتمی از مصادیق اعتدا نیست لذا مجوز تولید سلاح هسته‌ای در مقام 
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مقابله به مثل نمی‌باشد و در صورت استفاده  سلاح هسته‌ای توسط دشمن نیز این 
آیه اطلاق نداشته و صرفا دلالت بر مشروعیت اصل مقابله به مثل دارد. ثانیاً به قرینه 
»واتّقوا اللّه « که در ادامه آیه آمده است این آیه ظهور دارد که واکنش مسلمانان نباید 
بیشتر از کافران باشد یعنی آیه شریفه در مقام نفی اعتدای  زائد است.  ثالثاً مقابله به 
مثل در این آیه محکوم ادله حرمت فساد است لذا مقابله به مثل در صورتی مشروع 

است که مصداق فساد قرار نگیرد.
طایفه چهارم : آیاتی هستند که دلالت بر منهی بودن اعتداء و افراط در عمل در 

هنگام جنگ با کفار دارد. در این طائفه نیز به یک آیه اشاره می شود:
زه،آیه 190 ( �ق عْتَدِينَ ) �ب ُ ْ

 يُحِبُّ الْم
َ

َ لَا عْتَدُوا إِنَّ الَلَّهّ  �تَ
َ

ينَ يُقَاتِلُُونَكُُمْ وَلَا ِ
َّ

ِ الَّذ يلِ الَلَّهّ وَقََاتِلُُوا فِِي سَ�بِ

جنگ كنيد در راه خدا با كساني كه با شما جنگ مكينند؛ اما در اين عمل تجاوز 
و تعدي نكنيد؛ زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست ندارد.

از اعتدا،  مطلق است و شامل هر چیزی  اللّه فاضل معتقد است که نهی  آیت 
است که اعتدا بر آن صدق کند و سلاح‌های هسته‌ای از مصادیق آشکار اعتدا است 
که آیه از آن نهی می‌کند.  ایشان بیان میدارد که بر خلاف طایفه دوم از روایات که نمی 
توانست آیه » و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة « را  تقیید بزند این طایفه از آیات که 
در مورد جنگ و جهاد است به خوبی می‌تواند این آیه را تغییر بزند. البته باید توجه 

داشت که این استدلال شامل تولید و نگهداری سلاح های هسته ای نمی شود.
آیت اللّه فاضل در جمع‌بندی آیات تصریح می‌کند که مقتضای آیات قرآن حرمت 

استفاده از سلاح‌های  کشتار جمعی است.)فاضل لنکرانی، 1392، ص 27(
 همان‌طور که بیان شد دلالت آیات بر حرمت بکارگیری سلاح های هسته‌ای تمام 
است ولی آنچه از استدلال های آیت اللّه فاضل ذکر گردید دلالتی بر حرمت تولید و 

نگهداری سلاح های هسته ای ندارد.

دلیل دوّم : روایات
آیت اللّه فاضل در ارتباط با حرمت سلاح هسته‌ای به سه دسته از روایات اشاره 

می‌کند:
 دسته اول: روایاتی است که دلالت بر عدم جواز تعرض به غیر جنگجویان یعنی 
بن  مسعدة  روایت  مانند  دارد.  دیوانگان  و  حیوانات  سالخوردگان،  زنان،  کودکان، 

ص29( ج5،  کافی،  صدقه)کلینی، 
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بنابر فرمایش رسول خدا 20 بيان می‌کنند  ایشان در تقریب استدلال به این روایت 
)صلّی اللّه علیه وآله و سلّم( چنانچه استفاده از سلاح‌هایی مانند سلاح‌های هسته‌ای علاوه بر 

نظامیان و جنگجویان شامل غیر آنان نیز شود بکارگیری آنها جایز نمی باشد.)فاضل 
لنکرانی، 1392، ص 28(

در ادامه ایشان روایت دیگری با همین مضمون نقل می کند:
هُ عَنْ  ظُنُّ

َ
ارٍ قَالَ أ يَةَ بْنِ عَمَّ بِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ بْنُ  عَلِيُّ 

ةً  يَّ نْ يَبْعَثَ سَرِ
َ
رَادَ أ

َ
هِ ص إِذَا أ هِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
مَالِيِّ عَنْ أ بِي حَمْزَةَ الثُّ

َ
أ

ةِ  هِ وَ عَلَى مِلَّ هِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّ هِ وَ بِاللَّ جْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِيرُوا بِسْمِ اللَّ
َ
دَعَاهُمْ فَأ

ةً 
َ
لُوا وَ لََا تَغْدِرُوا وَ لََا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً  وَ لََا صَبِيّاً وَ لََا امْرَأ وا وَ لََا تُمَثِّ هِ لََا تَغُلُّ رَسُولِ اللَّ

وا إِلَيْهَا)کلینی، کافی، ج5، ص27(. نْ‏ تُضْطَرُّ
َ
وَ لََا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّاَّ أ

در آخر این روایت رسول خدا )صلّی اللّه علیه وآله و سلّم(  صورت اضطرار را استثنا کرده 
است که آیت الله فاضل مراد از اضطرار را همان تترس می‌داند.)فاضل لنکرانی، 1392، 

ص29( 
را مطرح  تترس  این بحث و مسئله  بین  تفاوت  این مطلب دو  ایشان در توضیح 
می‌کنند  اول: در مسئله تترس سوال این است که اگر کفار زنان و کودکان را سپر خود 
قرار دهند و برای غلبه بر کفار راهی جز کشتن آنها وجود نداشته باشدآیا در چنین 
شرایطی کشتن آنها جایز است؟  اما در ما نحن فیه پرسش در این مورد است که آیا 
مسلمانان برای غلبه بر کفار بدون اینکه کفار، زنان و کودکان را سپر خود قرار داده 

باشند می‌توانند القای سم کرده و زنان و کودکان را از بین ببرند؟
فرق دوم این است که در مسئله تترس محدودیت وجود دارد چرا که در نهایت 
عده محدودی را به عنوان سپر قرار می‌دهند ولی در سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌توان 
محدودیتی قائل شد چرا که گاهی تخریب و کشتار این سلاح‌ها قابل محدودسازی 

نیست.)فاضل لنکرانی، 1392ش، ص33-32(
 " اینکه  بر  ادله و روایات، يك  قاعده کلی مبنی  ایشان معتقد است که در میان 
هر عملی که موجب غلبه و فتح مسلمانان و حفظ اسلام  باشد جایز است"، وجود 
ندارد و اساساً حفظ اسلام در دایره وسایل مشروع لازم می‌باشد و ما موظف به حفظ  
فرمایش  لذا  ص33(  هستیم)همان،  می‌داند  جایز  شرع  که  دایره‌ای  در  اسلام  اساس 
در صورت  سم  القاء  جواز  به  قائل  که  صاحب جواهر)نجفی، 1404ق، ج21، ص65( 

لنکرانی، 1392، ص 31( را مردود می‌دانند.)فاضل  اضطرار است 
نهی کرده  از سوزاندن جنگجویان در هنگام جنگ  دسته دوم روایاتی است که 

مانند:  است. 
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يعذب  لا  بالنّار  تعذّبوا  لا  اللّه:  رسول  »قال  قال:  ابيه  عن  مسـعود  بن  عبداللّه 
بالنّار الّّا ربّها«: )طوسـي ،1407ق، ج6،ص143( كفار را به آتش نسوزانيد؛ چرا كه فقط 

خداوند به وسيله آتش عذاب مـیك‌نـد. 
آیت اللّه فاضل در تقریب استدلال به این روایت بیان می‌کند :  این روایت دلالت 
دارد بر اینکه مسلمانان در مقام غلبه مجاز نیستند که کفار را بسوزانند لذا به طریق 
اولی نمی‌توان از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کرد چرا که این سلاح‌ها به مراتب 
شدیدتر از سوزاندن هستند. در ادامه ایشان یک ضابطه کلی را از این روایت برداشت 
می‌کنند مبنی بر اینکه در هنگام جنگ باید از آلات و وسایل متعارف استفاده کرد و 

سلاح‌های کشتار جمعی متعارف نیستند.)فاضل لنکرانی، 1392، ص 30(
دسته سوم روایاتی است که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سمّ در بلاد مشرکین 

دلالت دارد؛ مانند روایت سکونی:  
كُونِيِّ عَنْ  وْفَلِيِّ عَنِ السَّ النَّ هَاشِمٍ عَنِ  بْنِ  إِبْرَاهِيمَ  يَحْيَى عَنْ  بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ بْنُ  دُ  مُحَمَّ

الْمُشْرِكِين1َ. بِلََادِ  فِي  مُ‏  السَّ يُلْقَى‏  نْ‏ 
َ
أ نَهَى‏  بِيَّ ص  النَّ نَّ 

َ
أ ع‏  عَلِيٍّ  عَنْ  بِيهِ 

َ
أ عَنْ  جَعْفَرٍ 

ص142( ج6،  ،1407ق،  )طوسـي 
نیز از طریق اولویت استفاده  از روایات  این دسته  به  ایشان در تقریب استدلال 
کرده و بیان می‌کنند که پیامبر اکرم )صلّی اللّه علیه وآله و سلّم(  از القاء سمّ در بلاد مشرکین نهی 
از سلاح‌های کشتار جمعی  استفاده  اولی حرمت  به طریق  روایت  این  از  و  فرموده 

)30 لنکرانی،1392،ص  می‌شود.)فاضل  استفاده 
که  شده  تبیین  اصولی  مباحث  در  که  آنجا  از  که  می‌دارد  بیان  فاضل  اللّه  آیت 
دفاع،  مقام  در  عقل  اگر  لذا  است  عقلی  ملاکات  از  اوسع  شرعیه  احکام  ملاکات 
استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را جایز بداند با استناد به روایت سکونی در این 
مورد نیز قائل به حرمت و منع می‌شویم چرا که در این مورد اگرچه نظر عقل، اباحه 
است اما شارع مقدس طبق ملاکات خود چنین عملی را حرام می‌داند و در چنین 

است.)همان، ص 35-34(  نپذیرفته  را  فالأهمّ  و  الأهمّ  قاعده  مواردی، 
همانطور که ملاحظه می شود روایات ذکر شده تنها بر حرمت بکارگیری سلاح 

های هسته‌ای دلالت دارد و دلالتی بر حرمت تولید و نگهداری آن ندارد.

1 . تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( / ج‏6 / 143 / 63 باب يكفية قتال المشريكن و من خالف 
الإسلام .....  ص : 142
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دلیل سوّم : عقل 

آیت اللّه فاضل معتقد است به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای از دیدگاه عقل قبیح 
است چرا که استفاده از اینگونه سلاح‌ها موجب ظلم به بشر و از بین رفتن محیط 
زیست است که به ملاک ظلم و فساد، عقل آن را قبیح می‌داند و اگر قاعده ملازمه 
بین حکم عقل و حکم شرع پذیرفته شود؛ این عمل در نزد شارع مقدس نیز حرام 

می‌باشد. 
ایشان در ادامه سه نکته را مطمح نظر قرار می‌دهند: اول اینکه این استدلال عقل 
چنین  نگهداری  و  اما ساخت  دارد  کاربرد  هسته‌ای  بکارگیری سلاح‌های  مورد  در 
سلاح‌هایی از عنوان ظلم و فساد خارج است. البته در صورتی که سازنده  سلاح‌ها 
علم داشته باشد که در آینده از آن استفاده می‌شود می‌توان گفت عقل چنین امری را 

شراکت در ظلم و قبیح می‌داند. 
به نظر ایشان به دلیل وجود اهمیت محتمل در این گونه موارد، در صورت احتمال 
به‌کارگیری این سلح ها در آینده، عقل به چنین احتمالی اهمیت می‌دهد. نکته دوم 
این است که آیا عقل در صورت قبیح دانستن تولید سلاح های هسته ای، این حکم را 
به صورت مطلق می‌داند یا در صورتی که تولید به جهت اقتدار یا دفاع و بازدارندگی 
باشد چنین حکمی ندارد. از دیدگاه آیت اللّه فاضل در صورت دوم عقل چنین تولیدی 
را قبیح و ظلم نمی‌داند. نکته سوم اینکه عقل استفاده از چنین سلاح‌هایی را حتی در 

صورت مقابله به مثل صحیح نمی‌داند.)فاضل لنکرانی، 1392، ص 16-14(

بررسی اشتراکات و تفاوت های دو دیدگاه
تطبیق دیدگاه آیت اللّه العظمی خامنه‌ای و آیت اللّه فضل لنکرانی را می‌توان در 

سه محور دنبال کرد:
محور اول : موضوع شناسی سلاح های هسته ای

در مورد موضوع شناسی سلاح های هسته‌ای همانطور که بیان شد رهبر معظم 
غیر  و  نظامی  میان  تمایز  عدم   ، گسترده  تخریب  و  كشتار  ویژگی  چهار  بر  انقلاب 
تاکید  آینده  نسل‌های  برای  خسارت‌های   ایجاد  و  ها  زمین  کردن  ضایع  نظامی، 
اللّه فاضل لنکرانی با پذیرش سه ویژگی اول و تاکید بر غیر متعارف  می کند. آیت 
بودن سلاح های هسته‌ای، ویژگی چهارم یعنی آثار تخريبی سلاح های هسته‌ای در 

داند. نمی  گونه سلاح‌ها  این  مقوّمات  را جزء  آينده  نسلهای 
 محور دوم :  به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای
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در این محور دیدگاه آیت اللّه فاضل منطبق بر فتوای رهبر معظم انقلاب است. 
چرا که ایشان نیز قائل به حرمت به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای به نحو مطلق است 
و مانند رهبر معظم انقلاب در اثبات این حرمت به قرآن، روایات و دلیل عقل استناد 
کرده است. هرچند آیت اللّه فاضل از آنجا که به صورت تفصیلی به این مسئله پرداخته 
است  به آیات و روایات بیشتری استناد نموده و تعارضات دلالی آنها را نیز حل نموده 

است.
محور سوم : تولید و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای

جایز  را  هسته‌ای  سلاح‌های  نگهداری  و  تولید  به صراحت  انقلاب  معظم  رهبر 
نمی‌داند و همانطور که بیان شد آن را مخالف مبانی اسلامی و غیر عقلانی ارزیابی 

می‌کند. 
اما عبارات آیت اللّه فاضل در این زمینه متفاوت است ایشان علی رغم اینکه در 
مواردی به عدم جواز تولید سلاح‌های هسته‌ای تصریح می‌کنند1 اما در مقام بررسی 

ادله، جواز تولید و نگهداری سلاح های هسته‌ای را می‌پذیرد.  
آیات و روایات ذکر شده و استدلال های ایشان دلالتی بر حرمت تولید و نگهداری 
سلاح های هسته ای ندارد. آیت اللّه فاضل در مقام بررسی دلیل عقل معتقد است که 
ساخت و نگهداری چنین سلاح‌هایی خصوصا در مواردی که به جهت اقتدار یا دفاع 

و بازدارندگی باشد از عنوان ظلم و فساد خارج است.

نتیجه 
حرمت  بر  مختلف  جلسات  در  خود  بیانات  ضمن  در  انقلاب  معظم  رهبر 
به‌کارگیری، ساخت و نگهداری سلاح های هسته ای تصریح کرده و به ادله‌ای اشاره 
نموده‌اند. آیت اللّه فاضل هم معتقد به حرمت فی الجمله سلاح های هسته‌ای است. 

تطبیق این دو دیدگاه را می‌توان در سه محور دنبال کرد. 

1 . آیت اللّه فاضل در جواب این شبهه که اگر دفاع از دین و مسلمین و ارعاب دشمن بر تولید چنین 
سلاحی متوقف باشد و از طرفی خود دشمن دارای چنین سلاحی باشد و مسلمانان را  مورد ترس و 

ارعاب قرار دهد اگر چنانچه بگوییم تولید حرام است این امر موجب ذلت مسلمانان می‌شود. ایشان در 
جواب این شبهه بیان می‌کند که لازمه نداشتن چنین سلاحی قبول ذلت نیست بلکه برعکس فریاد بر 

نبود جواز تولید چنین سلاحی و وادار کردن دیگران و سایر ملت‌ها بر این حکم، خود از احکام عزت‌آمیز 
اسلام است همانطور که حرمت قتل اطفال و زنان چنین است. اسلام دین هدایت و رحمت است. این 

حکم یعنی جایز نبودن تولید چنین سلاحی خود موجب هدایت جامعه بشری و تکریم بشر است )فاضل 
لنکرانی، 1392، ص 25(
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چهار 24 بر  انقلاب  معظم  رهبر  هسته‌ای،  های  سلاح  شناسی  موضوع  محور  در 
ویژگی كشتار و تخریب گسترده ، عدم تمایز میان نظامی و غیر نظامی، ضایع کردن 
زمین ها و ایجاد خسارت‌هایی  برای نسل‌های آینده تاکید می کند اما آیت اللّه فاضل 
های هسته  بودن سلاح  متعارف  غیر  بر  تاکید  و  اول  ویژگی  سه  پذیرش  با  لنکرانی 
ای، ویژگی چهارم یعنی آثار تخريبی سلاح های هسته‌ای در نسل‌های آينده را جزء 

این گونه سلاح‌ها نمی‌داند. مقوّمات 
 در محور به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای، دیدگاه آیت اللّه فاضل منطبق بر فتوای 
رهبر معظم انقلاب است. چرا که ایشان نیز قائل به حرمت به کارگیری سلاح‌های 
هسته‌ای به نحو مطلق است اما در محور تولید و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای، رهبر 
معظم انقلاب به صراحت تولید و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای را جایز نمی‌داند اما 
عبارات آیت اللّه فاضل در این زمینه متفاوت است ایشان علی رغم اینکه در مواردی 
به عدم جواز تولید سلاح‌های هسته‌ای تصریح می‌کنند  اما در مواردی در مقام بررسی 

ادله، جواز تولید و نگهداری سلاح های هسته‌ای را می‌پذیرد. 
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فصلنامه علمی- پژوهشی
سال دوّم؛ شماره پنجم؛ بهار 1402

بازبینی ادله قاعده تعظیم شعائر الهی با تاکید بر آیات قرآن کریم 

ابوالقاسم مقیمی حاجی1
محمد مهدی اسلامیان2 

چکیده
قاعده تعظیم شعائر الهی، قاعده‌ای  با ارزش در بین قواعد فقهی است که در عرصه‌ی 
با توجه به اینکه حکومت ها یکی از اصلی  اجتماعی نفوذ و کارایی به‌سزایی دارد و 
ترین و اثرگذارترین عناصر و بازیگران در عرصه‌ی اجتماعی هستند، توجه به دستورات 
اجتماعی اسلام که نقش شایانی، در وظایف و نقش حکومت ها در تربیت و حرکت 

های اجتماعی دارند، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
جستاری کوتاه در سرچشمه های معارفِ دین، ما را به ارج و منزلتِ شعائر، نزد شارع 
به حدود  الهی  تعظیم شعائر  قاعده  اثبات  برای  اینکه  می سازد چه  رهنمون  متعال، 
»دوازده« آیه مبارکه، استدلال شده است، بررسی استدلال و مناقشات حول مستندات 
قرآنی ثابت می کند که تنها مرتبه ای از تعظیم واجب خواهد بود که ترکش موجب هتک 

شعائر شود اما استحباب و رحجان سائر مراتب آن امری انکار ناپذیر و ثابت است.

واژگان کلیدی
شعائر، تعظیم، شعائرالهی،قاعده تعظیم شعائر، تقوی، احلال شعائر

1. مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم 
2. مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه قم )نویسنده مسئول(

* تاریخ دریافت: 1403/5/3                         * تاریخ پذیرش:  1403/5/15          
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مقدمه	

اسلام اهتمام وافری نسبت به تربیت نفوس و اهالی اسلام، دارد و به این جهت، 
ترازِ  الگوی شخصیتِ  به  تا  فرموده  تجویز  را  دستوراتی  آنها  پیشرفت  و  تذکیه  برای 
مومن و انسان کامل رسیده یا نزدیک شوند؛ این اهتمام نیز نسبت به تربیت جامعهی 
دینی نیز وجود دارد و در راستای تحقق این جامعه‌ی الگو، دستوراتی را تجویز فرموده 

تا جامعه به سوی آن الگو در حرکت بوده و به آن هدف نائل شود.
 این محیط سازی و جامعه پردازی سبب می شود تا کسانی که در این فضا زیست 
نگاه  با  این مضمون،  باشند،  داشته  تری  پیشرفتِ مطلوب  و  تربیت، رشد  می‌کنند، 
به ظاهر اجتماعی و اثرات اجتماعی بسیاری از دستورات اسلام،  به راحتی، قابل 
دریافت است و با توجه به اینکه اصلی ترین و مؤثرترین عنصر و بازیگر در عرصه‌ی 
اجتماعی حکومت ها هستند، دستورات اجتماعی اسلام در وظایف و نقش حکومت 

ها در تربیت و حرکت های اجتماعی بسیار ویژه خواهد بود.
عرصهی  در  که  است  اسلام  دستورات  دسته  آن  از  الهی  شعائر  تعظیم  قاعده 
اجتماعی نفوذ و کارایی به‌سزایی دارد، چه اینکه شعائر و نمادهای هر جامعه و ملت، 
از مهم ترین اموری است که آن را از جوامع و ملت های بیگانه و گوناگون، متمایز 
کرده و مرزهای هویتی و اجتماعی بین آنان را مشخص می کند، این نشانه و سمبل 
اظهار  و  جمعیت  بر  حاکم  هویت  نمایانگر  که  هستند،  بیرقی  و  بوم  مثابهی  به  ها، 

اراکی،1439،مقدمه( باشند.)رک:  می  جامعه  عصاره‌ی  کننده‌ی 
دینِ خاتم نیز عنایت وافری به این نکته داشته که جستاری کوتاه در سرچشمه 
های معارفِ دین، ما را به ابهت و ارجِ شعائر، نزد شارع متعال، رهنمون می سازد، 
با توجه به این نکته که برخی از قواعدی که در فقه بدان ها پرداخته شده و آثار قابل 
توجهی در عرصه‌ی عمل و فتوی نیز دارد، قواعدی هستند که  قرآن شریف، آیه ای 
تصریح بدانها ندارد و یا اینکه حداقلی از آیات بر آنها دلالت دارند اما در مقابل، برای 
اثبات قاعده تعظیم شعائر الهی به حدود »دوازده« آیه مبارکه، استدلال شده است. 

این گنجینه از آیات و به تبع آن روایات، نشان از جایگاه این قاعده در فقه، دارد.



یم  کید بر آیات قرآن کر بازبینی ادله قاعده تعظیم شعائر الهی با تأ

29 عرصه‌ی  در  شرع  که  قاعده  این  به  کریم  قرآن  اهتمام  از  حجم  این  با  وجود  با 
اجتماعی پایه نهاده و تاثیر بسزایی در جامعه دارد؛ در کتب فقهی به کنکاش و بررسی 
حول ادله، مفاد وگسترهی آن، کمتر پرداخته شده و بیشتر در میان بحث های فقهی 
مختلف بدان اشاره شده است،  بر این اساس نوشته پیشرو، همت خود را به بحث از 

آیات مورد استناد در این قاعده معطوف می دارد.انشاءالله تعالی

پیشینه
بحث از قاعده تعظیم شعائر در برخی کتب قواعد فقهیه بحث شده است مثل: 
1- العناوین الفقهیه نوشته محقق مراغی‌2- عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و 
مهمات مسائل الحلال و الحرام، نوشته محقق نراقى3- القواعد الفقهية نوشته مرحوم 
في  الفعال  الفقه  مباني  اول5-  نوشته شهيد  الفوائد‌  و  القواعد  بجنوردی4-  محقق 
القواعد الفقهية الأساسية‌، نوشته محقق  علي اكبر سيف‌ى مازندرانى 6- نضد القواعد 
الفقهية على مذهب الإمامية‌، نوشته مرحوم حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى؛ لکن 
در غیر از کتب قواعد فقهیه کتاب فقه الشعائر الاسلامیة نوشته استاد آیت اللّه اراکی 
و کتاب شعائر الحسینیة بین الاصالة و التجدد، نوشته آیت اللّه سند به خصوص این 
قاعده پرداخته‌اند اما در غیر این کتب معمول فقهاء بحث مستقلی از آن نداشته ولی 
این قاعده، اشاره داشته‌اند: مثل 1- کتاب  به ادله‌ی  به فراخور بحث  در عین حال 
جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام و 2- الشهادة الثالثة 3- صراة النجاة محقق 

خویی  4- انوار الفقاهة و ...
در  تدقیق  و  بررسی  بسط  جهت  از  شده  معرفی  آثار  با  پیش‌رو  نوشته  تفاوت 
استدلال به مستندات قرآنی این قاعده می باشد، چه اینکه غالب آثار تدوین شده به 

نپرداخته‌اند. آیات  ابرام حول  و  نقض  و  استدلال  به  تفصیلی  صورت 
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مفهوم شناسی 

الف: مفهوم شعائر

کلمه شعائر جمع مکسر بوده ومفرد این کلمه را  شعار)جوهری،1376، ج‏2،ص698( 
یا شعیره)همان( یا  شِعار)مدنی،1384،ج ‏8، ص176( دانسته‌اند، و این کلمات سه گانه 

نیز همگی از ماده‌ی » ش ع ر« برگرفته شده‌اند.
این ماده دارای دو معنای اصلی می باشد: معنای اول نَبات به معنای روییدنی 
ثَبات)ابن  معنای   کتب،  برخی  در  چند  هر  ص127(  باشد)فیروزآبادی،1415،‏ج2،  می 
فارس،1404 ،‏ج3 ،ص193(، به ثبت رسیده است.1 از این ماده مشتقات مختلفی برگرفته 
شده مثل: شَعَر به معنای نبات و شجر؛ دیگر معنای اصلی ماده » ش ع ر« عِلم و 
لیت  مثل  است  کلمات مختلفی مشتق شده  نیز  معنی  این  از  دانند)همان(،  عَلَم می 
شعری)جوهری،1376، ج2 ،ص699( یعنی ای کاش متوجه می شدم و می فهمیدم و یا 
شِعار به معنای آنچه در جنگ گروه را با آن صدا می زنند تا از دیگران شناخته شود، 

فارس،1404،ج‏3،ص194( باشد.)ابن  می 
لفظِ شِعار است  به مفردِ کلمه‌ی شعائر،  از احتمالات نسبت  گفته شد که یکی 
می  سفر  و  جنگ  در  علامت  یا  و  ج‏8،ص176(  علامت)مدنی،1384،  معنای  به  که 
باشد)ابن فارس،1404،ج‏3، ص194( دیگر احتمال برای مفرد شعائر، لفظ شعیرة است 
که معروفترین معانی آن عبارت اند از: مفردِ کلمه شعیر، یعنی یک‌دانه جو)جوهری، 
حج)فراهیدی،1410،ج‏1،ص250/ابن  علامات  و  اَعمال  ،ص698(،  ج‏2   ،1376
فارس،1404،‏ج3،ص 193(، قربانیِ حج)فراهیدی، همان/جوهری،1376،ج 2 ،ص 698( و 
یا مطلق علامت)مدنی، 1384، ج‏8،ص 176( و علامت و نشانِ راه)فیروزآبادی،1415،ج‏2،  
ص127( است و احتمال سوم در مفرد کلمه ی شعائر، لفظ شِعارة است که مراد از این 

1. هــر چنــد در کتــاب معجــم مقاییــس اللغــة، ثبــات ثبــت شــده اســت، ولــی دقــت در مثــال هــا، 
نشــان مــی دهــد تعبیــر صحیــح نبــات بــه معنــای روییدنــی بــوده و در نســخه اصلــی معجــم مقاییــس 
اللغــة نیــز نبــات ثبــت شــده بــوده اســت،  شَــعر، بــه معنــای مــو،  شــعار بــه معنــی درخــت پــر شــاخ 
و بــرگ، تعبیــر بــه حیــث ینبــت الشــعر و یــا تنبــت اللحــی و ســائر مثالهــا، نشــان مــی دهــد کــه وجــه 
مشــترک بیــن آنهــا رویــش و نبــات اســت و اگــر معنــای اصلــی ثبــات بــوده باشــد، ایــن مثــال هــا و 

تعابیــر تطابــق نخواهــد داشــت. 
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31 است)فراهیدی،1410،‏ج1، ص250( نشانه  و  مفرد هم علامت 
حاصل اینکه ماده » ش ع ر « دو معنای اصلی دارد که یکی از آنها به معنای علم 
و علامت است و شعائر از این ماده بر گرفته شده و تمام مفرداتی که برای شعائر نیز 

بیان کرده اند، به معنای علامت می باشد.
اقوال مطرح شده در تبیین معنای اصطلاحی شعائر به سه گروه تقسیم می شود: 
از عبارت برخی استفاده می شود که شعائر مختص به بعضی از دستورات دین است، 
مثلا برخی معتقدند که شعائر فقط عبادات و مکان های عبادت هستند)عاملی،1413، 
محرمات  و  واجبات  که  قائلند  عدّه‌ای  و  ص‌573(  سبزواری،1247،ج‌2،  ‌ج2،ص‌198/ 
دین، شعائرند)کاظمی، بیتا ،‌ج2،ص‌282( و یا در تعدادی از کلمات، شعائر را مناسک 
یا  حج)مجلسی،1403،ج‌83،ص‌173/مازندرانی،1429،ج5،ص‌95(، قربانی حج)همان( و 
محل و موضع مناسک حج)کاظمی، بیتا، ج2، ص281( تلقی کرده اند، چه  اینکه تعبیر 
شعائر در قرآن کریم در آیات مربوط به حج و یا قربانی حج به استمعال شده و نزد 

عدّه‌ای شعائر فقط اطلاق بر مکان می شود)جمعی از مولفان، بیتا، ج‌46، ص‌86(
را  شعائر  تشخیص  های  نشانه  از  برخی  که  است  کسانی  به  مربوط  دوم:  گروه 
را مفهوم  مثال عده ای اختصاص  به عنوان  اند  به عنوان مفهوم شعائر مطرح کرده 
شعائر دانسته اند، به این معنا که چیزی که مختص به یک گروه خاص بوده و سبب 
می  گروه  آن  شعائر  را  شود  شناخته  ملل  و  ادیان  سائر  بین  مذهب  این  تا  شود  می 
دانند)شهیدثانی،1414، ‌ج1، ص‌476/ سبزواری،1413، ج‌30، ص122/ گیلانی،1413 ،‌ج1، 
ص372( و اگر امری در مرور زمان از علائم گروهی خاص قلمداد شود، نیز همین 
را  شعائر  دیگر  برخی  یا  و  ص260(  ج‌13،  شود)خویی،1418،  می  اطلاق  او  بر  عنوان 
ضروری دین دانسته اند)حلّی،1379، ج‌1،ص ‌462( و هم چنین در عبارات بعض علماء 

است)مازندرانی،1425،ج‌1،ص148( شده  دانسته  شعائر  از  دین،  در  محترم  مطلق 
اما بهترین قولی که در تبیین مفهوم اصطلاحی شعائر ذکر شده1 این است که شعائر 
دارای سه ویژگی است: علامت است، هدف از علامت بودن، ارشاد به سوی طاعت 
1. بــه ادلــه و اشــکالات اقــوال ســابق بــه صــورت گســترده در مقالــه حقیقــت شــعائر الهی بــه قلم نویســنده مقالــه حاضر، 

پرداخته شــده اســت.
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است و این امر به عنوان علامت و شعار جعل و قرار داده شده است)مجلسی1403 

ج‌83، ص‌173/مازندرانی1429 ج‌5، ص ‌95(
 این معنای ذکر شده برای شعائر، معنای عامی است و موارد بسیاری را شامل 
دارند:  دلالت  مطلب  این  بر  قرینه  سه  و  صص559-558(  ج‌1،  شود)مراغی1417  می 
اطلاق لفظ شعائر در آیات مبارکات و در روایات زیرا این لفظ جمع مضاف است و 
دلالت بر عموم دارد و هم چنین در آیات قرآن بعضی از مصادیق شعائر را بوسیله‌ی 
)من( تبعیض از موارد شعائر قلمداد کرده است)نراقی،1417،ص 30( و دیگری اینکه 
نیز داده  عنوان شعائر بر موارد مختلف و گوناگون، اطلاق شده و بر اساس آن فتوا 

ص47-44(  اند)السند،1432، 
در نتیجه، معنای شعائر باید به گونه ای لحاظ شود که صدق آن بر تمام این موارد 
برای  بهترین معنای اصطلاحی ذکر شده  نتیجه گرفت  توان  باشد، پس می  صحیح 
شعائر همان سوم یعنی )ما جعل علامة لطاعة اللّه()اراکی،1439، ص15( می باشد و 

این معنای با معنای لغوی شعائر نیز تفاوت ندارد.

ب: مفهوم تعظیم

کلمه تعظیم از ماده ) ع ظ م ( مشتق شده است و این ماده در معانی مختلفی 
بزرگی و قوت است)جوهری، 1376، ‏ج5  آن  رفته است ولی مهمترین معنای  به کار 
،ص1987/ ابن فارس1404، ‏ج4، ص355( و کلمه تعظیم به معنای بزرگ داشتن می‌باشد 
زیرا  مرادف هایی که برای تبیین معنای تعظیم ذکر شده همگی نیز به همین معنا می 
باشند، مثل:  توقیر)فیومی، بیتا، ج‏2، ص417(، تبجیل، تفخیم و تکبیر)جوهری1376،‏5، 

ص198(

مفاد قاعده تعظیم شعائر الهی

تکرار  بارها  الهی  شعائر  تعظیم  وجوب  حکمِ  شیعه  بزرگ  فقهاء  کتب  در 
کرده  استناد  حرمت،  و  وجوب  از  بسیاری  احکام  اثبات  برای  حکم  این  به  و  شده 
بزرگ  را  الهی  شعائر  مکلفین  بایستی  قاعده  این  طبق  و  اند)نراقی،1417،ص23( 
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33 مرتبه  و  شان  مراعات  که  باشد  ای  گونه  به  شعائر  مقابل  در  آنها  رفتار  و  داشته 
ص88/  ،‌ج1،  /عاملی،1427  ص558  ج‌1،  باشد)مراغی،1417،  عرف  نگاه  از  شعائر، 

السند،1432،ص128-126(.
قرآن  تنها  ولی  بپردازد  قاعده  این  قرآنی،  ادله  به  دارد  قصد  پیش‌رو  نوشته 
نیست که بر این قاعده دلالت دارد بلکه روایات متنوعی بر آن دلالت داشته )رک: 
به  حتی  و  ص31(   ،1417 نراقی،   / ص258  ج‌1،  مازندرانی،1425،  اراکی،1439،ص25/ 
دلیل عقلی)إشتهاردي،1417، ج‌3، ص ‌88( و یا ضرورت نیز برای اثبات قاعده، قابل 
استدلال است به عنوان مثال: در کتاب جواهر الکلام بعد از اینکه واجب نبودنِ ازدیادِ 
در تعظیم را مسلم دانسته و حتی سریان این حکم را محتمل دانسته اند، فرموده اند: 
اما تعظیمی که ترکش موجب تحقیر شعائر شود، حرام است و این حکم از ضروریات 

باشد.)نجفی،1404،ج‌3، ص‌47(  اسلام می  مبین  دین  بلکه ضروریات  تشیع  مذهب 
 در بحثی دیگر ایشان می فرمایند: فقیهی که آشنا به راه و روش شارع و ادبیات 
و لسان  شارع می باشد و در این راه ممارست ورزیده، احتیاجی ندارد برای برخی از 
مسائل به دنبال دلیل و روایت مخصوص باشد، بلکه برای بسیاری از امور می تواند 
به قاعده تعظیم شعائر الهی تمسک کند)همان، ‌ج2، ص52( ، و این بیان ایشان نشان 
دهنده ضروری بودن بحث تعظیم شعائر می باشد و چون محل بحث ایشان در حکم 

الزامی بود می توان به عنوان مدرک برای وجوب تعظیم استفاده کرد.
نکات  توان  الهی می  تعظیم شعائر  از قاعده  توجه داشت که در ذیل بحث  باید 
بسیار متنوع و متلونی را اشاره کرد ولی به جهت تمرکز بر موضوع بحث از ذکر آنها 
خودداری می شود اما نکته ای که در روشن تر شدن بحث پیشرو کمک به‌سزایی می 
کند این است که: تعظیم امری تشکیکی و ذات مراتب است)نجفی،1404، ج3، ص47/ 
یزدی، 1421، ج2 ،ص420 / خویی، 1418، الطهارة 2، ص313 ( که می توان آنرا به دو دسته 
کلی تقسیم کرد، اولًا تعظیمی که مراعات شان و مرتبه شیء و رفتار با آن عرفا بر 
اساس این جایگاه باشد و ترک آن موجب وهن و استخفاف است و دیگری تعظیمی 
که فراتر و زائد بر مرحله قبل باشد و ترک آن موجب وهن و استخفاف نیست و مراتب 
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بی شمار و انواع مختلف تعظیم، غالباً در دسته دوم قرار می‌گیرند، چه اینکه با ترک 34
بسیاری از انواع و مراتب تعظیم، وهن لازم نمی آید) رک:مراغی، 1417،ج ‌1، ص558 / 

سند، 1432،ص 126-128/  عاملی، 1417، ‌ج1، ص‌88(

ادله  قرآنی قاعده تعظیم شعائر الهی

قرآن  مبارک  آیات  بین  در  الهی   تعظیم شعائر  یا وجوب  و  اثبات رجحان  برای 
شریف به دو سنخ از آیات  استدلال شده است: یک: آیاتی که در خصوص مفهوم 
شعائر وارد شده اند و طائفه‌ی دیگر، آیات مبارکی که در مورد شعائر وارده نشده اند 
این  بر  و  باشد  متعال  نمادهای خداوند  بزرگداشت  معنای  به  تعظیم شعائر  اگر  ولی 
اساس جنبه اعلامی و نشر معارف دین و شعائر را خواهد داشت، می توان گفت آیاتِ 
دیگری نیز وجود دارد که بر این مفهوم و غایت دلالت دارند)رک: سند، 1432،ص 29-

36( بنابراین بحث پیشرو در دو مبحث مطرح خواهد شد. 

مبحث اول: آیات خاص شعائر

لُُوبِ« ُ ى الْ�ق ا مِِنْ تَقْْوَ َ ِ فَإِنَّهَّ عَائِرَ اللَّهَّ مْ �شَ ِّ آیه اول: »و مْن يُعَظ�
مْ شَعَائِرَ  در آیه 32 سوره مبارکه حج خداوند متعال می فرماید: »ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّ
هَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ« اين است »مناسك حج«! و هر كس شعائر الهى را بزرگ  هِ فَإِنَّ اللَّ

دارد، اين كار نشانه تقواى دلهاست«
به این آیه مبارکه بر رجحان )سند، 1432،ص 31 و حلّی، 1403، ص273  و عاملی، بیتا، 
ج‌2،ص 159( و یا وجوب )بجنوردی، 1419، ج‌5، ص297-298/  عاملی، 1417،ج 1، ص‌88 
الجمله  فی  الهی  شعائر  تعظیم   )‌77 ص  إشتهاردی،1417،ج3،  ص23/  اراکی،1439،   /
استدلال شده است و عده ای از فقها برای احکام الزامی، اعم از وجوب و یا حرمت 
بدان استدلال کرده اند.)مازندرانی،1425، ج1، ص256/   نراقی، 1417، ص23 / بحرانی، 

1405، ج3، ص54 / خراسانی، 1413،ج ‌1، ص‌47(
برای استدلال به این آیه چند تقریب ذکر شده است:



یم  کید بر آیات قرآن کر بازبینی ادله قاعده تعظیم شعائر الهی با تأ

35 تقریب اول: 
انضمام دو امر، دلالت این آیه مبارکه بر مدعا را ثابت می کند:

نخست: شارع متعال تعظیم شعائر الهی را از تقوی قلوب معرفی میکند زیرا اگر 
»من« برای تبعیض باشد، یعنی بخشی از تقوی قلب، تعظیم شعائر است و یا اینکه 
اگر »من« برای نشوء باشد، در این صورت، تعظیم شعائر از تقوی نشأت می گیرد و 
اگر تقوی وجود داشته باشد، تعظیم هم محقق خواهد شد و اگر تعظیم شعائر ترک 
شود به معنای عدم وجود تقوی است  و در هر دو صورت، اگر شخصی بخواهد از 
اساس و درتمام مراتب و انواع تعظیم شعائر را نادیده بگیرد و عمل نکند تقوی قلب را 
رعایت نکرده است زیرا با انتفای جزء، کل نیز از بین می رود و یا با از بین رفتن یکی 

از متلازمین یعنی تعظیم شعائر، لازمه ی دیگر یعنی تقوی از بین میرود.
دوم: ثابت است که خروج از تقوی در پایین ترین مرتبه اش که انجام واجبات و 
ترک محرمات باشد واجب است، پس برای خارج نشدن از تقوی الهی در مرتبهی 
واجب آن، لازم است تا تعظیم شعائر به کلی ترک نشود و مرتبه ادنی تعظیم که ترکش 
رک   / ،ص24-23  بود)اراکی،1439  خواهد  واجب  است،  شعائر  استخفاف  موجب 
بحرانی، 1405، ج‌3، ص48( و یا اینکه گفته شود که تقوی واجب است و آیاتی بر این 
كُنْتُمْ  إِنْ  اللّهَ  قُوا  اتَّ »وَ  و  آیه41(  قُونِ«)بقره،  فَاتَّ إِيّايَ  کنند مثل:»وَ  وجوب دلالت می 
مُؤْمِنِينَ «)مائده آیه57( که بر ذم و نکوهش مخالفت با تقوی دلالت می کنند و عتاب و 
پشیمانی را برای غیر متقین سزاوار می دانند، پس هر تقوی واجب است و در بحث ما 
نیز، طبق آیه شریفه، تعظیم، از تقوی الهی شمرده می شود، پس تعظیم شعائر واجب 

است. )مراغی، 1417، ج‌1،ص 561(
زیرا  تعظیم،  نه مطلق  اند،  را واجب شمرده  تعظیم  برخی عموم  راستا  در همین 
ظاهر آیه این است که تعظیم مطلقا از تقوی قلوب است و  هر مصداق و فردی از افراد 
که تعظیم دانسته شود، از تقوی شمرده خواهد شد و هر تقوایی هم واجب است پس 
هر فرد از افراد تعظیم، واجب خواهد بود. )مازندرانی،1425، ج1،ص 256( ، مگر اینکه 

دلیلی بر عدم وجوب آن فرد اقامه شود. )مراغی، 1417، ج‌1،ص 561(
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تقریب دوّم:

 به این آیه مبارکه اینگونه استدلال شده است که تقوی به معنای حذر و دروی 
از امری است که سبب خوف می شود فلذا اینکه در مقام تعظیم شعائر از تعبیر تقوی 
باعث  این معناست که در بحث تعظیم شعائر امری وجود دارد که  به  استفاده شده 
خوف می‌شود و لازم است بوسیله تعظیم شعائر از آن برحذر بود و دوری جست و هر 
امری که این چنین ویژگی داشته باشد به معنای این است که واجب است چه اینکه 
در امر مستحب خوفی نیست و از ترکش خوفی لازم نمی آید به خلاف واجب که در 

ترک آن خوف عقاب وجود دارد.)همان(
تقریب سوّم: 

برای استفادهی وجوب از این آیه مبارکه، به سیاق آیه استناد شده است، چه اینکه 
این آیه در سیاق و عداد آیاتی وارد شده است که به بیان واجبات و محرمات پرداخته 
اند)حج، آیه 29-36 (1، لذا به قرینه آن احکام می توان گفت حکم مستفاد از این فراز 

و آیه مبارکه نیز وجوب خواهد بود. )اراکی،1439، ص24(
اشکال اول:

در مقام مناقشه به این بیان ها، گفته شده است که: در قرآن کریم از تعبیر تقوی 
و مشتقات آن بیش از دویست مرتبه استفاده شده است که در موارد متعددی از آنها، 
تقوای واجب از آنها اراده نشده و در امور اخلاقی و مستحبات وارد شده است، و 
لذا در این آیه مبارکه نمی توان گفت که مراد شارع از تقوی، مرتبهی واجب از تقوی 

ص24-23(. باشد)اراکی،1439، 

ــهِ فَهُــوَ خَيْرٌ لَــهُ عِنْدَ  ــمْ حُرُمَــاتِ اللَّ فُــوا بِالْبَيْــتِ الْعَتِيــقِ ﴿29﴾ذٰلِــكَ وَ مَــنْ يُعَظِّ وَّ 1   ثُــمَّ لْيَقْضُــوا تَفَثَهُــمْ وَ لْيُوفُــوا نُذُورَهُــمْ وَ لْيَطَّ
ــهِ  ورِ ﴿30﴾ حُنَفَــاءَ لِلَّ وْثَــانِ وَ اجْتَنِبُــوا قَــوْلَ الــزُّ

َ
جْــسَ مِــنَ الْْأ نْعَــامُ إِلاَّ مَــا يُتْلَــى عَلَيْكُــمْ فَاجْتَنِبُــوا الرِّ

َ
ــتْ لَكُــمُ الْْأ حِلَّ

ُ
ــهِ وَ أ رَبِّ

يــحُ فِــي مَــكَانٍ سَــحِيقٍ  وْ تَهْــوِي بِــهِ الرِّ
َ
يْــرُ أ ــمَاءِ فَتَخْطَفُــهُ الطَّ مَــا خَــرَّ مِــنَ السَّ نَّ

َ
ــهِ فَكَأ غَيْــرَ مُشْــركِِينَ بِــهِ وَ مَــنْ يُشْــرِكْ بِاللَّ

هَــا إِلَــى  ى ثُــمَّ مَحِلُّ جَــلٍ مُسَــمًّ
َ
هَــا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ ﴿32﴾لَكُــمْ فِيهَــا مَنَافِــعُ إِلَــى أ ــهِ فَإِنَّ ــمْ شَــعَائِرَ اللَّ ﴿31﴾ذٰلِــكَ وَ مَــنْ يُعَظِّ

نْعَــامِ فَإِلٰهُكُمْ إِلٰــهٌ وَاحِدٌ 
َ
ــهِ عَلَــى مَا رَزَقَهُــمْ مِــنْ بَهِيمَــةِ الْْأ ــةٍ جَعَلْنَــا مَنْسَــكاً لِيَذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ مَّ

ُ
الْبَيْــتِ الْعَتِيــقِ ﴿33﴾وَ لِــكُلِّ أ

لاةَِ  صَابَهُــمْ وَ الْمُقِيمِــي الصَّ
َ
ابِرِيــنَ عَلَــى مَا أ ــهُ وَجِلَــتْ قُلُوبُهُــمْ وَ الصَّ ذِيــنَ إِذَا ذُكِــرَ اللَّ ــرِ الْمُخْبِتِيــنَ ﴿34﴾الَّ سْــلِمُوا وَ بَشِّ

َ
فَلَــهُ أ

ــهِ عَلَيْهَــا صَــوَافَّ  ــهِ لَكُــمْ فِيهَــا خَيْــرٌ فَاذْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ ــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ ﴿35﴾وَ الْبُــدْنَ جَعَلْنَاهَــا لَكُــمْ مِــنْ شَــعَائِرِ اللَّ وَ مِمَّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ ﴿36﴾ رْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّ طْعِمُــوا الْقَانِــعَ وَ الْمُعْتَــرَّ كَذٰلِــكَ سَــخَّ

َ
فَــإِذَا وَجَبَــتْ جُنُوبُهَــا فَكُلُــوا مِنْهَــا وَ أ
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37 پاسخ:
اما این مناقشه قابل پاسخ است زیرا استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و در 
جایی که قرینه بر معنای مجازی نباشد، لفظ حمل بر معنای حقیقی می شود و در 
این آیه مبارکه  با فرض این نکته که معنای تقوی انجام واجبات  و ترک محرمات 
بر  لذا حمل  ندارد  برای استعمال مجازی وجود  باشد)همان صص23-24(، قرینه‌ای 
معنای حقیقی خواهد شد. افزون بر آنکه در تقریب سوم برای استدلال به سیاق آیه 
تمسک شده است و استعمال تقوای در استحباب در آیات دیگر، نمی تواند از تمسک 

به سیاق این آیه و دلالت آن بر وجوب، ممانعت کند. 
اشکال دوّم:

یکی دیگر از اشکالات مطرح شده بر استدلال به این است که در آیه مبارکه دو 
احتمال می رود که هر کدام از آنها مانع از استدلال است و این احتمالات سبب می 
شود تا آیه در معنایی که به آن استدلال شده ظهور نداشته باشد، اولا ممکن است مراد 
از تقوی در آیه مبارکه غیر از معنای مصطلح از تقوی در بین علماء و فقهاء باشد چه 
اینکه تقوی به قلوب اضافه شده است و تقوی تنها گفته نشده و این اضافه سبب می 
شود که نتوان تقوی را در معنای مصطلح به کار برد زیرا چنین تقوایی به معنای تنزیه و 
پاک نگه داشتن قلب از رذائل و اخلاق و نیات سوء است همانطور که بعض لغویین 
تقوی قلب را این‌گونه معنا کرده و بعض مفسرین نیز چنین احتمالی را روا دانسته اند.
 از دیگر سو همان‌طور که ممکن است ضمیر در » فانها «رجوع  به تعظیم شعائر 
اللّه کند، ممکن است به خودِ شعائر اللّه بازگشت کند و معنای اینکه شعائر اللّه از 
تقوای قلوب می باشد بدین معناست که خداوند متعال بوسیله شعائر اللّه، قلوب را 
امتحان می کند، بنابراین با وجود این دو احتمال در آیه مبارکه، ظهوری که مستدل 
به آن استدلال کرد منعقد نمی شود و استدلال ناتمام خواهد بود. )مازندرانی،1425، 
‌1 ، 257-256( به بیان دیگر در این آیه شریفه اضافه شدن تقوی به قلوب قرینه می 
شود که تقوای در معنای معهود استعمال نشده و یا اینکه لااقل این کلام محفوف بما 

یحتمل القرینیة می باشد و ظهوری در معنای قابل استدلال ندارد.
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پاسخ:

این مناقشه نیز تمام نیست زیرا همانطور که در تقاریب استدلال اشاره شد، تعظیم 
از  پرهیز  و  انسان  جوانح  تقوای  ریشه  و  است  گرفته  نشأت  قلوب  تقوای  از  شعائر 
گناهان و اطاعت الهی، تقوای قلبی است و خداوند می فرماید که این تعظیم شعائر 
از تقوای قلبی نشأت می گیرد، لازم به ذکر است در مرتبه جوانح نیز مانند جوارح فعل 
متعلق تکلیف وجود دارد و چه بسیار افعال جوانحی که در فقه مطرح شده و متعلق 
حکم شرعی قرار گرفته است مانند انکار قلبی منکر که مراد از آن یک فعل جوانحی 

است و متعلق تکلیف قرار گرفته است. )نجفی،1404، ج 21، ص375(
اشکال سوم:

در ایرادی دیگر بر این استدلال گفته شده است که تعظیم در آیه مبارکه مجمل 
آیه شریفه  در  اینکه  به  توجه  با  زیرا  برداشت وجوب داشت  آن  از  توان  نمی  است و 
می فرماید » فانّها من تقوی  القلوب « ممکن است مراد از تعظیم، تعظیم نفسانی و 
قلبی باشد و نه تعظیم و رفتار خارجی و هر چند لازم است این تعظیم قلبی همراه و 
ملازم با رفتار خارجی باشد ولی ما می دانیم این تعظیم قلبی و نفسانی در تمام مراتب 
تعظیم  ولی  باشند،  می  تقوی  از شئون  که هر چند  مثل مستحبات،  نیست،  واجب 
قلبی آنها لازم و واجب نیست، پس چون این احتمال در معنای تعظیم داده می شود، 
ممکن نیست از این آیه مبارکه برای اثبات وجوب تعظیم، استفاده کرد و اگر تعظیم 
در مرتبهای واجب باشد از باب تعظیم نخواهد بود بلکه بر اساس عنوان دیگر غیر از 

تعظیم مثل حرمت هتک خواهد بود)حکیم، بیتا، ‌ج3، ص 395( 
پاسخ:

با پاسخی که به اشکال سابق داده شد، پاسخ به این اشکال نیز روشن می شود 
آیه مبارکه است که کلمه تعظیم، در معنای مطلق که شامل تعظیم شعائر  که ظاهر 
تعلق  در  منعی  گفته  پیش  توضیح  و طبق  است  استعمال شده  و جوانحی  جوارحی 
حکم به تعظیم در مرتبه جوانح نیست، از این روی حکم به وجوب مطلق تعظیم شعائر 

الهی تعلق گرفته است.
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39 در کنار این اشکالات، چند مناقشه دیگر مطرح شده است که بر اساس تقریب 
تعبیر » من  اینکه گفته شده:  آنها روشن می شود، مثل  نبودن  تمام  های گفته شده 
تقوی القلوب « دلالت بر مدعی و وجوب تعظیم شعائر ندارد و امکان استفاده وجوب 
نیست)بجنوردی، 1419، ‌‌ج5، ص 298 و خویی، 1418،ج 6، ص 321 و  حکیم، بیتا، ‌ج3، ص 
395( و نهایت مطلبی که از این ادله استفاده می شود این است که تعظیم شعائر از 
تقوی است و این مفهوم با وجوب متفاوت است )مراغی، 1417، ج‌1،ص 561-560(، که 
این اشکال نیز با تقاریبی که بیان شد، مردود می باشد و مشخص شد، بیاناتی برای 

استفاده وجوب از این تعبیرات وجود دارد.
» ِ عَائِرَ اللَّهَّ ا �شَ لُّوُّ حِ آیه دوّم: »لَا �تُ

وا لَا  ينَ آمََنُ ِ
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ

»يَا أ در آیه دوم از سوره مبارکه مائده، خداوند متعال می فرماید: 
 1».... ِ اللَّهَّ عَائِرَ  �شَ ا  لُّوُّ حِ �تُ

این آیه مبارکه بر حرمت احلال و تهاون شعائر الله دلالت می کند) اراکی،1439،ص 
به معنای مباح شمردن شئ است، به صورتی که  25 / سند، 1432، ص30 ( احلال  
ج‏5،ص   ،1417 باشد)طباطبایی،  شیء  جایگاه  نکردن  ورعایت  مبالات  عدم  با  ملازمِ 
162  و  فاضل مقداد،1373، ج‌1،ص ‌332( و در این آیه مبارکه از احلال نهی شده و نهی 
ظاهر در حرمت است، پس هر آنچه که احلال شعائر شمرده شود - چه از جانب 
خواهد  حرام   – باشد  کرده  قلمداد  احلال  مصداق  را  فعلی  شارع  آنکه  چه  و  عرف 
بود)اراکی،1439،ص 24-26( و این حرمت بدین معناست که تمام مراتب احلال شعائر 
دست  این  از  مفاهیمی  و  احلال  گذشت-  که  -همانطور  و  بود  خواهد  حرام  الهی 
دارای مراتب هستند و کمترین مرتبه آن ملازمِ با ترک تعظیم و تحقق استخفاف است 
در نتیجه در ناحیه‌ی احلال، کمترین مرتبه آن ملازم با ترک تعظیم است، یعنی برای 
دوری از استخفاف واحلال باید تعظیم کرد و این مرتبه از احلال شعائر الهی تحریم 
شده است، پس لازم است کمترین مرتبه از تعظیم آورده شود و این به معنای وجوب 
تعظیم خواهد بود و یا اینکه گفته شود که حرمت احلال و وجوب تعظیم دو روی یک 
سکه اند و دو بیان برای یک حقیقت مثل اینکه گفته شود نماز واجب است یا ترک 

1. اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! شعائر و حدود الهى را حلال ندانيد...
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به صورت 40 ادله  یا لسان  به یک مفهوم اشاره دارد پس  بیان  نماز حرام است، هر دو 
ایجابی است مثل آیه مبارکه » و من یعظم شعائر الله « که به لزوم تعظیم اشاره دارد 
و یا لسان دلیل سلبی است مثل همین آیه مبارکه که از احلال شعائر الهی نهی کرده 
است. )رک سند، 1432، ص30  و مازندرانی،1425، ج‌1، ص 257( یا به بیان دیگر از آنجا 
از باب  امر به شیء، حرمت ضد  که  در مساله‌ی ضد، مشهور قائلند که مقتضای 
در  این کلام  اینکه  به  توجه  با  و  )اصفهانی، 1404،ص 304(  باشد.  می  واجب  مقدمه 
مسالهی استلزام نهی از شیء با امر به ضد، صادق می باشد )نراقی، بیتا، ج5،ص149( 

می توان گفت از باب مقدمه وجوب تعظیم شعائر از این آیه استفاده می شود.
ِ مْ حُرُمَاتِ اللَّهَّ ِّ آیه سوم: مََنْ يُعَظ�

 ِ مْ حُرُمَاتِ اللَّهَّ ِّ »ذلِِكَ وَ مََنْ يُعَظ� خداوند متعال در آیه 30 سوره مبارکه حج می‌فرماید: 
هِ«1 رَبِّ دَ  عِِنْ لََهُ  رٌ  ْ خَ�ي فَهُُوَ 

تعبیر حرمات استفاده شده است که  از  نیامده  و  آیه مبارکه لفظ شعائر  این  در 
در فارسی به معنای بزرگى و شكوه و آنچه از حقوق خدا كه انجام دادن آن واجب 
آیه  این  از فقهاء  باشد ولی در عین حال بسیاری  است )بستانی 1375،ص 326( می 
مبارکه را نیز از ادله این قاعده دانسته اند)سند، 1432، ص30( نسبت و رابطه ی شعائر 
مصادیق  تمام  یعنی  است  حرمات  اطلاق  به  مطلق  خصوص  و  عموم  حرمات،  و 
شعائر الهی از حرمات شناخته شده بلکه بارزترین مصادیق حرمات هستند ولی تمام 
عنوان  بر  که  حکمی  هر  پس  شود،  نمی  شناخته  شعائر  عنوان  به  حرمات  مصادیق 
حرمات بار شود، بر عنوان شعائر نیز جاری است و این آیه مبارکه دلالت بر وجوب 
تعظیم حرمات می کند لذا تعظیم شعائر هم واجب خواهد بود.)رک: همان، ص 30-31( 
 استفاده وجوب از این آیه مبارکه مبتنی بر دلالت واژه » خیرٌ « می باشد، زیرا 
خیر در جایی دلالت بر استحباب دارد که در سوی مقابل مفسده نبوده و حداقلی 
از خیر وجود داشته باشد و در این حال تعبیر » خیر « دلالت بر استحباب خواهد 

1 مناســك حــج« ايــن اســت! و هــر كــس برنامه‏هــاى الهــى را بــزرگ دارد، نــزد پــروردگارش بــراى او 
بهتــر اســت! و چهارپايــان بــراى شــما حــال شــده، مگــر آنچــه »ممنــوع بودنــش« بــر شــما خوانــده 

م‏ىشــود. از پليديهــاى بتهــا اجتنــاب كنيــد! و از ســخن باطــل بپرهيزيــد!«



یم  کید بر آیات قرآن کر بازبینی ادله قاعده تعظیم شعائر الهی با تأ

41 داشت که در هر دو طرف مفسده ای نیست ولی یک طرف بهتر و  » خیر « است اما 
در جایی که در طرف مقابل هیچ مصلحت و خوبی نباشد و فقط مفسده وجود داشته 
باشد، در این حال تعبیر خیر دلالت بر وجوب ترجیح دارد)انصاری،1428‏،ج2، ص 65( 
الْهَلَكَاتِ«)کلینی1407، ج1 ،  الِِاقْتِحَامِ فِي  مِنَ  بْهَةخَيْرٌ  عِنْدَ الشُّ مثل روایت »الْوُقُوفُ 
ص‌68( که این روایت بر وجوب دلالت دارد )محقق داماد 1382، ج2، ص329( چه اینکه 

در مقابل ترک احتیاط، مفسده وجود داشته و هیچ خیری متصور نیست.
 بر این اساس در آیه مورد بحث هم نمی توان گفت که در ترک مطلق تعظیم » 
خیر « وجود دارد بلکه چنین ترکی دارای مفسده است، لذا تعبیر » خیر « در این آیه 
مبارکه نیز  بر وجوبِ رجحانِ تعظیم  دلالت دارد، البته فقط در مرتبه ای که در ترک 
تعظیم مفسده باشد یعنی مرتبه ای از تعظیم که اگر ترک شود منجر به هتک شعائر 

می شود.
سایر آیات :

شده  استناد  باشد،  می  شعائر  لفظ  دارای  که  دیگری  آیات  به  بین  این  در  البته 
رٌ « )حج،  ْ ِ لَكُُمْ فِيَها خَ�ي عَائِرِ اللَّهَّ اهَا لَكُُمْ مِِنْ �شَ عَلْْنَ دْنَ �جَ است)سند، 1432، ص31-32( مثل: »وَ الْْبُ

مََا  فَ بِِهِ وَّ نْ يَطَّ
َ

يْهِ أ احَ عََلَ وِ اعْتَمَرَ فَلَا جُُنَ
َ

يْتَ أ نْ حَجَّ الْْبَ َ َ
ِ فَم عَائِرِ اللَّهَّ رْوَةَ مِِنْ �شَ َ ْ

فَا وَ الْم آیه36( و »إِنَّ الصَّ
كُُمْ  لًا مِِنْ رَبِّ ْ ض� َ تَغُوا �ف ْ نْ �تَ�ب

َ
احٌ أ يْكُُمْ جُُنَ سَ عََلَ »لََيْ يٌم« )بقره،آیه158( و  َ شَاكِرٌ عََلِ راً فَإِنَّ اللَّهَّ ْ عَ خَ�ي طَوَّ َ وَ مََنْ �ت

نَ  ِ
َ

لَم لِِهِ  قََبْ مِِنْ  نْتُُمْ 
ُ
ك إِنْ  وَ   ْ ُ

اكُم هََدَ مََا 
َ
ك رُوهُ 

ُ
اذْك وَ  رََامِ 

ْ
الْح شْعَرِ  َ ْ

الْم دَ  عِِنْ  َ اللَّهَّ رُوا 
ُ
فََاذْك عَرَفََاتٍ  مِِنْ  تُُمْ  ْ ض� َ �ف

َ
أ فَإِذَا 

)198 آیه  ن«)بقره،  �ي الِّ َّ الض�
 هر چند تقریبی برای کیفیت دلالت آنها بر مطلوب یعنی وجوب تعظیم شعائر، 
ذکر نشده )همان( ولی ممکن است، غرض از استناد به این آیات، اثبات وجوب تعظیم 
نباشد بلکه در صدد تبیین میزان اهتمام شارع به مفهوم تعظیم و یا اثبات رحجان و 
مطلوبیت تعظیم شعائر و جایگاه آن در شرع باشند که این امر از برخی از آیات قابل 

استفاده است. 

مبحث دوم: آیات عام

الهی؛  بزرگ‌داشت شعائر  و  تعظیم  قاعده  از  مطلوب  و  غایت  اینکه  به  توجه  با 
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تعظیم، اعلام و نشر معارف و شعائر اسلامی است، برخی از فقهاء در صدد استفاده 42
حکم قاعده تعظیم شعائر الهی از ادله‌ی دیگری هستند که لفظ شعائر در آنها ذکر 

نشده است ولی مقصود و غایت قاعده را ثابت می کنند. )سند، 1432، ص35(1
رِهَ الْكَافِرُونَ

َ
نْ يُتِِمَّ نُُورَهُ وَ لََوْ ك

َ
ُ إِلاَّ أ بََى اللَّهَّ

ْ
آیه اول: يَأ

 ِ وا نُُورَ اللَّهَّ نْ يُطْفِ�ئُ
َ

: »يُرِيدُونَ أ فرماید  توبه می  مبارکه  آیه 32 سوره  خداوند متعال در 
الْكَافِرُونَ«2 رِهَ 

َ
ك لََوْ  وَ  نُُورَهُ  يُتِِمَّ  نْ 

َ
أ إِلاَّ   ُ اللَّهَّ بََى 

ْ
يَأ وَ  اهِهِمْ  فْْوَ

َ
بِأ

آیات قبل از این آیه مبارکه در صدد بیان مساله وجوب جهاد و ضرورت شناخت 
حق، توحید و اهمیت نشر دین و تبلیغ دین می باشد.)سند، 1432 ،ص35( و در ادامه، 
آیه مبارکه در ضمن مطرح کردن اهمیت نور الهی،  به بیان یک تقابل بین مخالفان 
اسلام از یهود و نصاری و مشرکان و خداوند متعال می پردازد چه اینکه اینان به دنبال 
این نورهدایت به بشریت نرسد ولی در  تا روشنایی  خاموش کردن نور الهی هستند 
مقابل خداوند باری تعالی اراده کرده است که نور الهی کامل شود تا همگان از این 
نور بهره برند، چه اینکه مراد از إباء، منع و امتناع میباشد نه آنچنانکه برخی کراهت 
معنا کرده اند )طبرسی، 1372،ج5، ص38/ مکارم، 1371، ج‏7، ص368( قرآن این تلاش 
کافران را با بیانی که مشتمل بر تصغیر شأن کفار و تضعیف نیرنگ آنان است، توصیف 
می کند، چه اینکه استفاده از دهان برای خاموش کردن فقط برای نور های ضعیف 
به کار می آید نه نورهای بزرگ و شعله های سترگ ) طباطبایی، 1417،ج ‏9،ص 247( 
و این اکمالی که خداوند تبارک اراده کرده، بوسیله گسترش نور الهی، نشر صلاح و 
هدایت تحقق پیدا میکند و طبق گفته اکثر مفسرین نور الله، قرآن و اسلام می باشد، 

)طبرسی، 1372،ج‏5، ص3(
 بر این اساس نسبت بین نور الهی و شعائر الهی عموم و خصوص من وجه به 
عمومیت نور الهی است چه اینکه تمام مصادیق شعائر اللّه از مصادیق اسلام و نور 
الهی به شمار رفته و قرآن نیز، خود یکی از شعائر الهی است ولی تمام آنچه اسلام 
1. مولــف محتــرم ایــن اســتفاده را بــه اعلامــی همچــون ميــرزا قمــيّ قــدس ســره، ســيد يــزديّ قــدس ســره وســيّد جمــال 

الديــن گلبايگانــيّ قدس ســره نســبت داده اســت.
2. »آنهــا م‏ىخواهنــد نــور خــدا را بــا دهــان خــود خامــوش كننــد ولــى خــدا جــز ايــن نم‏ىخواهــد كــه نــور خــود را كامــل 

كنــد، هــر چنــد كافران ناخشــنود باشــند!«



یم  کید بر آیات قرآن کر بازبینی ادله قاعده تعظیم شعائر الهی با تأ

43 شامل آنها می شود از مصادیق شعائر الهی نیستند، بنابر این خداوند تبارک و تعالی 
در این آیه مبارکه، همچون آیات شعائر، اراده کرده است تا معالم دین منتشر و همه 
گیر باشد، بر این اساس مدلول این آیات همچون آیات شعائر خواهد بود، چه اینکه 
متعلق حکم در این آیه مبارکه نشر، تبلیغ و بیان می باشد، همچنانکه متعلق حکم در 
آیات شعائر تعظیم بوده است و غایت در تمام این عناوین )تعظیم ، اتمام نور و نشر( به 
صورت واحد و وجوب می باشد)سند، 1432، ص32-33( بدین معنا که تمامی عناوین 

تعظیم، اتمام و نشر نور الهی واجب می باشد.
در بررسی دلیل فوق می توان گفت: دلالت این آیه مبارکه بر وجوب تعظیم شعائر 
الهی به صورت مطلق و در تمامی مراتب تعظیم، تمام نیست ولی نتیجهای که از سائر 
ادله گذشته  از  که  نتیجه ای  میباشد،  استفاده  قابل  آیه  این  از  نیز  آمد  به دست  ادله 
بدست آمد این بود که تعظیم در مرتبه‌ای واجب است که ترک آن موجب هتک شود و 
وجوب تعظیم چنین مرحله ای از این آیه نیز قابل استفاده است، زیرا اگر اراده شارع 
بر انتشار نور الهی و همه گیر شدن آن تعلق گرفته باشد و با توجه به اینکه شعائر الهی، 
مصداق نور الهی است، عرف جمع بین اراده شارع بر همه گیر شدن نور الهی و جواز 
هتک شعائر الهی را صحیح نمی داند لذا این فهم عرفی از آیه می تواند دلیل بر حرمت 

هتک شعائر و لزوم تعظیم شعائر در این مرتبه باشد.
اشکال: احتمال دارد آیه مبارکه در مقام بیان وضعیت تکوینی عالم از اراده کفار و 
اراده الهی باشد و از این قضیه اخبار می دهد که اراده کفار در خاموش کردن نورالهی 
حاصل نشده و اراده خداوند بر فراگیر شدن نور الهی تعلق گرفته است، از دیگر سو 
روشن  الهی  و شعائر  الهی  نور  بین  من وجه  و خصوص  نسبت عموم  وجود چنین 
نیست چه اینکه تعبیر اسلام بر تک تک اجزاء، آموزه ها و محترمات آن صادق نیست 
بلکه بر اسلام تعبیری از مجموع این امور می باشد، بنابراین یا مصداق بودن شعائر 
الهی برای نور الهی صحیح نیست یا لااقل ظهوری برای آیه در معنای مذکور محقق 

نمی شود.
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44
نْ تُرْفَعَ

َ
ُ أ ذِنَ اللَّهَّ

َ
وتٍ أ ُ آیه دوم: فِِي �بُ�ي

نْ 
َ

ُ أ ذِنَ اللَّهَّ
َ

وتٍ أ ُ در سوره مبارکه نور آیه 36، خداوند تبارک و تعالی می فرماید: »فِِي �بُ�ي
صَالِ«1

ْ
دُوِّ وَ الْآ ُ حُ لََهُ فِيَها بِِالغ� هُ يُسَبِّ رَ فِيَها اسْْمُ

َ
تُرْفَعَ وَ يُذْك

مراد از » بیوت « در این آیه مبارکه به دلالت سیاق آیات قبل از آن بیوتی است که 
در آنها نور الله جاری است و مرکز صدور و اشاعه دین هستند و مکان هایی هستند 
که هدایت و حق در آن نشر و بسط پیدا کرده و احکام دین حنیف بیان می شوند)سند، 
1432،ص 34 ( و قدر متیقن از آن مساجد می باشد.)طباطبایی، 1417،ج‏15،ص12( و 
در این آیه مبارکه خداوند متعال اراده کرده است تا این بیوت تکریم و ترفیع شوند و 
این همان تعظیم است )همان، ص 12( و لذا این آیه مبارکه نیز هر چند از شعائر نامی 
نبرده است ولی مفهوما مرادف با قاعده تعظیم شعائر است)سند، 1432،ص 34-33( 
در تایید استدلال فوق می توان گفت اولا: از مصادیق شعائر الهی مکان هایی هستند 
آیه  در  دارند و »بیوت« مذکور  کاربرد  الهی  اعلاء کلمات  و  راه عبادت خدا  در  که 
شریفه، از بارز ترین موارد این مکان ها هستند و ثانیا: ترفیع به معنای بالا گذاردن، 
در بالا قرار دادن؛ برپا كردن، نصب كردن می باشد )آذرنوش، 1386، ص242( و این 
معنا، قرابت بسیاری با تعظیم دارد چه اینکه ترفیع هر چیزی متناسب با آن صورت 
می گیرد و تعظیم هر امری به حسب آن امر متفاوت می شود لذا مصادیق ترفیع و 
تعظیم بسیار قرابت خواهند داشت و اگر هم ترفیع و تعظیم معنای مساوی نداشته 
باشد، امر به ترفیع یک قرینه عقلایی و ارتکاز عقلایی را به وجود می آورد که سبب 
ظهور آیه مبارکه در مدعا می شود به این بیان که هتک شعائر الهی با اراده ی الهی بر 
تکریم و ترفیع »بیوت« سازگاری ندارد، و این عدم سازگاری که ارتکاز متشرعه بلکه 
عقلاء است، سبب می شود تا این آیه مبارکه در وجوب مرتبه ای از تعظیم که ترک آن 
موجب هتک باشد، ظهور داشته باشد، همان نتیجه ای که از سائر ادله تعظیم شعائر 

نیز به دست آمد.

ــتبرد  ــا از دس ــد »ت ــالا برن ــاى آن را ب ــوده ديواره ــد اذن فرم ــه خداون ــرار دارد ك ــى ق ــروغ« در خانه‏هاي ــراغ پرف ــن چ 1 »اي
شــياطين و هوســبازان در امــان باشــد« خانه‏هايــى كــه نــام خــدا در آنهــا بــرده م‏ىشــود، و صبــح و شــام در آنهــا تســبيح 

او م‏ىگوينــد«
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45 اشکال:
 مدعای مطرح شده نسبت به این آیات این است که تمام مفاد قاعده تعظیم شعائر 
تعظیم  ادله  زیرا  است  مدعا  از  اخص  دلیل  این  که  در حالی  کند  می  ثابت  را  الهی 
شعائر، وجوب تعظیم را نسبت به تمامی شعائر ثابت می کند البته در مرتبه ای که ترک 
آن موجب هتک شود ولی این آیه مبارکه فقط نسبت به برخی از مکان ها که شعائر 
الهی هستند، وجوب تعظیم را ثابت می کند ولی در عین حال این آیه لزوم تعظیم این 

دست از شعائر الهی را ثابت می کند.
ونَ ُ ظ� ا�فِ

َ
رَ وَ إِنَّاَّ لََهُ لَح

ْ
ك ا الذِّ لْْنَ حْنُ نَزَّ آیه سوم: إِنَّاَّ �نَ

لََهُ  وَ إِنَّاَّ  رَ 
ْ
ك الذِّ ا  لْْنَ نَزَّ حْنُ  �نَ »إِنَّاَّ  می‌فرماید:  حجر  مبارکه  سوره   9 آیه  در  کریم  قرآن  	

1 » ونَ ُ ظ� �فِ ا
َ

لَح
امور  آن  و  می‌کند  دلالت  اموری  حفظ  بر  مبارکه  آیه  این  که:  است  شده  گفته 
آله و سلم که قوام دین  و  الله علیه  الله، حضرت رسول صلی  از دین، ذکر  عبارتند 
است و اهل بیت علیهم السلام که عِدل قرآنند و حفظ این مصادیق از غرض های 
بلند مرتبه خداوند سبحان است )سند، 1432، ص34( با توجه به اینکه تمامی این امور 
از نمادها و شعائر الهی می باشند و با توجه به جایگاه اجتماعی نمادها و شعائر، از 
لوازم حفظ این امور، لا اقل در مرتبه ای که ترک تعظیم موجب هتک و وهن به شعائر 

شود تعظیم و بزرگ‌داشت آنها لازم می باشد.
اشکال:

 البته استدلال به این آیه از چند جهت قابل مناقشه است، از طرفی شارع دارای 
از  یکی  کند،  مبارکه دلالت می  آیه  این  آنچنانکه  است   اهداف مختلفی  و  اغراض 
است  تحریف  و  نقصان  زیادی،  از  مصونیت  و  حفظ  شارع،  مرتبهی  بلند  اغراض 
)طباطبایی، 1417،ج‏12،ص 101(، ولی در عین این غرض شارع با غرضِ تعظیم شعائر، 
ظاهرا متفاوت است و نمی توان از دلیلی که یکی از این اغراض را ثابت می کند برای 
اثبات غرض دیگر بهره جست، از دیگر سو مراد از ) ذکر ( در آیه مبارکه خصوص 

1 »ما قرآن را نازل كرديم و ما بطور قطع نگهدار آنيم«
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قرآن ومصونیت آن از تحریف می باشد )همان و طبرسی، 1372،  ج‏6، ص 508( واین امر 46
به خود شارع نسبت داده شده است و تعمیم آن به سائر مصادیق، بدون هیچ تقریب 
و بیانی صورت پذیرفته است، لذا اثبات تکلیف برای مکلفان از این آیه مبارکه قابل 

نیست. استفاده 
ِ هِِيَ العُْلْْيا  ةُ اللَّهَّ لِِمَ

َ
آیه چهارم: وَ ك

فْلى‏ وَ  وا السُّ فََرُ
َ
ينَ ك

َّ
ةَ الَّذ لِِمَ

َ
عَلَ ك قرآن کریم در آیه 40 سوره مبارکه توبه می فرماید: »وَ �جَ

ُ عَزيزٌ حَكيم«1 ِ هِِيَ العُْلْْيا وَ اللَّهَّ ةُ اللَّهَّ لِِمَ
َ
ك

بر اساس این آیه مبارکه تمام آنچه که به اعلاء کلمة اللّه و از بین رفتن هدف و 
کلمهی کافرین بازگشت کند، از اغراض شرعی و مقاصد دینی است. )سند، 1432، 
هِ هِيَ الْعُلْيا« جمله‌ی حالیه بوده و پیروزی جبهه  ص 35( چرا که تعبیر » وَ كَلِمَةُ اللَّ
حق و اعلای کلمة اللّه را ثابت می داند )رک: طباطبایی، 1417،‏ج9، ص 279 / طبرسی، 
باشد و  اللّه می  الّّا  اله  اللّه، کلمه‌ی توحید و لا  از کلمة  1372، ‏ج5، ص49( و مراد 
به اسلام و مسلمین است )طبرسی، 1372، ‏ج5،  به معنای عزت بخشیدن  آن  اعلای 
صص49و50( از مصادیق اسلام و مسلمین، شعائر الهی می باشد، از دیگر سو لازمه‌ی 
تعظیم  از  ای  مرتبه  حداقل  و  است  اللّه  کلمة  تعظیم  لزوم  اللّه،  کلمة  رفیع  جایگاه 
اللّه می شود را لازم می داند و هر چند  را که ترک آن منجر به هتک و وهن کلمه 
اعلاء و تعظیم دو امر متفاوت می باشند ولی این غرض همان غرضی است که شارع 
بواسطهی قاعدهی تعظیم شعائر به دنبال اوست و لازم است مکلفان به دنبال تحصیل 

این غرض باشند.
اشکال: 

در معنای این آیه مبارکه احتمال می رود که در صدد بیان وضع تکوینی کلة الله و 
اخبار از آن باشد که در نهایت کلمه الهی پیروز و عزتمند خواهد بود لذا ناظر به بیان 
تکلیف مکلفان نخواهد بود، آنچنانکه چنین احتمالی راجع به ادله نفی سبیل نیز گفته 

شده است. )خوئی، 1429، ۳، ۷۱(
1 »و گفتــار »و هــدف« كافــران را پاييــن قــرار داد، »و آنهــا را بــا شكســت مواجــه ســاخت« و ســخن خــدا »و آييــن او«، 

بــالا »و پيــروز« اســت و خداونــد عزيــز و حيكــم اســت«
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47
ةٌ َ �ف ِ

مْ طا�ئ ُ رَ مِِنْ كُُلِّ فِرْقَةٍ مِِنْهْ َ �ف آیه پنجم: فَلََوْ لا �نَ
»وَ ما كانَ  فرماید:  آیه 122- شارع حکیم می  توبه  مبارکه  دیگر- سوره  آیه‌ای  در 
عُوا  مَهُمْ إِذا رَ�جَ نْذِرُوا قََوْ ينِ وَ لِِيُ هُُوا فِِي الدِّ قَّ تََفَ ةٌ لِِيَ َ �ف ِ

مْ طا�ئ ُ رَ مِِنْ كُُلِّ فِرْقَةٍ مِِنْهْ َ �ف رُوا كََافَّةً فَلََوْ لا �نَ نْْفِ ونَ لِِيَ ؤْمِِنُ ُ ْ
الْم

يَحْذَرُون«1  هُمْ  لعََلَّ مْ  إِلَيْْهِ
در این آیه مبارکه نیز به وجوب تبلیغ و انذار بعد از رجوع به بلاد دلالت میکند 
که مقدمه حصول حذر از ناحیه مسلمانان است، پس این آیه مبارکه بر لزوم انذار که 
به معنای تبليغ و نشر دين حنيف و معالم دين وتثبیت قواعد دین رهنمون می کند 
)خمینی‌، 1381، ج2،ص463( و این هدف عینا همان هدفی و مقصدی است که قاعده 

شعائر به دنبال تحقق و تحصیل آن است)سند، 1432، 35(
اشکال: 

البته هر چند لزوم تبلیغ، نشر دین و این غرض الهی که در این آیه مبارکه بدان 
اشاره شده هدفی والا و مشخص است ولی این امر، لزوم تعظیم شعائر الهی را ثابت 
نمی کند زیرا ممکن است شارع برای وصول و تحقق یک هدف در پهنه وسیع جامعه 
اسلامی از ابزار و قواعد مختلف که کارکردها و لوازم گوناگونی دارند بهره برد و اینکه 
تمام این ابزار ها در صدد تحقق یک هدف عالی هستند سبب نمی شود که از دلیل 

یک راه برای اثبات راه و ابزار دیگر استفاده شود.
يلا نَ سَ�ب ؤْمِِن�ي ُ ْ

كافِرينَ عََلَىَ الْم ُ لِِلْ آیه ششم: لَنْ يَجْعَلَ اللَّهَّ
مبارکه  سوره   141 آیه  است  شده  استدلال  آن  به  مقام  این  در  که  آیه‌ای  آخرین 

كافِرينَ  ُ لِِلْ امَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهَّ �ي نَكُُمْ يَوْمَ الْ�قِ ْ ُ يَحْكُُمُ �بَ�ي نساء می باشد در این آیه می فرماید: »فََاللَّهَّ
يلًا«2  سَ�ب نَ  ؤْمِِن�ي ُ ْ

الْم عََلَىَ 
در استدلال به این آیه مبارکه گفته شده که این آیه همچون آیه قبل بر یکی از جنبه 
ها و حیثیات قاعده تعظیم شعائر یعنی ازدیاد در جایگاه رفیع و بلند اسلام و مسلمین 
دلالت می کند و این قاعده یکی از اثرات قاعده تعظیم شعائر را ثابت می نماید)سند، 
1 »شايســته نيســت مؤمنــان همگــى »بســوى ميــدان جهــاد« كــوچ كننــد چــرا از هــر گروهــى از آنــان، طايفــه‏اى كــوچ 
گاهــى يابنــد و بــه هنــگام بازگشــت  نمك‏ىنــد »و طايفــه‏اى در مدينــه بمانــد«، تــا در ديــن »و معــارف و احــكام اســام« آ

بســوى قــوم خــود، آنهــا را بيــم دهنــد؟! شــايد »از مخالفــت فرمــان پــروردگار« بترســند، و خــوددارى كنــن«
2 »خداوند پدر روز رستاخيز، ميان شما داورى مك‏ىند و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است«
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1432،ص 35(
اشکال:

 افزون بر تفاسیر و احتمالات مختلفی که برای این آیه ذکر شده و برخی از آنها 
آیه را از مقام تشریع حکم و قاعده خارج کرده اند )خوئی، 1429،ج۳، ص ۷۱( اشکال 
مطرح در آیه قبل نسبت به این آیه نیز مطرح است زیرا مقصود از استناد به آیات و 
روایات ذیل هر ادعایی از جمله قاعده تعظیم شعائر، اثبات حجیت آن به ما هو هو و 
حدود و صغور آن می باشد نه اینکه بر مفاهیم دیگری استدلال شود که در مصادیق 
این  با  را  از عناوین فقهی  الّا بسیاری  باشند و  با قاعده تعظیم  و منافع آن مشترک 
ادبیات می توان به عنوان ادله برای محبوبیت تعظیم شعائر عنوان کرد و حال آنکه از 
حیث ماهیت و حقیقت با تعظیم شعائر متفاوتند و کارکردهای دیگری دارند، از این 
روی نفی سبیل الزاماً به معنای تعظیم شعائر نمی باشد و مصادیق تعظیم شعائر را 
نیز شامل نمی شود و اگر تقریب استدلال به این آیه مبارکه مورد پذیرش قرار گیرد، 

اخص از مدعا خواهد بود.
دیدگاه مختار:

بر اساس مطالب مطرح شده، مشخص شد برخی از آیات قرآن شریف بر مدعا 
دلالت دارد و برخی دیگر خیر، اما در نهایت اشاره شد و همان‌گونه که برخی فقهاء 
)نجفی،1404، ج3،   مراتب است  امری تشکیکی و ذات  تعظیم  اند،  نیز تصریح کرده 
47/ یزدی، 1421، ج2، ص420 / مازندرانی،1425،ج‌1،ص254 / خویی،1417، الطهارة2،ص 
313/ رک سند، 1432، ص 149( که می توان آن‌را به دو دسته کلی تقسیم کرد، نخست 
تعظیمی که مراعات شان و مرتبه شی و رفتار با آن عرفا بر اساس این جایگاه باشد 
و ترک آن موجب وهن و استخفاف است و دیگری تعظیمی که فراتر و زائد بر مرحله 
انواع  و  شمار  بی  مراتب  و  نیست  استخفاف  و  وهن  موجب  آن  ترک  و  باشد  قبل 
مختلف تعظیم، غالبا در دسته دوم قرار می‌گیرند، چه اینکه با ترک بسیاری از انواع و 
مراتب تعظیم، وهن لازم نمی آید و نتیجه‌ی بحث تفصیلی از این آیات، این است که 
تنها مرتبه‌ای از تعظیم که ترکش موجب هتک شعائر شود واجب می گردد، اما وجوب 
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49 تعظیم بیش از این مرتبه را نمی‌توان ملتزم شد چنان که سیره متشرعه بر این امر استوار 
است که تمام مراتب تعظیم را واجب نمی دانستند، هر چند استحباب و رحجان آن 

امری انکار ناپذیر و ثابت است. 
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 حلّى، مقداد بن عبد اللّه سيورى، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية،  انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى 14 .

نجفى ره، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

انتشارات 15 . ، 2 جلد، دفتر  اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة،  خراسانى، آخوند محمد كاظم بن حسين، 

اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

خمینی‌، روح الله،  تهذیب الأصول. تهران - ایران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی )قدس سره( 1381 ه ش16 .

خوانسارى، آقا جمال الدين محمد ، التعليقات على الروضة البهية ، منشورات المدرسة الرضوية، قم - ايران، 17 .

اول، ه‍ ق

خوئی، سید ابوالقاسم. محمود هاشمی شاهرودی، محاضرات في الفقه الجعفري، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف 18 .
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51 الفقه الاسلامي، 1429 ه.ق.،

خوىي، سيد ابو القاسم موسوى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، 6 جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم - 19 .

ايران، اول، 1418 ه‍ ق

خوىي، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي ، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - 20 .

ايران، اول، 1418

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 21 .

1413 ه‍ ق

سبزوارى، محقق، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، 22 .

اول، 1247 ه‍ ق

السند، محمد السند، الشعائر الحسنیة بین الاصالة و التجدد، العتبة الحسنیة المقدسة، کربلاء- عراق، 1432 ه ق23 .

شهيد ثانى، عاملى، زين الدين بن على، حاشية الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 24 .

قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق

صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى الله عليهم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي 25 .

- ايران ؛ قم، چاپ: دوم، 1404 ق.

طباطباىي سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، 20 جلد، دفتر انتشارات اسلامى جامعهى‏ مدرسين حوزه 26 .

علميه قم،ایران-قم، چاپ: پنجم،،1417 ق

طبرسى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن،10 جلد، انتشارات ناصر خسرو، ایران- تهران، چاپ: 27 .

سوم، 1372 ش

عاملى، سيد محمد حسين ترحينى، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية،  9 جلد، دار الفقه للطباعة و النشر، 28 .

قم - ايران، چهارم، 1427 ه‍ ق

عاملى، شهيد اول، محمد بن مىك، القواعد و الفوائد، كتابفروشى مفيد، قم - ايران، اول، 29 .

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف 30 .

الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

علامه حلی، حسن بن یوسف. تذکرة الفقهاء »ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة«، قم - ایران، مؤسسة آل البیت 31 .

»علیهم السلام« لإحیاء التراث، 1414 ه.ق

فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله. کنز العرفان في فقه القرآن، تهران - ایران، مرتضوی1373 ه.ش.،32 .

فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، 8 جلد، نشر هجرت، قم - ايران، دوم، 1410 ه‍ ق33 .

فولادی محمد و مریم حسن پور، »نقش نماد و نمادگرایی در زندگی بشر؛ تحلیلی جامعه شناختی«، معرفت 34 .
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فيروز آبادى، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 4جلد، دار الكتب العلمية - بيروت، چاپ: اول، 1415 ه.ق.35 .

فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، در يك جلد، منشورات دار 36 .

الرضي، قم - ايران، اول، ه‍ ق

كاظمي، فاضل، جواد بن سعد اسدى ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام،  4 جلد، بی تا 37 .

كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامية(، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 38 .

1407 ه‍ ق

گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات )للميرزا القمي(، 4 جلد، 39 .

مؤسسه يكهان، تهران - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

مازندرانى، علي اكبر سيفى، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى 40 .

وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق 

مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح، شرح فروع الكافي، 5 جلد، دار الحديث للطباعة و النشر، قم - ايران، 41 .

اول، 1429 ه‍ ق

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 111جلد، دار إحياء التراث 42 .

العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

محقق داماد محمد، المحاضرات،  اصفهان - ایران: مبارک،1382 ه ش43 .

مدنى، على خان بن احمد، الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعوّل، 8جلد، موسسة آل البيت عليهم 44 .

السلام لاحياء التراث - مشهد مقدس، چاپ: اول، 1384 ه.ش.

مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسينى، العناوين الفقهية، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه 45 .

مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق

مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، 46 .

دوم، 1385 ه‍ ق

مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، 28جلد، دار الكتب الإسلامية - ايران - تهران، چاپ: 10، 1371 ه.ش.47 .

نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - بنان، 48 .

هفتم، 1404 ه‍ ق

نراقی احمد بن محمدمهدی. شرح تجرید الأصول. بی تا، بی نا49 .

نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام،  در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات 50 .

اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق
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53 نوری، محمد، مجله نماد و معنا در آیینه فرهنگ ، پگاه حوزه  شماره 107 دهم آبان 51،1382 .

یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، 1421 ه.ق.، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة 52 .

بقم. مؤسسة النشر الإسلامي





فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال دوم؛ شماره پنجم؛ بهار 1402

اعتبارسنجی »مقبوله عمربن‏حنظله« با بررسی کاربردی 
»تقسیم‏بندی و تعریف احادیث« از دیدگاه متقدّمين و 

متأخّرین
سید احمد مرتضایی1
سید محمد حسین میری2

چکیده
مهم‏ترین حدیث برای اثبات ولایت فقیه، »مقبوله عمربن‏حنظله« از امام صادق)ع( 
است؛ اعتبارسنجی این حدیث به دلیل اهمیت و جایگاه آن در مشروعیت نظام ولایت 
احادیث،  اعتبارسنجی  راهکارهای  از  یکی  دارد.  ضرورت  فقهی  نظام‏سازی  و  فقیه 
بررسی »تقسیم‏بندی و تعریف احادیث« از دیدگاه متقدمين و متأخرین است. هدف 
از این پژوهش تبیین و ارزیابی این دو دیدگاه، و تعیین جایگاه و میزان اعتبار حدیث 
عمربن‏حنظله به عنوان مبنای مشروعیت نظام ولایت فقیه و نظام‏سازی فقهی است. 
براساس یافته‏های این تحقیق که با شیوه توصیفی‏تحلیلی سامان یافته است: 1. سه 
تقسیم‏بندی کلی از احادیث وجود دارد: تقسیم‏بندی مشترک )متواتر و غیرمتواتر؛ یا 
متواتر و واحد(؛ تقسیم‏بندی متقدمين )صحیح و غیرصحیح(؛ تقسیم‏بندی متأخرین 
)صحیح، حسن، موثق و ضعیف(2. معیار صحت حدیث، از دیدگاه متقدمين »اعتماد 
به حدیث و اطمینان به صدور آن از معصوم)ع(«؛ ولی از دیدگاه متأخرین »امامی و 
عادل بودن تمام روات حدیث« است؛3. دیدگاه متأخرین ایرادات مهمی دارد، به‌طور 
مثال مبتنی بر اعتقاد عامه و مأخوذ از کتب آنان است، موجب تضعیف اکثر احادیث 
می‏شود؛ بنابراین، نظریه مختار، اثبات دیدگاه متقدمين و اعتبار اکثر احادیث است.4. 
حدیث عمربن‏حنظله از دیدگاه متقدمين حدیثی صحیح، متواتر یا مثل متواتر است و از 
دیدگاه برخی از متأخرین و بسیاری از علمای بعد از آنان تا معاصرین، مقترن به قرینه 

و معتبر است. 
واژگان‌کلیدی: تقسیم‏بندی احادیث، تعریف احادیث، متقدمين، متأخرين، مقبوله 

عمربن‏حنظله، ولایت فقیه و نظام‏سازی فقهی.
1. دانش آموخته و پژوهشگر حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد حقوق عمومی )نویسنده مسئول(  

2. دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
* تاریخ  دریافت:  1403/4/23                       * تاریخ پذیرش: 1403/5/23
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56
مقدمه

از  نظام  این  و  است  فقیه  نظام ولایت  نظام‏ساز شیعه،  فقه  در صدر موضوعات 
جهات متعددی اهمیت دارد؛ یکی اینکه ولایت فقیه یک نظام و راهکار برای مدیریت 
و رهبری جامعه است و دیگری اینکه مشروعیت و قوام سایر نظام‏ها به ولایت فقیه 
است؛ به بیان دیگر ولایت فقیه یکی از مبانی مشروعیت نظام‏سازی و نیز اعمال هر 
نظام در زمان غیبت است؛ بنابراین تبیین ادله ولایت فقیه ضرورت و نیز اولویت دارد. 
برای اثبات ولایت فقیه به احادیث متعددی از پیامبر اکرم)ص( و ائمه علیهم‏السلام 
آن  به  فقیه  ولایت  اثبات  برای  که  حدیثی  مهم‏ترین  است.  شده  استدلال  و  استناد 
استناد شده، حدیث معروف به »مقبوله عمربن‏حنظله« از امام صادق)ع( است. در 
این حدیث مفصل و طولانی، افزون بر ولایت فقیه، موضوعات معتددی بیان شده 
است، بنابراین کاربردهای متفاوتی دارد. عالمان بزرگی به اهمیت و کاربرد فراوان و 
جایگاه ویژه و منحصر به فرد این حدیث در فقه و تفقه تصریح و تأکید کرده‏اند که در 

اینجا دیدگاه برخی از آنان نقل می‏شود:
شهيد ثانى)ره(: »اصحاب مقبوله عمربن‏حنظله را اصل و اساس تفقه قرار دادند 

و همه شرایط تفقه را از آن استنباط کردند« )شهيد ثانى، 1408 ق، ص131(
استنباط  در  اصل  ما،  اصحاب  دیدگاه  از  عمربن‏حنظله  »مقبوله  ميرداماد)ره(: 
احکام اجتهاد و منصوب بودن مجتهد عارف به احکام از طرف معصومان علیهم‏السلام 

است« )ميرداماد‌، 1311 ق، ص164(
مجلسى اول)ره(: »مقبوله عمربن‏حنظله در فتوا و حکم برای علما محور است« 

)مجلسى، 1406 ق، ج‏1، ص20(

استرآبادى)ره(: »اصحاب مقبوله عمربن‏حنظله را اصل و اساس ادله تفقه قرار 
دادند« )استرآبادى، 1388 ش، ص75(

اصلی  به  تبدیل  اصحاب  دیدگاه  از  عمربن‏حنظله  »مقبوله  نورى)ره(:  محدث 
از طرف  احکام  به  بودن مجتهد عارف  منصوب  در  اجتهاد،  احکام  از  بسیاری  در؛ 
معصومان علیهم‏السلام، در برخی از مسائل قضا و در بسیاری از مطالب متعلق به 
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57 )نورى، 1417 ق، ج‌5، ص44( است«  تعادل شده  باب 
در  که  نقشی  و  آن  و جایگاه  اهمیت  دلیل  به  این حدیث،  اعتبارسنجی  بنابراین 
نظام‏سازی و شیوه حکمرانی در زمان غیبت دارد، ضروری است. یکی از راهکارهای 
از  احادیث«  تعریف  و  »تقسیم‏بندی  بررسی  احادیث،  اعتبارسنجی  در  تعیین‏کننده 
دیدگاه متقدمين و متأخرین است؛ بنابراین بررسی و ارزیابی این دو دیدگاه ضروری 
است تا اولًا دیدگاه صحیح درباره اعتبار احادیث تعیین و ثانیاً جایگاه و میزان اعتبار 

حدیث مقبوله عمربن‏حنظله مشخص شود.

پیشینه تحقیق
این تحقیق از نظر محتوایی )و نه ساختاری( سه موضوع دارد:

1. موضوع اول، علوم حدیث و به‏طور خاص »تقسیم‏بندی و تعریف احادیث« 
است که در ضمن برخی از کتب رجالی و اصولی بررسی شده است؛ مانند »العُدة في 
أصول الفقه« و »استبصار« شیخ طوسى؛ »ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة« شهيد 
ابن‏شهيد  الدين«  »معالم  ثانى؛  »الدراية« شهيد  و  الدرایه«  علم  فی  »الرعایه  اول‌؛ 
»الفوائد  ب‍ه‍ائ‍ی؛  ش‍ی‍خ‌  الشمسين«  »مشرق  و  الدراية«  علم  في  »الوجيزة  ثانى؛ 
المدنية« استرآبادى؛ »خاتمة المستدرك« محدث نورى؛ »اصول الفقه« مظفر؛ ولی 
نشده  بررسی  جامع  و  مستقل  به‌طور  کتابی  هیچ  در  احادیث  تعریف  و  تقسیم‏بندی 

است.
به‏طور  یا  و  فقهی  کتب  برخی  ضمن  در  که  است  فقیه  ولایت  دوم،  موضوع   .2
مستقل بررسی شده است؛ مانند »مکاسب« شیخ انصاری؛ »ولایت فقیه و حکومت 
فقیه در حکومت اسلام« علامه سیدمحمدحسین  امام خمینی؛ »ولایت  اسلامی« 
ادله  ولی  خلخالی؛  موسوی  آیت‌الله  فقیه«  ولایت  یا  اسلام  در  »حاکمیت  تهرانی؛ 
هیچ  در  مقبوله عمربن‏حنظله  به‏ویژه حدیث  آن،  روایی  ادله  فقیه مخصوصاً  ولایت 

به‌طور مستقل و جامع بررسی نشده است. کتابی 
درباره  متأخرین  و  متقدمين  دیدگاه  کاربردی  و  بررسی جامع  3. موضوع سوم، 
مقبوله  حدیث  اعتبارسنجی  در  آن  نقش  و  احادیث«  تعریف  و  »تقسیم‏بندی 
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عمربن‏حنظله است که در هیچ کتاب یا مقاله‏ای بررسی نشده و بدون پیشینه است و 58
می‏شود. محسوب  موضوع  این  در  نوآوري  یک 

در پایان این مقدمه، مفهوم‏شناسی اصطلاح »متقدمين« و »متأخرین« به دلیل 
اهمیت آن در این نوشتار به‏طور خلاصه بیان می‏شود:

ادوار فقهی و فقهای شیعه از جهات متعددی تقسیم‏بندی شده‏اند؛ ولی از یک 
نگاه کلی، به دو دوره متقدمين)قدما( و متأخرين تقسیم می‏شوند. 

عصر متقدمين را برخی، از عصر معصومان عليهم‏السلام و شامل فقهاى معاصر 
آن حضرات می‏دانند؛ ولی قدر متیقن عصر متقدمين، از آغاز غيبت كبرى )۳۲۹ق( تا 
زمان محقق حلى )متوفاى ۶۷۶ق( است. )رک: محدث نورى، 1417ق‌، ج‌7، ص49؛ هاشمی 

شاهرودی، 1382ق، ج۶، ص۵۰۷‏؛ جناتی، 1374ش، ص۳۰۱؛ ربانى، 1380، ص10(

ایشان  استاد  یا  ۷۲۶ق(  )متوفای  حلی  علامه  زمان  از  متأخرين  عصر 
سیدجمال‏الدین احمد‏بن‏موسی ابن‏طاووس حلی)ره( معروف به سیداحمدبن‏طاووس 
تا  بنابر نظر برخی  به ابن‏طاووس )متوفای ۶۷۳ق( شروع می‏شود و  حلی و ملقب 
زمان محقق كرىك )متوفاى ۹۴۰ق( و یا محقق اردبيلى )متوفاى 993ق( ادامه دارد. 
)رک: مامقانى، ب‏ىتا، ج‏3 خاتمة، ص32؛ هاشمی شاهرودی، 1382ق، ج۶، ص۵۰۷. جناتی، 1374ش، 

ص10( 1380ش،  و  ص118  1385ش،  ربانى،  ص۳۰۱؛ 

بنابراین، این تحقیق در سه قسمت بررسی و در پایان هر قسمت، حدیث مقبوله 
عمربن‏حنظله براساس آن ارزیابی و جایگاه و میزان اعتبار آن مشخص می‏شود: 1. 
تقسیم‏بندی احادیث؛ 2. تعریف احادیث؛ 3. ایرادات تقسیم‏بندی و تعریف متأخرین.

قسمت نخست: تقسیم‏بندی احادیث
براساس  شده‏اند؛  تقسیم  متفاوتی  جهات  از  مختلف،  زمان‏های  در  احادیث 
تفکیک دیدگاه عالمان و متخصصان علم رجال و اصول فقه، مهم‏ترین تقسیم‏بندی 
احادیث عبارتند از؛ »تقسیم‏بندی مشترک«، »تقسیم‏بندی متقدمين« و »تقسیم‏بندی 
متأخرین«؛ بنابراین بررسی دیدگاه متقدمين و متأخرين درباره این تقسیم‏بندی‏ها لازم 

است تا جایگاه و میزان اعتبار حدیث مقبوله عمربن‏حنظله در آنها مشخص شود.
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59 تقسیم‏بندی مشترک

متأخرین  و  متقدمين  بین  مشترک  حدیث  اقسام  یعنی  مشترک؛  تقسیم‏بندی 
این  در  است.  متفاوت  اقسام حدیث  از  آنان  تعریف  آنان، هرچند  از  بعد  علمای  و 
تقسیم‏بندی، احادیث با تقسیم ثنایی به دو قسم مشابه؛ یعنی »متواتر و غیرمتواتر« یا 

شده‏اند.  تقسیم  واحد«  و  »متواتر 

الف( متواتر و غیرمتواتر

شیخ طوسى)ره( در مقدمه کتابِ »استبصار«؛ اخبار را با تقسیم ثنایی به دو قسم 
متواتر و غيرمتواتر تقسیم، و غیرمتواتر را نیز به دو قسم تقسیم کرده است. تقسیم‏بندی 
شیخ طوسى؛ اولًا به دلیل جایگاه ایشان که صاحب دو کتاب از کتب »اربعه« و دو 
کتاب از کتب »اصول رجالی« یا »اصول ثمانيه رجالی« است و ثانیاً به دلیل نقش آن 

در این تحقیق، به‏طور کامل نقل می‏شود. ایشان در تقسیم اخبار می‏گوید:
»اخبار دو قسم هستند: متواتر و غیرمتواتر: 

متواتر خبری است که موجب علم می‏شود )مفید علم است(، عمل به حدیثی که 
موجب علم می‏شود، بدون چیز دیگری ]بدون قرینه[ واجب می‏شود. 

غیرمتواتر دو قسم است:  
یک قسم خبرِ غیرمتواتر، مانند متواتر موجب علم می‏شود )مفید علم است( و آن 
هر خبری است که مقترن به قرینه‏ی موجب علم باشد ]خبر غیرمتواترِ مقترن به قرینه‏ 
موجب علم[؛ عمل به اینگونه حدیث نیز واجب است و ملحق به قسم اول، یعنی خبر 
متواتر می‏شود. قرائن زیاد هستند؛ مانند اینکه: 1. خبر مطابق با ادله عقل و مقتضای 
آن باشد؛ 2. خبر مطابق با ظاهر قرآن باشد؛ 3. خبر مطابق با سنت قطعی باشد؛ 
4. خبر مطابق با چیزی باشد که مسلمانان بر آن اجماع کرده‏اند؛ 5. خبر مطابق با 
چیزی باشد که فرقه محق بر آن اجماع کرده است. همه این قرائن خبر را از حوزه 
خبر آحاد خارج و آن را در باب معلوم وارد می‏کنند )موجب علم می‏شوند( و عمل 

به آن واجب می‏شود.
قسم دیگر خبرِ غیرمتواتر، هر خبر غیرمتواتری است که فاقد یکی از این قرائن 
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باشد ]خبر غیرمتواترِ غیرمقترن به قرینه‏ موجب علم[؛ این قسم غیرمتواتر غیرمقترن، 60
خبر واحد است و عمل به آن با شرایطی جایز می‏شود. ]خبر واحد دو قسم است[:

1. خبر دیگری با خبر واحد تعارض نمی‏کند؛ عمل به این خبر واجب می‏شود؛ 
زیرا از باب اجماع در نقل است، مگر اینکه فتاوا بر خلاف آن باشند که در این صورت 

به آن عمل نمی‏شود.
متعارضین  باید  صورت  این  در  می‏کند؛  تعارض  واحد  خبر  با  دیگری  خبر   .2

ص‌3ـ5( ج‌1،  1390ق،  )طوسى  شوند.«  بررسی 
استرآبادى)ره( نیز اخبار را با تقسیم ثنایی به دو قسم متواتر و غيرمتواتر تقسیم؛ 
در  و  است  کرده  تقسیم  )واحد(  غيرمتظافر  و  متظافر  دو قسم  به  را  غيرمتواتر  ولی 
و  قطعي  قرائن  به  محفوف  واحد  است: خبر  قسم  دو  »غيرمتظافر  می‏گوید:  ادامه 
غيرمحفوف به قرائن قطعي. غيرمحفوف دو قسم است: مسند و مرسل. مسند به 
اقسامی ]بیش از 40 قسم[ تقسیم می‏شود: مستفيض، غريب، مشهور، شاذ، مقبول، 

)استرآبادى، 1388ش، ص71ـ89( مردود، صحيح، حسن، موثق، قوي، ضعيف و...« 

ب( متواتر و واحد )آحاد(

برخی از علما اخبار را با تقسیم ثنایی به دو قسم متواتر و واحد تقسیم کرده‏اند و 
غیر از خبر متواتر، بقیه اخبار را از اقسام خبر واحد محسوب کرده‏اند.

شهيد اول)ره( سنت را به دو قسم متواتر و آحاد تقسیم، ولی آحاد را به اقسام 
می‏شود؛  نامیده  مستفيض  که  »مشهور  از:  عبارتند  که  است  کرده  تقسیم  متعددی 
صحيح؛ حسن؛ موثق که قوي نامیده می‏شود؛ مقبول؛ مرسل؛ موقوف؛ شاذ و نادر.« 
)شهيد اول‌، 1419ق، ج‌1، ص‌48(؛ ضياءالدين عراقى)ره(، حدیث را به دو قسم متواتر و 

آحاد تقسیم؛ ولی خبر آحاد را به دو قسم مشهور و غیرمشهور تقسیم کرده است: 
»حدیث آحاد یا مشهور است که خبر مستفيض نامیده می‏شود و یا غیرمشهور که از 
نظر اصحاب چهار قسم است: صحیح، حسن، موثق و ضعیف.« )عراقى، 1388ش، 
خبر  می‏شود:  تقسیم  اصلی  قسم  دو  به  »خبر  است:  معتقد  نیز  مظفر)ره(  ص47(؛ 

متواتر و خبر واحد.« )مظفر، 1430ق، ج‏3، ص71(



 اعتبارسنجی »مقبوله عمربن‏حنظله«

61 تقسیم‏بندی متقدمين )قدما(

مقصود از »تقسیم‏بندی متقدمين« این نیست که تنها متقدمين این تقسیم‏بندی 
را پذیرفته‏اند؛ بلکه مقصود این است که این تقسیم‏بندی در زمان متقدمين رایج شده 
و موسوم به تقسیم‏بندی متقدمين است، هرچند برخی از متأخرين و نیز اکثر علمای 

بعد از متأخرين تا علمای معاصر، دیدگاه متقدمين را پذیرفته‏اند.
به  به دو قسم تقسیم کرده‏اند: صحیح و غیرصحیح و  تنها  متقدمين احادیث را 
تعبیر دیگر؛ معتبر و غیرمعتبر. شيخ بهاىي)ره( می‏گوید: »اصطلاح متأخرین، یعنی 
تنویع حدیثِ معتبر به صحیح، حسن و موثق، بین قدماى ما معروف نبود است.« 
از  »خبر  می‏گوید:  صراحت  با  مشيكنى)ره(  ابوالحسن  ص26(؛  1414ق،  ب‍ه‍ائ‍ی‌،  )ش‍ی‍خ‌ 

دیدگاه قدما دو قسم است: صحيح و غيرصحيح.« )مشيكنى، 1411ق، ص89(؛ سبحانى 
نیز می‏گوید: »تقسیم بین قدما ثنایی و حدیث فقط معتبر یا غیرمعتبر بود« )سبحانى، 

1410ق‏، ص358ـ 359(

تقسیم‏بندی متأخرین

مقصود از »تقسیم‏بندی متأخرین« این نیست که بعد از متقدمين همه علما این 
تقسیم‏بندی را پذیرفته‏اند؛ بلکه مقصود این است که این تقسیم‏بندی بعد از متقدمين 
رایج شده و موسوم به تقسیم‏بندی متأخرین است، هرچند برخی از متأخرين و نیز 

اکثر علمای بعد از متأخرين تا علمای معاصر، دیدگاه متقدمين را پذیرفته‏اند.
قسم  چهار  به  را  واحد«  »خبر  علما،  برخی  تعبیر  به  و  را  »اخبار«  متأخرین 
ثانى)ره(  ابن‏شهيد  کرده‏اند.  تقسیم  ضعیف  و  موثق  حسن،  صحیح،  یعنی  اصلی؛ 
معروف به صاحب معالم با تصریح به محوریت روات در تقسیم‏بندی حدیث می‏گوید: 
»اصطلاح متأخرین اصحاب ما، تقسیمِ خبر به اعتبار اختلافِ احوال روات آن، به 
از: صحیح، حسن، موثق و ضعیف.«  اقسام چهارگانه‏ی مشهور است که عبارتند 
به حدیث ضعیف  نیز بدون اشاره  بهاىي)ره(  ث‍ان‍ی‌، 1362ش، ج‏1، ص4(؛ شيخ  )اب‍ن‌ش‍ه‍ی‍د 

می‏گوید: »اصطلاح علمای متأخر ما، تنويع حدیثِ معتبر، ولو في الجمله، به انواع 
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سه گانه مشهور؛ یعنی صحیح، حسن و موثق است.« )ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، 1414ق، ص24ـ25(؛ 
ابوالحسن مشيكنى)ره( نیز می‏گوید: »متأخرین خبر را به صحیح، حسن، موثق و 

)مشيكنى، 1411ق، ص89( کردند.«  تقسیم  ضعیف 

ارزیابی جایگاه و اعتبار حدیث عمربن‏حنظله 

در این قسمت، جایگاه و میزان اعتبار حدیث مقبوله عمربن‏حنظله در مهم‏ترین 
و  متقدمين«  »تقسیم‏بندی  مشترک«،  »تقسیم‏بندی  یعنی  احادیث؛  تقسیم‏بندی 

می‏شود. تعیین  و  بررسی  متأخرین«؛  »تقسیم‏بندی 

1. ارزیابی بر اساس تقسیم‏بندی مشترک	

برای تبیین جایگاه و اعتبار حدیث مقبوله عمربن‏حنظله در تقسیم‏بندی مشترک؛ 
ابتدا نظر مرحوم شیخ طوسى )متوفای460ق( که افزون بر تقسیم‏بندی؛ ارزیابی و 
اعتبار‏سنجی هر قسمت را نیز بیان کرده است و سپس نظر مرحوم استرآبادى )متوفای 

1263ق‏( نقل می‏شود.

براساس تقسیم‏بندی مرحوم شیخ طوسى:

اولًا؛ اگر حدیث عمربن‏حنظله خبر واحد باشد؛ یعنی از اقسام خبر غیرمقترن 
به قرینه محسوب شود، با توجه به اینکه خبر دیگری با آن تعارض نمی‏کند، حدیثی 
معتبر و عمل به آن واجب است و به تعبیر شیخ طوسى)ره(: »وقتی که خبر دیگری 
با خبر واحد تعارض نمی‏کند؛ عمل به این خبر واجب می‏شود؛ زیرا از باب اجماع 

در نقل است«.
خبر  غیرمتواتری  خبر  هر  زیرا  نیست؛  واحد  خبر  عمربن‏حنظله  حدیث  ثانیاً؛ 
واحد نیست، بلکه تنها خبر غيرمتواتری که مقترن به قرینه نباشد، خبر واحد است. 
شیخ طوسى)ره( بعد از ذکر پنج قرینه می‏گوید: »همه این قرائن خبر را از حوزه خبر 
آحاد خارج و آن را در باب معلوم وارد می‏کنند )موجب علم می‏شوند( و عمل به آن 
کرده‏اند،  ذکر  علما  و سایر  ایشان  که  قرائنی  به  توجه  با  این  بنابر  واجب می‏شود«؛ 
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63 حدیث عمربن‏حنظله از خبر واحد و همه اقسام آن حتی از خبر صحیح در اصطلاح 
متأخرین معتبرتر است. 

خبر  اول  قسم  از  زیرا  است؛  متواتر  خبر  مثل  عمربن‏حنظله  حدیث  ثالثاً؛ 
علم  موجب  که  است  قرائنی  دارای  و  است  قرینه  به  مقترن  خبر  یعنی  غيرمتواتر؛ 
می‏شوند؛ بنابر این حدیث عمربن‏حنظله مفید علم، معتبر و حجت است و به تعبیر 
نیز واجب است و ملحق به قسم اول،  اینگونه حدیث  به  شیخ طوسى)ره(: »عمل 

می‏شود«. متواتر  خبر  یعنی 
اصطلاح  در  متواتر  خبرِ  اقسام  از  علم،  افاده  بنابر  عمربن‏حنظله  حدیث  رابعاً؛ 

می‏شود. محسوب  متقدمین 

براساس تقسیم‏بندی مرحوم استرآبادى:

زیرا  است؛  معتبرتر  مقبوله  حدیث  از  و  متظافر  عمربن‏حنظله،  حدیث  اولًا؛ 
خبر  اقسام  از  مقبول  خبر  ایشان،  دیدگاه  از  که  حالی  در  است،  قرائن  به  محفوف 

است. قرائن  به  غيرمحفوف  واحدِ  خبر  و  غيرمتظافر 
خبر  از  است،  قرائن  به  محفوف  اینکه  به  توجه  با  عمربن‏حنظله  حدیث  ثانیاً؛ 
این  ایشان  زیرا  معتبرتر است؛  متأخرین  در اصطلاح  صحيح، حسن، موثق و قوي 

می‏داند. قرائن  به  غيرمحفوف  واحدِ  خبر  را  اقسام 

2. ارزیابی بر اساس تقسیم‏بندی متقدمین

قدما  دیدگاه  از  صحیح  حدیث  درباره  1031ق‌(  )متوفای  بهاىي  شيخ  مرحوم 
می‏گوید: متعارف بین قدما، اطلاق صحیح بر هر حدیثى بود که معتضد و متکى به 
چیزى باشد که مقتضی اعتماد به حدیث شود، یا اینکه مقترن به قرینه‏ای باشد که 

به حدیث شود. اطمینان  و  وثوق  موجب 
با توجه به تقسیم‏بندی متقدمین، حدیث مقبوله عمربن‏حنظله مقترن به قرینه و از 
اقسام حدیث صحیح است و متقدمین این حدیث را غیرصحیح و غیرمعتبر محسوب 
نکرده‏اند؛ بلکه عملًا آن را صحیح دانسته و در موضوعات متعددی به آن استناد و 
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استدلال کرده‏اند.64

3. ارزیابی بر اساس تقسیم‏بندی متأخرین 

متأخرین احادیث را به چهار قسم اصلی تقسیم کرده‏اند: صحیح، حسن، موثق 
و ضعیف. 

ایرادات مهمی  نپذیرفته‏اند؛ زیرا  از علما  اولًا؛ تقسیم‏بندی متأخرین را بسیاری 
دارد )که هشت مورد از آنها در قسمت سوم ذکر می‏شود(؛ به همین دلیل اصل این 

نیست. قبول  قابل  تقسیم‏بندی 
حدیث  آنان،  از  بعد  علمای  و  متأخرین  از  بسیاری  متقدمین،  بر  افزون  ثانیاً؛ 
و  تقسیم‏بندی  و  اصطلاح  براساس  که  کسانی  و  نمی‏دانند  را ضعیف  عمربن‏حنظله 
به دلایل متعدد قابل  تعریف متأخرین آن را ضعیف محسوب کرده‏اند، ضعف آن را 

می‏دانند. جبران 

قسمت دوم: تعریف احادیث
حدیث  تعریف  به‏ویژه  حدیث،  اقسام  تعریف  متأخرين،  و  متقدمين  دیدگاه  از 
تعریف  درباره  متأخرين  و  متقدمين  دیدگاه  بررسی  بنابراین  متفاوت است؛  صحیح، 
اقسام حدیث لازم است تا جایگاه و میزان اعتبار حدیث مقبوله عمربن‏حنظله در این 
تعاریف مشخص شود. با توجه به سه نوع تقسیم‏بندی حدیث، تعریف اقسام حدیث 
به دلیل  نیز ذیل سه قسمت مذکور بررسی می‏شود؛ ولی »تعریف حدیث مقبول«، 

اهمیت و موضوعیت آن در این تحقیق، به‏طور مستقل بررسی می‏شود. 

تعریف مشترک
بین  مشترک  حدیث  اقسام  از  که  واحد،  و  متواتر  خبر  تعریف  قسمت  این  در 

می‏شود.  بررسی  هستند،  متأخرین  و  متقدمين 

الف( متواتر

تعریف متقدمين و متأخرين درباره خبر متواتر متفاوت است.
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65 متقدمين و برخی از علمای بعد از آنان، بدون اشتراطِ »تعداد راویان حدیث«، 
معتقدند: حدیث و خبر »متواتر«، خبری است که بنفسه )بدون قرینه( مفید علم و 

یقین باشد.
در این قسمت نظر برخی از این علما نقل می‏شود: »متواتر خبری است که موجب 
علم می‏شود )مفید علم است(، عمل به حدیثی که موجب علم می‏شود، بدون چیز 
)طوسى، 1390ق، ج‌1، ص3(؛ »متواتر خبری  قرینه[، واجب می‏شود.«  ]بدون  دیگری 
می‏شود.«  کذب[  ]بر  تبانی  بودن  ناممکن  به  قطعی  علم  حصول  موجب  که  است 
یقین  )محقق حلى، 1407ق، ج‌1، ص29‏(؛ »معیار در خبر متواتر، حصول و عدم حصول 

است؛ اگر یقین حاصل شود خبر متواتر است.« )علامۀ حلى، 1404ق، ص204(
متأخرين و برخی از علمای بعد از آنان، در تعریف خبر متواتر، تعدادِ اطمینان‏آور 
تواتر می‏دانند و معتقدند: حدیث و خبر  تعریف و شرط  از  را جزئی  راویان حدیث 
»متواتر«، خبری است كه تعداد راویان آن در هر طبقه‏ای در حدی زیاد باشد که تبانی 

آنان بر کذب ناممکن، و بنفسه )بدون قرینه( مفید علم و یقین به صدق خبر باشد.
كه  است  خبری  »متواتر  می‏شود:  نقل  علما  این  از  برخی  نظر  قسمت  این  در 
رواتش به حدی رسیده‏اند که علم به قول آنان حاصل می‏شود.« )شهيد اول‌، 1419ق، 
ج‌1، ص‌48(؛ »اگر سلسله روات در هر طبقه‏ای به حدی رسیده‏اند که موجب ایمنی 

خبر  به  می‏شود  تعریف  متواتر  بنابراین  است؛  متواتر  می‏شود  کذب  بر  آنان  تبانی  از 
گروهی که بنفسه )بدون قرینه( مفید یقین به صدق خبر باشد.« )ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، 1390ق، 
ص4(؛ »متواتر خبر گروهی است که بنفسه )بدون قرینه( مفید یقین به صدق خبر 

باشد.« )نراقى، 1384ش، ص51(؛ »خبر متواتر، خبر گروهی است كه تبانی آنان بر کذب 
ناممکن می‏شود و موجب اطمينانی می‏شود که شک را برطرف و جزم قطعى حاصل 

)مظفر، 1430ق، ج‏3، ص71( می‏کند.« 

اعتبار خبر متواتر

بنابر نظر متقدمين و متأخرين، خبر متواتر به دلیل حصول علم و یقین؛ حجت 
و عمل به آن واجب است. به تعبیر برخی علما: »متواتر خبری است که موجب علم 
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می‏شود )مفید علم است(، عمل به حدیثی که موجب علم می‏شود، بدون چیز دیگری 66
]بدون قرینه[ واجب می‏شود.« )طوسى، 1390ق، ج‌1، ص3(؛ »خبر متواتر به دلیل افاده 
یقین )یقین‏آوری( حجت است.« )محقق حلى،‬1407ق، ج‌1، ص29‏(؛ »قبول خبر متواتر 

قطعی است؛ برای اینکه عمل به علم واجب است.« )شهيد اول‌، 1419ق، ج‌1، ص‌49(

ب( واحد )آحاد(

حدیث و خبر »واحد )آحاد(«، خبری است كه به حد تواتر )که بنفسه )بدون 
قرینه( مفید علم و یقین به صدق خبر باشد(، نرسیده است؛ اعم از اینکه راوی آن 
یک نفر یا بیشتر باشد، و بنفسه مفید علم و یقین نیست؛ بلکه بنفسه تنها مفید ظن 

است، ولی در صورتی که محفوف به قرینه باشد مفید علم است. 
درباره  آنان  از  بعد  متأخرين و علمای  و  متقدمين  از  برخی  نظر  این قسمت  در 
تعریف خبر واحد نقل می‏شود: »خبر واحد، هر خبر غیرمتواتری است که فاقد یکی 
از قرائن موجب علم باشد.« )طوسى، 1390ق، ج‌1، ص4(؛ »خبر واحد، خبری است كه 
به حد تواتر نرسیده است.« )محقق حلى، 1407ق، ج‌1، ص29‏(؛ »خبر واحد، خبری است 
که مفید ظن باشد، هر چند راوی آن متعدد باشد.« )علامۀ حلى، 1404ق، ص205(؛ »خبر 
یا  اینکه راوی آن یک نفر  آحاد خبری است که به حد متواتر نرسیده است؛ اعم از 
بیشتر باشد.« )شهيد ثان‌ى، 1408ق، ص 69(؛ »خبر واحد، خبری است که به حد تواتر 
نرسیده است؛ اعم از این که رواتش زیاد یا کم باشند و بنفسه مفید علم نیست؛ ولی 
گاهی با انضمام قرائن به آن مفید علم است.« )ابن‏شهيد ثانى، بی‏تا، ص 187(؛ » 
خبر آحاد خبری است که بنفسه تنها مفید ظن است.« )ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، 1390ق، ص4(

اعتبار خبر واحد

در صورتی که خبر دیگری با خبر واحد معارض نباشد یا محفوف به قرینه باشد، 
خبر واحد حجت و عمل به آن واجب است. 

در این قسمت نظر برخی از متقدمين و متأخرين و علمای بعد از آنان درباره اعتبار 
می‏گوید:  شرایط  ذکر  بدون  و  کلی  به‏طور  اول)ره(  شهيد  می‏شود:  نقل  واحد  خبر 
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67 و  ص‌49(  ج‌1،  1419ق،  اول‌،  )شهيد  است.«  مقبول  آن،  مشهور  شروط  با  واحد  »خبر 
آخوند خراسانى)ره( نیز معتقد است: »مشهور بین اصحاب این است که خبر واحد 
ذکر  با  طوسى)ره(  شیخ  ص293(؛  1409ق،  خراسانى،  )آخوند  است.«  حجت  فی‏الجمله 
شرط عدم تعارض، می‏گوید: »وقتی که خبر دیگری با خبر واحد تعارض نمی‏کند؛ 
عمل به این خبر واجب می‏شود؛ زیرا از باب اجماع در نقل است، مگر اینکه فتوای 
علما بر خلاف آن باشند که در این صورت به آن عمل نمی‏شود.« )طوسى، 1390ق، ج‌1، 
مفید  قرائن می‏گوید: »خبر واحد گاهى  به  احتفاف  با ذکر شرط  ص4(؛ مظفر)ره( 

علم است هرچند راوی يك نفر باشد و این در صورتی است که خبر واحد محفوف به 
قرائنی است که موجب علم به صدق آن می‏شوند و بدون تردید چنين خبرى حجت 
است؛ زیرا با حصول علم، هدف نهاىي حاصل م‏ىشود.« )مظفر، 1430ق، ج‏3، ص72(؛ 
فاضل تونى)ره( برخی دیگر از شرایط عمل به خبر واحد را ذکر کرده است: »برای 
عمل به خبر واحد در این زمان، شرایطی وجود دارد: وجود خبر در کتب مورد اعتماد 
شیعه؛ مانند کافی، فقیه و تهذیب با عمل جمعی از آنان به خبر، بدون رد آن و بدون 

معارض قوی‏تر از آن« )فاضل تونى، 1415ق،‏ ص166(

تعریف متقدمين

به  به دو قسم تقسیم کرده‏اند: صحیح و غیرصحیح و  تنها  متقدمين احادیث را 
تمام  بودن  و عادل  که »امامی  متأخرین،  بر خلاف  و غیرمعتبر.  معتبر  دیگر؛  تعبیر 
روات حدیث« را معیار صحت حدیث می‏دانند، متقدمين در تعریف حدیث صحیح؛ 
» اعتماد به حدیث و اطمینان به صدور آن از معصوم)ع(« را معیار صحت می‏دانند؛ 
بنابر این از دیدگاه متقدمين، حدیث صحیح و معتبر حدیثی است که با قرائن داخلی 
یا خارجی؛ اعتماد به آن و اطمینان به صدورش از معصوم)ع( حاصل شود و حدیث 
از  صدورش  به  اطمینان  و  آن  به  اعتماد  که  است  حدیثی  غیرمعتبر  و  غیرصحیح 

نشود.    معصوم)ع( حاصل 
در این قسمت نظر برخی از علما درباره تعریف حدیث صحیح و معتبر از دیدگاه 
که  بود  حدیثى  هر  بر  صحیح  اطلاق  قدما،  بین  »متعارف  می‏شود:  نقل  متقدمين 
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اینکه مقترن 68 یا  به حدیث شود،  اعتماد  باشد که مقتضی  به چیزى  معتضد و متکى 
ب‍ه‍ائ‍ی،‌ 1414ق،  )ش‍ی‍خ‌  به حدیث شود.«  اطمینان  و  وثوق  که موجب  باشد  قرینه‏ای  به 
ص 26(؛ »حدیث صحیح از دیدگاه قدما حدیثی است که علم قطعی به ورود آن از 

معصوم)ع( وجود داشته باشد.« )استرآبادى، 1426ق‌، ص‌109(؛ »خبر صحیح از دیدگاه 
قدما خبری است که به آن اعتماد و به صدق صدورش اطمینان حاصل می‏کنند و 
مطمئن می‏شوند که از معصوم)ع( است، اگرچه در سلسله سندش غیرامامی باشد؛ 
ضعیف خبری است که به آن اعتماد نشده است.« )استرآبادى، 1388ش، ص83( »حدیثی 
که قرائن داخلی یا قرائن خارجی، آن را تأیید کنند، حدیثی صحیح است، یعنی معتبر 
و استناد به آن جایز است و حدیثی که فاقد این دو مزیت باشد حدیثی غیرصحیح 
است، یعنی نامعتبر است و نمی‏توان به آن اعتماد کرد.« )سبحانى، 1410ق‏، ص358ـ 359(

تعریف متأخرین

متأخرین احادیث را به چهار قسم اصلی تقسیم کرده‏اند: صحیح، حسن، موثق 

و ضعیف؛ در این قسمت تعاریف این چهار قسم از دیدگاه متأخرین بررسی می‏شود.

صحيح

تا  سند  سلسله  در  آن  راویان  كه  است  واحدی  خبر  صحیح  خبر  و  حدیث 
معصوم)ع(، همه امامی و همه ممدوح به تعديل باشند )همه امامی و عادل باشند(. 
دیدگاه  از  صحیح  حدیث  تعریف  درباره  علما  از  برخی  دیدگاه  قسمت  این  در 
به  امامی  عادلِ  راوی  با  که  است  خبری  صحیح  »خبر  می‏شود:  نقل  متأخرین 
که  است  خبری  صحیح  »خبر  ص‌48(؛  ج‌1،  1419ق،  اول‌،  )شهيد  برسد.«  معصوم)ع( 
به معصوم)ع(  در همه طبقات،  مثل خودش  از  امامی  عادلِ  راوی  نقل  با  سندش، 
تعديل  به  ممدوح  امامى  مسند،  سلسله  »اگر  ص77(؛  1408ق،  ثان‌ى،  )شهيد  برسد.« 
حدیث  از  »مقصود  ص5(؛  1390ق،  ب‍ه‍ائ‍ی‌،  )ش‍ی‍خ‌  است.«  »صحیح«  حدیث  باشند، 
)خوىي، 1417ق، ج‏3،  باشند.«  امامی  و  عادل  آن  روات  همه  كه  است  صحیح خبری 

ص210(
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69 حسن

تا  سند  سلسله  در  آن  راویان  كه  است  واحدی  خبر  حسن،  خبر  و  حدیث 
معصوم)ع(، همه امامی و همه ممدوح به مدح بدون تعدیل باشند یا بعضی ممدوح 

باشند.  تعديل  به  ممدوح  بقیه  و  تعدیل  بدون  مدح  به 
دیدگاه  از  حسن  حدیث  تعریف  درباره  علما  از  برخی  دیدگاه  قسمت  این  در 
ممدوحی  امامی  راوی  با  آن  سند  که  است  خبری  »حسن  می‏شود:  نقل  متأخرین 
بعضی  یا در  تمام مراتب  برسد، در  به معصوم)ع(  ندارد  بر عدالتش وجود  که نصی 
مراتب.« )شهيد ثان‌ى، 1408ق، ص81(؛ »حسن، حديثى است كه سند آن به معصوم)ع( 
برسد با راوى امامى ممدوح بدون معارضه ذم مقبولى و بدون ثبوت عدالت در همه 
و  ]امامی  رجال صحيح  به صفت  بقيه  بودن  موصوف  با  مراتب  بعضى  در  يا  مراتب 
عادل[.« )ابن‏شهيد ثانى، بی‏تا، ص216(؛ »اگر سلسله مسند امامی و همه ممدوح بدون 
تعدیل باشند یا بعضی ممدوح بدون تعدیل باشند ولی بقیه ممدوح به تعدیل باشند، 

ص5( 1390ق،  ب‍ه‍ائ‍ی‌،  )ش‍ی‍خ‌  است.«  »حسن«  حدیث 

موثق )و قوی(

حدیث و خبر موثق )و قوی( خبر واحدی است كه راویان آن در سلسله سند تا 
معصوم)ع(، همه یا بعضى غیرامامى باشند، ولى همه توثیق شده باشند.

از  قوی(  )و  موثق  حدیث  تعریف  درباره  علما  از  برخی  دیدگاه  قسمت  این  در 
دیدگاه متأخرین نقل می‏شود: »موثق خبری است که به توثیق راوی آن تصريح شده، 
ولی عقیده‏اش فاسد است، و قوی نامیده می‏شود.« )شهيد اول‌، 1419ق، ج‌1، ص‌48(؛ 
»موثق خبری است که در طريق آن، غيرامامى باشد؛ ولی بین اصحاب به توثیق او 
نیز  قوی  و  باشد  نداشته  ديگرى ضعف  از جهت  طريق  باقى  و  است  تصريح شده 
نامیده می‏شود.« )ابن‏شهيد ثانى، بی‏تا، ص216(؛ »اگر همه یا بعضى از روات سلسله سند 
1414ق،  ب‍ه‍ائ‍ی‌،  )ش‍ی‍خ‌  است.«  »موثق«  باشند،  شده  توثیق  همه  ولى  غیرامامى،  خبر، 

ص26(
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70
ضعيف

قوی(  )و  موثق  كه صحیح، حسن،  است  واحدی  و خبر ضعيف؛ خبر  حدیث 
صحیح،  احادیث  از  یک  هیچ  شرایط  كه  است  واحدی  خبر  دیگر  بیان  به  نباشد؛ 

باشد.  نداشته  را  قوی(  )و  موثق  حسن، 
دیدگاه  از  ضعيف  حدیث  تعریف  درباره  علما  از  برخی  دیدگاه  قسمت  این  در 
متأخرین نقل می‏شود: »ضعيف در مقابل قوي است و گاهی اوقات ضعيف در مقابل 
صحيح، حسن و موثق است.« )شهيد اول‌، 1419ق، ج‌1، ص‌48(؛ »ضعيف خبری است 
كه شرایط هیچ یک از سه حدیث ]صحیح، حسن، موثق )و قوی([ را نداشته باشد.« 
ثان‌ى، 1408ق، ص 86(؛ »غیر از چهار حدیث ]صحیح، حسن، موثق و قوی[،  )شهيد 

حدیث ضعیف است.« )ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، 1390ق، ص5(

تعریف حدیث مقبول

حدیث و خبر مقبول، خبری است كه تلقی به قبول و به مضمون آن عمل شده 
است؛ بدون توجه به اینکه صحیح، حسن یا موثق و قوی باشد.

دیدگاه  از  مقبول  حدیث  تعریف  درباره  علما  از  برخی  دیدگاه  قسمت  این  در 
متأخرین نقل می‏شود: »مقبول خبری است كه آن را تلقی به قبول کرده و به مضمون 
آن عمل کرده‏اند.« )شهيد اول‌، 1419ق، ج‌1، ص‌48(؛ »مقبول خبری است كه آن را تلقی 
به صحت و عدم صحت  توجه  بدون  آن عمل کرده‏اند؛  به مضمون  و  به قبول کرده 
آن.« )شهيد ثان‌ى، 1408ق، ص130( »مقبول خبری است كه آن را تلقی به قبول کرده و 
به مضمون آن عمل کرده‏اند؛ بدون توجه به اینکه صحیح، حسن و یا موثق است.« 
است.«  مقبول  به مضمونِ خبر مشهور شود  »اگر عمل  ثان‌ى، 1404ق، ص14(؛  )شهيد 

ص5( 1390ق،  ب‍ه‍ائ‍ی‌،  )ش‍ی‍خ‌ 

اعتبار حدیث مقبول

حدیث مقبول، عام و شامل تمام احادیث مورد قبول و عمل می‏شود؛ اعم از اینکه 
صحیح، حسن یا موثق و قوی باشد. حدیث مقبوله از صحیحه در اصطلاح متأخرین 
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71 معتبرتر است؛ زیرا ممکن است حدیثی دارای شرایط تعریف صحیح باشد، ولی به 
دلایلی همچون صدور در حال تقیه مورد قبول نباشد و به آن عمل نشود؛ اما مقبوله 
ثانی درباره  به قبول و به مضمون آن عمل شده است. شهید  تلقی  خبری است كه 
اعتبار حدیث مقبول می‏گوید »مقبول خبری است كه از دیدگاه جمهور عمل به آن 

واجب است.« )شهيد ثان‌ى، 1408ق، ص71(

ارزیابی جایگاه و اعتبار حدیث عمربن‏حنظله 
براساس هریک از دو تقسیم‏بندی قدیم و جدید، تعریف اقسام حدیث، به‏ویژه 
تعریف احادیث،  به چهار قسمت  با توجه  تعریف حدیث صحیح متفاوت می‏شود؛ 
جایگاه و میزان اعتبار حدیث مقبوله عمربن‏حنظله در همان چهار قسمت، بررسی 

و تعیین می‏شود. 

1. ارزیابی بر اساس تعریف مشترک

متقدمين و برخی از علمای بعد از آنان، بدون اشتراطِ »تعداد راویان حدیث«، 
بنفسه )بدون قرینه( مفید علم  معتقدند: حدیث و خبر »متواتر«، خبری است که 
اقسام  از  علم،  افاده  بنابر  عمربن‏حنظله  حدیث  اولًا  نظر؛  این  بنابر  باشد.  یقین  و 
ثانیاً اگر حدیث عمربن‏حنظله  خبرِ متواتر در اصطلاح متقدمین محسوب می‏شود؛ 
متواتر محسوب نشود، بنابر نظر شیخ طوسى)ره( مثل خبر متواتر ست؛ زیرا مشمول 
تعریف قسم اول از خبر غيرمتواتر، یعنی خبر مقترن به قرینه است و به تعبیر شیخ 
طوسى)ره( »عمل به اینگونه حدیث نیز واجب است و ملحق به قسم اول، یعنی خبر 

می‏شود«. متواتر 
متأخرين و برخی از علمای بعد از آنان، در تعریف خبر متواتر، تعدادِ اطمینان‏آور 
تواتر می‏دانند و معتقدند: حدیث و خبر  تعریف و شرط  از  را جزئی  راویان حدیث 
»متواتر«، خبری است كه تعداد راویان آن در هر طبقه‏ای در حدی زیاد باشد که تبانی 
آنان بر کذب ناممکن، و بنفسه )بدون قرینه( مفید علم و یقین به صدق خبر باشد. 
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بنابر این نظر؛ حدیث عمربن‏حنظله همانند اکثریتِ قاطع احادیث، خبر متواتر )در 72
تعریف متأخرين( محسوب نمی‏شود؛ ولی خبر واحد با شرایطی معتبر و عمل به آن 
واجب است و حدیث عمربن‏حنظله واجد این شرایط است؛ زیرا به تعبیر شهيد اول 
خبر واحد با شروط مشهور آن، مقبول است؛ به تعبیر مرحوم آخوند خراسانى مشهور 
بین اصحاب حجیت خبر واحد فی‏الجمله است و به تعبیر مرحوم مظفر در صورتی 

که خبر واحد محفوف به قرینه باشد بدون تردید حجت است.

2. ارزیابی بر اساس تعریف متقدمين

بر خلاف متأخرین، که »امامی و عادل بودن تمام روات حدیث« را معیار صحت 
به  آن می‏دانند، متقدمين در تعریف حدیث صحیح؛ » اعتماد به حدیث و اطمینان 
متقدمين،  دیدگاه  از  این  بنابر  می‏دانند؛  صحت  معیار  را  معصوم)ع(«  از  آن  صدور 
حدیث صحیح و معتبر حدیثی است که با قرائن داخلی یا خارجی؛ اعتماد به آن و 
غیرمعتبر  و  غیرصحیح  و حدیث  معصوم)ع( حاصل شود  از  به صدورش  اطمینان 
حدیثی است که اعتماد به آن و اطمینان به صدورش از معصوم)ع( حاصل نشود.   
 بنابر تعریف حدیث صحیح در اصطلاح متقدمین، حدیث عمربن‏حنظله، حدیثی 
صحیح است؛ زیرا دارای قرائن متعددی است و مورد اعتماد، اطمینان و عمل علما 

واقع شده است.

3. ارزیابی بر اساس تعریف متأخرین

دیدگاه  از  صحیح  حدیث  تعریف  با  متقدمین  دیدگاه  از  صحیح  حدیث  تعریف 
متأخرین متفاوت است؛ به همین دلیل صحت حدیث را متقدمین از طرق مختلف؛ 
حدیث  دایره  متأخرین  بنابراین  می‏کنند؛  اثبات  سند  طریق  از  غالباً  متأخرین  ولی 
صحیح را بسیار محدود کرده‏اند و فقط یک قسم از اقسام حدیث صحیح از دیدگاه 
متقدمین را صحیح می‏دانند؛ به تعبیر محدث نورى)ره(: »صحیح از دیدگاه متأخرین 
یکی از اقسام صحیح از دیدگاه متقدمین است.« )نورى، 1417ق‌، ج‌7، ص27( به تعبیر 
متأخرین  در اصطلاح  آنها  احادیثش مستلزم صحت  به صحت  کلینی  دیگر »حکم 
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73 نیست؛ زیرا ممکن است منشأ صحت در همه یا برخی، چیزی غیر از وثاقت راوی 
ص‌482ـ483( ج‌7،  1417ق‌،  )نورى،  باشد.« 

بنابراین حدیث عمربن‏حنظله در اصطلاح متقدمین، که خود صاحب کتب اصلی 
حدیث و رجال هستند، حدیثی صحیح است؛ ولی در اصطلاح و تعریف متأخرین، 
صحیح محسوب نمی‏شود؛ اما بسیاری از متأخرین و علمای بعد از آنان تا معاصرین، 

این حدیث را معتبر و مانند صحیح می‏دانند.

4. ارزیابی بر اساس تعریف حدیث مقبول

معاصرین،  تا  آنان  از  بعد  علمای  و  متأخرین  و  متقدمین  از  اعم  شیعه؛  بزرگان 
فتوا و حکم  آن  براساس  و  آن عمل کرده  به  و  را قبول داشته  حدیث عمربن‏حنظله 

داده‏اند.
از دیدگاه متقدمین حدیث عمربن‏حنظله از احادیث صحیح بوده است و اساساً در 
تقسیم‏بندی متقدمین، احادیث تنها به دو قسم صحیح و غیرصحیح تقسیم شده‏اند و 
اصطلاح حدیث مقبوله وجود نداشته است، به همین دلیل، حدیث عمربن‏حنظله به 
عنوان حدیث مقبوله مطرح نشده است؛ بلکه بدون توصیف به »مقبوله« به آن استناد 
شده است که دو نمونه آن نقل می‏شود: »روى عن عمربن‏حنظلة قال: سألت أبا عبد 
)ابوالصلاح حلبي)متوفای 447ق(، 1403ق،  الله عليه‏السلام عن رجلين من أصحابنا ‌...« 
ص424( و »روى عن عمربن‏حنظلة، قال سألت أبا عبد اللّه عليه‏السّلام، عن رجلين 

من أصحابنا...« )ابن‌ادريس حلى)متوفای 598ق‌(، 1410ق، ج‌3، ص539(

قسمت سوم: ایرادات تقسیم‏بندی و تعریف متأخرین
و ضعیف  موثق  یعنی صحیح، حسن،  اصلی؛  قسم  به چهار  را  اخبار  متأخرین 
تقسیم کرده‏اند و تعریف آنان از احادیث، به‏ویژه حدیث صحیح، با تعریف متقدمین 
معیار  را  حدیث«  روات  تمام  بودن  عادل  و  »امامی  متأخرین  زیرا  است؛  متفاوت 
صحت حدیث می‏دانند. تقسیم‏بندی و تعریف متأخرین و اصطلاح جدید متأخرین، 
ایرادات متعددی دارد که در این قسمت برخی از مهم‏ترین آنها به‏طور خلاصه بیان 
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به تقسیم‏بندی و تعریف متقدمین وارد نیستند، 74 ایرادات  این  اینکه  با توجه  می‏شود. 
اثبات دیدگاه متقدمين و اعتبار اکثر احادیث محسوب کرد.  آنها را ادله  می‏توان 

1.مبتنی بر اعتقاد عامه و مأخوذ از کتب آنان

تقسیم‏بندی و تعریف متأخرین، مبتنی بر اعتقاد عامه و مأخوذ از کتب آنان است؛ 
در حالی که معصومان علیهم‏السلام به اجتناب از شیوه عامه دستور داده‏اند.

ابن‏شهيد ثانى)ره( با تصریح به اخذ اکثر انواع حدیث از عامه می‏گوید: »اکثر 
انواع حدیث، بعد از پیدایش معانی آنها در حدیث عامه، از استنباطات و ابداعات 
آنان هستند و گروهی از اصحاب ما در این موضوع از عامه پیروی کرده‏اند.« )اب‍ن‌ش‍ه‍ی‍د 
و  متأخرین  »تقسیم‏بندی  است  معتقد  نیز  استرآبادى)ره(  ص10(؛  ج‏1،  1362ش،  ث‍ان‍ی‌، 

)استرآبادى،  است.«  بوده  مشهور  عامه  جدید  و  قدیم  کتب  در  آن،  به  متعلق  احکامِ 
می‏گوید:  متأخرین  و  متقدمین  شیوه  تفاوت  درباره  عاملى)ره(  حر  ص‌123(؛  1426ق‌، 

»شیوه متقدمین مخالف با شیوه عامه و اصطلاح جدید موافق با اعتقاد و اصطلاح 
عامه است؛ بلکه از کتب آنان گرفته شده است؛ در حالی که ائمه عليهم السلام دستور 

به اجتناب از شیوه عامه داده‏اند.« )حر عاملى، 1409ق، ج30، ص‌259(

2.اختلاف نظر در جرح و تعديل 

رجال شناسان در بسیاری از موضوعات رجالی )مانند جرح و تعديل(، که مبنا 
تناقض و اشتباهاتی دارند؛  و منبع تقسیم‏بندی و تعریف متأخرین است؛ اختلاف، 
بنابراین تقسیم‏بندی و تعریف متأخرین، مبنا و معیارِ مطمئن و حجت‏آوری ندارد.

فيض كاشانى)ره( درباره اختلافات غیرقابل رفع در جرح و تعديل می‏گوید: »در 
جرح و تعديل و شرایط آندو؛ اختلاف و تناقض و اشتباهاتی وجود دارد که به‏صورتی 
که موجب اطمینان نفس شود، مرتفع نمی‏شوند.« )فيض كاشانى، 1406ق، ج1، ص‌25(؛ 
محدث بحرانى)ره( نیز درباره اختلافات غیرقابل جمع می‏گوید: »کلام آنان در جرح 
تفسیر نیست؛  تبیین و  به‏صورتی که قابل جمع، و  نامنظم است،  تعديل آشفته و  و 
یکی جرح را بر تعدیل مقدم می‏کند؛ یکی نجاشی را بر شیخ مقدم می‏کند و یکی با او 
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75 منازعه می‏کند.« )ب‍ح‍ران‍ی‌، 1405ق، ج‌1، ص23(؛ وحيد بهبهانى)ره( درباره اختلاف نظر 
در تعدیل و عدالت و معیار آن می‏گوید: »معیار در تعدیل، ظنون مجتهد است؛ زیرا 
تعدیل معتبر جز در مواردی نادر از قدما است، ولی نظر آنان درباره عدالت مشخص 
نشده است که آیا ملکه، حسنِ ظاهر یا عدم ظهور فسق است با اینکه اولی ]ملکه[ 
خلاف چیزی است که از قدما دیده می‏شود، و نیز مشخص نشده است که آنان چه 

چیزی را در عدالت شرط می‏دانند؟« )وحيد بهبهانى، 1415ق، ص489(

3.محدودیت کتب جرح و تعديل 

بنابر نظر متأخرین، برای اعتبار هر حدیثی باید روات آن توثیق شده باشند، در 
زیرا کتب جرح و  از روات در کتب رجال ذکر نشده است؛  حالی که اسم بسیاری 
تعديل بسیار محدود و ناقص هستند و افزون بر آن، اکثر کتب اصلی رجال برای جرح 

و تعديل تدوین نشده، بلکه با اهداف مختلف دیگری تدوین شده‏اند.
فيض كاشانى)ره( در بیان این مشکل می‏گوید: »بسیاری از رواتی که شأن زیاد 
و قابل توجهی دارند و مشایخِ مشایخ مشهور ما هستند و زیاد از آنان حدیث نقل 
می‏کنند، در کتب جرح و تعديل؛ مدح و قدحی از آنان ذکر نشده است و بنابر این 
اصطلاح، باید حدیث آنان ضعیف محسوب شود، در حالی که صاحبان این اصطلاح 
شیخ  مشایخ  از  که  عطار  احمدبن‏محمدبني‏حىي  مثل  نیستند؛  این  به  راضی  نیز 
موضوع  بررسی  با  بروجردى)ره(  ص‌25(؛  ج1،  1406ق،  كاشانى،  )فيض  است.«  صدوق 
در  روات  همه  تعدیل  و  دلیلِ عدم جرح  تبیین  در  رجالی،  کتب  مهم‏ترین  اهداف  و 
کتب رجال می‏گوید: »کتبی که در این موضوع نوشته شده است چند کتاب بیشتر 
نیستند؛ ذکر و مطرح نشدن یک راوی در این کتاب‏ها، موجب عدم اعتناء به روایت 
اینکه ظاهراً  برای  تمام روات نمی‏شود؛  او نمی‏شود؛ زیرا: کتاب رجال شیخ شامل 
به‏صورت پیش‌نویس بوده و هدف شیخ رجوع دوباره به آن برای نظم و ترتیب آن و 
توضیح حال برخی از روات مذکور در آن بوده است. اما کتاب رجال کشی، ظاهراً 
هدفش جمع کردن اشخاصی بوده که روایت یا روایاتی درباره آنان به‏صورت مدح یا 
قدح و مانند آن، آمده است. اما کتاب نجاشی، هدفش وارد کردن مصنفان و کسانی 
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بوده است که تألیف یا تصنیفی از آنان پیدا شده است و فهرست شیخ نیز این گونه 76
است.« )بروجردى، ۱۴۲۰ق، ج‌3، ص‌231ـ232(؛ ميرزا جواد تبريزى به‏طور خاص درباره 
عمربن‏حنظله می‏گوید: »عمربن‏حنظله از معاريف و مشاهیری است که هیچ قدحی 
درباره آنان وارد نشده است و این موجب اعتبار خبر او می‏شود؛ زیرا این عدم قدح، 

کاشف از حسن ظاهر او در زمان خودش است.‏« )تبريزى، 1387ش، ج‏6، ص142(

4. تناقض در اعتماد به قدما

متأخرین در اعتماد به قدما درباره جرح و تعديل و تصحيح اخبار، تناقض نظری 
و عملی دارند؛ زیرا مبنای متأخرین در جرح و تعديلِ روات، اعتماد به نظر متقدمین 
آن توسط متقدمین  باید روات  به حدیث  اعتماد  برای  آنان است و  نظر  به  استناد  و 
توثیق شده باشند؛ ولی عملًا نظر متقدمین را درباره صحت روایات کتب خودشان 
نمی‏پذیرند و در نتیجه موجب نادیده گرفتن نظر شخصیت‏هایی همچون مرحوم كلينى 
که  درحالی  می‏شوند،  کتب خودشان  روایات  درباره صحت  مرحوم شيخ صدوق  و 
تعديل  توثیق نجاشی و شیخ طوسی درباره جرح و  از  اعتبار نظر کلینی و صدوق، 

روات احادیث آنان کمتر نیست.   
اصول چهارگانه  مصنفان  با  متأخرین  دوگانه  برخورد  درباره  كاشانى)ره(  فيض 
می‏گوید: »محور و اساس احکام شرعی این اصول چهارگانه است و مصنفانِ این 
اصول به صحت آنان شهادت داده‏اند؛ بنابر این اگر به شهادت آنان به صحت کتبشان 
اعتماد نمی‏کنند، پس در جرح و تعدیل نیز نباید به شهادت آنان و امثال آنان اعتماد 
تناقض  این  درباره  نیز  بحرانى)ره(  محدث  ص‌24(؛  ج1،  كاشانى، 1406ق،  )فيض  کنند« 
می‏گوید: »توثيق و جرحی را که تنويع و تقسیم‏بندی اخبار را بر آن مبتنی کرده‏اند، 
از کلام قدما گرفته‏اند؛ همچنین اخباری را که در احوال روات، مانند مدح و ذم نقل 
شده است، از کلام قدما گرفته‏اند؛ بنابر این وقتی در امثال این امور به قدما اعتماد 
کردند، چرا در تصحیح خبری که قدما صحیح دانسته‏اند و به آن اعتماد و صحت آن 

را تضمین کرده‏اند، به آنان اعتماد نمی‏کنند؟« )ب‍ح‍ران‍ی‌، 1405ق، ج‌1، ص16(
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77 4. تصریح متأخرین به صحت اخبار کتب معتبر

اصول چهارصدگانه،  اخبار  اعتبارِ  و  به صحت  مبنای خود،  برخلاف  متأخرین 
کتب اربعه و کتب معتبر تصریح کرده‏اند و این خود دلیل محکمی بر ضعف مبنای 
متأخرین و در مقابل دلیل قوت و اتقان مبنا و شیوه متقدمين در تقسیم‏بندی و تعریف 

است. احادیث 
محدث بحرانى)ره( با بیان این ایراد، موارد متعددی از تصریح متأخرین به صحت 
با  اخبار  کتب  از  برخی  از شمردن  بعد  اول  می‏کند: »شهید  نقل  معتبر  کتب  اخبار 
این، مجادله محض و تعصب  از  انکار بعد  اسانید صحیح و حسان و قوی؛ گفت: 
را  آنها  تثبیت شد که  بر چهارصد کتاب  امامیه  ثانی گفت: کار  صرف است. شهید 
اصول نامیدند و به آنها اعتماد کردند، تا اینکه بیشتر این اصول از بین رفت و جمعی 
آنها را در کتب ویژه‏ای خلاصه کردند که در دسترس هستند و بهترین کتبی که جمع 
کردند عبارتند از: کتاب كافي، تهذيب، استبصار و من لايحضره الفقيه. شیخ حسن 
ابن‏شهيد ثانی در بحث اجازه از کتاب معالم گفت: اثر اجازه نسبت به عمل زمانی 
نباشد؛ مثل کتب اخبار ما  تواتر، معلوم  تواتر و مانند  با  ظاهر می‏شود که متعلق آن 
احوال  قرائن  از  آنها  مضامین  صحت  به  تفصیلی  علم  و  هستند  متواتر  اجمالًا  که 
استفاده می‏شود و غالباً اجازه دخالتی در آن ندارد. شیخ بهائی گفت: همه احادیث 
ما، جز مواردی نادر، به ائمه دوازده‏گانه ما عليهم‏السلام می‏رسند و آنان احادیث را 
به پیامبر)ص( می‏رسانند. قدمای محدثین ما احادیثی را که از ائمه عليهم‏السلام به 
آنان رسیده، در چهارصد کتاب جمع کرده‏اند که اصول نامیده می‏شوند؛ سپس جمعی 
متصدی جمع و ترتیب این کتب شدند و کتب مضبوط و مهذبی را تألیف کردند که 
مشتمل بر اسانید متصل به اصحاب عصمت عليهم‏السلام هستند؛ مانند کتاب كافي، 
من لايحضره الفقيه، تهذيب، استبصار، مدينة العلم، خصال، امالي و عيون الاخبار.« 

)ب‍ح‍ران‍ی‌، 1405ق، ج‌1، ص17ـ20(



5. پیروی متأخرین از شیوه قدما

متأخرین افزون بر تصریح به صحت و اعتبار اخبار کتب معتبر، در موارد متعددی 
خودشان  مبنای  بنابر  که  کرده‏اند  احادیثی  صحت  به  حکم  و  پیروی  قدما  شیوه  از 
ضعیف محسوب می‏شوند و این نیز دلیل محکم دیگری بر ضعف مبنای متأخرین و 
در مقابل دلیل قوت و اتقان مبنا و شیوه متقدمين در تقسیم‏بندی و تعریف احادیث 

است.
فيض كاشانى)ره( در بیان این ایراد می‏گوید: »گاهی اوقات متأخرین از شیوه قدما 
پیروی می‏کنند و احادیثی را به صحت توصیف می‏کنند که در سند آنها رواتی هستند 
محدث  ص‌24(؛  ج1،  1406ق،  كاشانى،  )فيض  هستند.«  ناووسی  و  فطحی  معتقدند  که 
بحرانى)ره( نیز با بیان موارد متعددی از پیروی متأخرین از شیوه قدما می‏گوید: »در 
آنچه که درباره این اصطلاح مقرر و معین کرده‏اند، با خودشان مخالفت می‏کنند و 
به صحت احادیثی حکم می‏کنند که به اصطلاح آنان ضعیف هستند؛ مانند مراسيل 

ابن‏ابي‏عمير و صفوان‏بني‏حىي.« )ب‍ح‍ران‍ی‌، 1405ق، ج‌1، ص‌23(

6.تضعیف اکثر احادیث

تعریف و اصطلاح جدید متأخرین موجب تضعیف بسیاری از احادیث معصومان 
علیهم‏السلام؛ یعنی تضعیف بزرگ‏ترین منبع دین می‏شود؛ زیرا علم به عدالت روات 

جز در موارد نادری حاصل نمی‏شود. 
حر عاملى)ره( درباره ملازمه بین تعریف و اصطلاح جدید متأخرین و بین ضعف 
وثاقت می‏گوید؛ »اصطلاح جدید  و  تفاوت عدالت  نیز  و  احادیث  بلکه همه  اکثر، 
مستلزم ضعف اکثر احادیثی می‏شود که نقل آنها از اصول مورد اجماع، معلوم شده 
آنان  دیدگاه  از  صحیح  زیرا  می‏شود؛  احادیث  همه  ضعف  مستلزم  بلکه  است؛... 
»خبری است که راوی عادل، امامی و ضابط در تمام طبقات آن را نقل کند«؛ در 
حالی که جز در مواردی نادر به عدالت هیچ یک از روات تصریح نکرده‏اند و تنها به 
توثیق تصریح کرده‏اند و قطعاً توثیق مستلزم عدالت نیست. مقصود از ثقه کسی است 
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79 که به خبرش وثوق و اطمینان حاصل می‏شود و عادتاً دروغ نمی‏گوید. برای هر انسان 
با انصافی بدون تردید معلوم است که ثقه با فسق، بلکه با کفر جمع می‏شود. صاحبان 
اصطلاح جدید، عدالت را در راوی شرط کرده‏اند و لازمه این، ضعف تمام احادیث ما 
است؛ زیرا جز در مواردی نادر، علم به عدالت هیچ یک از روات وجود ندارد.« )حر 

عاملى، 1409ق، ج30، ص‌259ـ‌260(

7.عدم جواز تقلید در مسائل اصولی

طباطبايي  نیست.  جایز  علوم  و  موضوعات  همه  در  و  دارد  موارد خاصی  تقلید 
يزدي)ره( درباره موارد مجاز و غیرمجاز تقلید می‏گوید: »محل و مورد تقلید، احکام 
و مقدمات  مبادی  فقه،  دین، مسائل اصول  در اصول  این  بنابر  فرعی عملی است؛ 
استنباط و اجتهاد مانند نحو و صرف، تقلید نمی‏شود.« )طباطبايي يزدي، 1409ق، ج‌1، 
ص24ـ25(؛ حر عاملى)ره( درباره عدم جواز تقلید در مسائل اصولی، مانند اصطلاح 

متأخرین در تقسیم‏بندی و تعریف احادیث، می‏گوید: »این اصطلاح در زمان علامه 
یا استادش احمد ابن‏طاوس به وجود آمده است و اجتهاد و ظن آندو است و این یک 

مسئله اصولی است که تقلید در آن جایز نیست.« )حر عاملى، 1409ق، ج30، ص262(
با توجه به ایرادات متعدد تقسیم‏بندی و تعریف متأخرین و در مقابل آن، ترجیح 
و قبول تقسیم‏بندی و تعریف متقدمين، حدیث عمربن‏حنظله حدیثی صحیح و معتبر 
این حدیث  به  که  ایراداتی  همه  زیرا  نمی‏ماند؛  باقی  آن  در حجیت  تردیدی  و  است 
شریف وارد شده بر مبنای دیدگاه متأخرین بوده است در حالی که این دیدگاه دارای 
ایرادات زیادی است و به همین دلیل بسیاری از علما آن را نپذیرفته‏اند و خود متأخرین 

نیز در بسیاری از موارد بر خلاف آن عمل کرده‏اند.

نتیجه گیری
و  »تقسیم‏بندی  درباره  متأخرین  و  متقدمين  دیدگاه  تطبیقی  و  جامع  بررسی  با 
قاطعانه  ترجیح  آنها  برآیند  که  است  شده  حاصل  مهمی  نتایج  احادیث«،  تعریف 
عمربن‏حنظله  حدیث  اعتبار  و  صحت  و  احادیث،  اکثر  اعتبار  و  متقدمين  دیدگاه 



می‏شود:  نقل  خلاصه  به‏طور  قسمت  چهار  در  نتایج  این  مهمترین  است. 
1. براساس تفکیک دیدگاه عالمان و متخصصان علم رجال و اصول فقه، مهم‏ترین 
متقدمين«  »تقسیم‏بندی  مشترک«،  »تقسیم‏بندی  از؛  عبارتند  احادیث  تقسیم‏بندی 
به  ثنایی  تقسیم  با  احادیث  و »تقسیم‏بندی متأخرین«. در »تقسیم‏بندی مشترک«، 
دو قسم مشابه؛ یعنی »متواتر و غیرمتواتر« یا »متواتر و واحد« تقسیم شده‏اند؛ در 
تعبیر  به  و  به دو قسم صحیح و غیرصحیح  تنها  احادیث  متقدمين«،  »تقسیم‏بندی 
دیگر معتبر و غیرمعتبر تقسیم شده‏اند؛ ولی در »تقسیم‏بندی متأخرین«، احادیث به 

چهار قسم اصلی؛ یعنی صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم شده‏اند. 
و  متقدمين  دیدگاه  از  صحیح  حدیث  تعریف  به‏ویژه  حدیث،  اقسام  تعریف   .2
به  از دیدگاه متقدمين »اعتماد  زیرا معیار صحت حدیث،  متأخرين متفاوت است؛ 
از دیدگاه متأخرین »امامی و  از معصوم)ع(«؛ ولی  حدیث و اطمینان به صدور آن 
عادل بودن تمام روات حدیث« است؛ بنابر این از دیدگاه متقدمين، حدیث صحیح و 
معتبر حدیثی است که با قرائن داخلی یا خارجی؛ اعتماد به آن و اطمینان به صدورش 
خبر  صحیح  خبر  و  حدیث  متأخرین،  دیدگاه  از  ولی  شود؛  حاصل  معصوم)ع(  از 
واحدی است كه راویان آن در سلسله سند تا معصوم)ع(، همه امامی و همه ممدوح 

به تعديل باشند.
این  اینکه  توجه  با  دارد؛  متعددی  ایرادات  متأخرین،  تعریف  و  تقسیم‏بندی   .3
اثبات  ادله  را  آنها  می‏توان  نیستند،  وارد  متقدمین  تعریف  و  تقسیم‏بندی  به  ایرادات 

کرد:  محسوب  نیز  احادیث  اکثر  اعتبار  و  متقدمين  دیدگاه 
اولًا، مبتنی بر اعتقاد عامه و مأخوذ از کتب آنان است؛ 

ثانیاً، رجال شناسان در بسیاری از موضوعات رجالی مانند جرح و تعديل؛ که مبنا 
و منبع تقسیم‏بندی و تعریف متأخرین است؛ اختلاف نظر دارند؛ بنابراین تقسیم‏بندی 

و تعریف متأخرین، مبنا و معیارِ مطمئن و حجت‏آوری ندارد؛ 
ثالثاً، کتب جرح و تعديل بسیار محدود و ناقص هستند و افزون بر آن، اکثر کتب 
اصلی رجال برای جرح و تعديل تدوین نشده، بلکه با اهداف مختلف دیگری تدوین 
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81 شده‏اند؛ 
رابعاً، متأخرین در اعتماد به قدما درباره جرح و تعديل و تصحيح اخبار، تناقض 
نظری و عملی دارند؛ زیرا مبنای متأخرین در جرح و تعديل روات، اعتماد به نظر 
متقدمین است و به نظر آنان استناد می‏کنند؛ ولی عملًا نظر متقدمین را درباره صحت 

روایات کتب خودشان نمی‏پذیرند؛ 
خامساً، تعریف و اصطلاح جدید متأخرین موجب تضعیف بسیاری از احادیث 

معصومان علیهم‏السلام؛ یعنی تضعیف بزرگ‏ترین منبع دین می‏شود؛
سادساً، تقلید موارد خاصی دارد و اصطلاح متأخرین در تقسیم‏بندی و تعریف 

احادیث، یک مسئله اصولی است که تقلید در آن جایز نیست.
4. حدیث عمربن‏حنظله از دیدگاه متقدمين حدیثی صحیح، متواتر یا مثل متواتر 
تا معاصرین،  آنان  از  است و از دیدگاه برخی از متأخرین و بسیاری از علمای بعد 
مقترن به قرینه و معتبر است. در واقع بزرگان شیعه؛ اعم از متقدمین و متأخرین و 
علمای بعد از آنان تا معاصرین، حدیث عمربن‏حنظله را قبول داشته و به آن عمل 

کرده و براساس آن فتوا و حکم داده‏اند.
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ابوالصلاح حلبي، تقى الدين‏بن‏نجم الدين )متوفای 447ق(، 1403ق‌، الكافي في الفقه. چ1، اصفهان: .5 

كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام.
استرآبادى، محمدامين )متوفای 1033ق( ـ سيدنور الدين موسوى عاملى )متوفای 1062ق‌(، 1426ق‌. .6 

الفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية. چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى. 
استرآبادى، محمدجعفر )متوفای 1263ق‏(، 1388ش، لب اللباب في علم الرجال، چ1، تهران: اسوه. .7 
آخوند خراسانى، محمدك‌اظم )متوفای 1329ق‌(، 1409ق، كفاية الأصول، چ1، قم: موسسة آل‏البيت .8 

عليهم‏السلام. 
ب‍ح‍ران‍ی‌، ی‍وس‍ف )متوفای 1186ق‌(، 1405ق، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، چ1، قم: دفتر .9 

انتشارات اسلامى.
مباحث 10 . في  التقریر  نهایة  ۱۴۲۰ق،  1380ق‌(،  )متوفای  حسين  بروجردى(،  )طباطباىي  بروجردى 

السلام(. )علیهم  الأطهار  الأئمة  فقه  مرکز  الصلاة،قم: 
تبريزى، ميرزا جواد )وفات 1427ق‏(، 1387ش، دروس في مسائل علم الأصول، چ2، قم: دار الصديقه 11 .

الشهيده سلام الله عليها. 
تونى )فاضل تونى(، عبدالله )متوفاى 1071ق‏(، 1415ق. الوافية في أصول الفقه. چ2، قم: مجمع الفكر 12 .

الاسلامي.
جناتی، محمد ابراهیم، 1374ش. ادوار فقه و یکفیت بیان آن. تهران: کيهان.13 .
حر عاملى، محمد )متوفای 1104ق‏(، 1409ق. وسائل الشيعة. چ1، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 14 .
خوىي، سيدابوالقاسم )متوفای 1413ق‌(، 1417ق. الهداية في الأصول. چ1، قم: موسسه صاحب 15 .

الامر)عج(. 
ربانى، محمد حسن، 1385ش. سبك شناسي دانش رجال الحديث. چ1، قم: مركز فقهى ائمه اطهار 16 .

عليهم‏السلام. 
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الشريعة. چ1، قم: مؤسسه 20 . الشيعة في أحكام  ذكرى  )متوفای 786ق(‌، 1419ق.  اول، محمد  شهيد 

عليهم‏السلام.  آل‏البيت 
شهيد ثانى، زين‏الدين )متوفای 966ق(‌، 1404ق.  الدراية. ]بی جا[: المجمع العلمي الاسلامي. 21 .
شهيد ثانى، زين‏الدين )متوفای 966ق(، 1408ق‌. الرعایه فی علم الدرایه ]شرح البدایه فی علم الدرایه[. 22 .

قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه.
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌ )بهاءالدين عاملى(، محمدبن‏حسين )متوفای 1031ق‌( ، 1414ق. مشرق الشمسين و إكسير 23 .

السعادتين مع تعليقات الخواجوئى. چ2، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية. 
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌ )بهاءالدين عاملى(، محمدبن‏حسين )متوفای 1031ق‌(، 1390ق. الوجيزة في علم الدراية. چ1، 24 .

قم: كتابفروشى بصيرتى.
طباطبايي يزدي، سيد‌محمدكاظم)متوفای 1337ق‌(، 1409ق. العروة الوثقى. چ2، بيروت: مؤسسة الأعلمي 25 .

للمطبوعات. 
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عراقى، ضياءالدين )متوفای 1361ق‏(، 1388ش. الاجتهاد و التقليد. چ1، قم: بی‏نا. 28 .
علامه حلى، حسن‏بني‏وسف )متوفاى ۷۲۶ق(، 1404ق. مبادي الوصول إلى علم الأصول. چ1، قم: 29 .
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لجماعه المدرسين بقم. 
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چ1، قم: دار الخلافة.
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فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال دوم؛ شماره پنجم؛ بهار1403

بررسی راهکارهای رفع تزاحمات زیست محیطی با 
بهره‌برداری از معادن به‌وسیله فقه نظام‌ساز

جواد آقایان1

چکیده
همواره بین بهره‌برداری از معادن با حفظ جنگل و گونه‌های گیاهی و حیوانی خاص 
موجود در آن به علت آسیب‌زا بودن فعالیت‌های معدنی، تزاحم وجود دارد و این امر 
باعث می‌گردد که همواره بین سازمان‌های متصدی این دو امر، تعارض و تزاحم در 
حیطه قانون‌گذاری و اجرای قوانین وجود داشته باشد. در این پژوهش4 مورد از موارد 
تزاحم  مورد بررسی قرار گرفته است. فقهای امامیه در علم اصول راهکارهایی مانند 
جمع بین طرفین تزاحم در صورت امکان، دفع و رفع تزاحم از طریق قاعده اهم و مهم، 
ارائه نموده‌اند. در صورت عدم کفایت دو مرحله قبل، فقه نظام سازوکار دیگری با توجه 
به مصلحت نظام اسلامی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و حکم حکومتی 
تدارک دیده و طبق قانون اساسی بدان رسمیت داده و مطابق شرع گردیده است. در این 
پژوهش قواعد مذکور با روش توصیفی-تحلیلی با تزاحمات 4 گانه فوق تطبیق داده 
شده است. يافته‌هاي اين تحقیق نشان مي‌دهد كه سه راهكار اساسي براي حل این‌گونه 
تزاحمات وجود دارد. یک( تدوين استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني زيست‌محيطي 
براي فعاليت‌هاي معدني به طور دقيق و غيرقابل تفسير چندگانه. دو( نظارت بر اجراي 
قوانين و مقرراتي كه درحال حاضر، اجرا نمي‌شوند، که اجراي اين قوانين و مقررات 
مي‌تواند بخش عمده‌اي از موانع توليد در حوزه معادن را برطرف كرده و فضاي كسب 
وكار را بهبود بخشید. سه( رجوع به سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق بند 8 

اصل 110 قانون اساسی وقتی تزاحم به معظل تبدیل گردد.
واژگان کلیدی: رفع تزاحم، محیط‌زیست، معدنکاری، قاعده اهم و مهم، فقه نظام 

ساز، مصلحت نظام.

 j.aghayan@chmail.ir،1.  طلبه سطح عالی  حوزه علمیه قم، کارشناس ارشد شیمی کاربردی
* تاریخ دریافت: 1403/2/6                 * تاریخ پذیرش: 1403/4/4       
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مقدمه

آن  در  خویش  خلیفه  را  او  زمین،  و  طبیعت  بر  انسان  کردن  مسلّط  با  خداوند 
با  آیه 61( و  عمرکم فیها( )هود،  آبادانی و عمران آن همت گمارد)و اس�ت به  تا  قرار داده 
ل الله(،  ض� غوا من �ف �ت بهره‌گیری از مواهب آن، از فضل خداوند در زمین بهره‌مند شود )و ا�ب

)هو  بهره جوید  آن،  از روزی  و  بردارد  آن قدم  اکناف  و  اطراف  به  و  آیه 10(  )جمعه، 
 .)15 آیه  )ملک،  الُنشُور(  الیه  و  رزقه  من  لُُوا 

ُ
وک مناکبها  فی  وا  فامْش� ذَلُُولًا  الأرض  لکم  عل  �ج ی 

ّ
الّذ

که  است  این  نعمت،  این  از  بیشتر  بهره‌مندی  برای  انسان  وظایف  از  یکی  از طرفی 
زمین را به خوبی حفظ نموده و آن را از هرگونه تخریب و فساد مصون نگه دارد و 
بهره‌وری و عمران زمین بکوشد و فضای زیست‌محیطی  به  با دانش و علم نسبت 
موجودات دیگر را تضمین نماید و امکان بهره‌برداری همگانی و همیشگی را برای 

آورد.  فراهم  زمین  در  موجودات  همة 
ُ لَكُُمْ وَ لا  حََلَّ اللَّهَّ

َ
باتِ ما أ مُوا طَيِّ حَرِّ وا لا �تُ ينَ آمََنُ ِ

َّ
هَا الَّذ يُّ

َ
با استفاده از تفسیر المیزان ذیل آیه )يا أ

عْتَدُوا(، )مائده، آیه 87(، ملاحظه م‌ىشود مفاد آيه مورد بحث، نهى از تحريم محللات  �تَ
است، يعنى از اينكه كسى از استفاده از آنچه خدايش حلال كرده، امتناع ورزد، چون 
اين امتناع با ايمان به خدا و آيات او مناقض است و اجتناب ب‌ىجهت تجاوز است و 
خداوند متجاوزين را دوست نم‌ىدارد.)طباطبایی، ج6، ص 160( بنابراین عدم استفاده 
بی‌دلیل از حلال‌ها همانند طبیعت و منابع معدنی را می‌توان تعدّی دانست. هم‌چنین 
معارف اسلامی آب، خاک، هوا و... را مشترکات )بدون حق مالکیت برای کسی 
حتی امام(، جنگل‌ها و معادن و منابع را تحت شرایطی انفال دانسته که در اختیار امام 
و ولیّ امرمسلمانان قراردارد و آلوده‌سازی و از بین بردن منابع طبیعی و جنگل‌ها که 
موجب زیان رساندن به انسان‌ها و موجودات دیگر می‌شود را منکر، ظلم و حرام به 
شمار می‌آورد.)یعقوبی،1380( از طرف دیگر ثروت‌های طبیعی مثل زمین‌های موات 
یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، 
درّه‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مرتعی که حریم اشخاص نیست و... 
در فقه اسلامی انفال محسوب شده و متعلق به حکومت اسلامی می‌باشد تا براساس 
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مصالح عامّه نسبت به آن‌ها عمل کند.)امام خمینی، ج3، ص41(
آلودگی هوا، آب و خاک در نتیجه عملیات‌های مختلف استخراج، استفاده از مواد 
شیمیایی سمّی و مضرّ در تصفیه و فراوری مواد معدنی از جمله عوامل مهم آسیب‌زا 
همواره  که  است  شده  باعث  امر  این  است.  معدن‌کاری  فرآیند  در  محیط‌زیست  به 
بین سازمان‌های متصدی حفاظت از محیط‌زیست از جمله سازمان منابع طبیعی و 
محیط‌زیست و سازمان‌های متصدی استحصال منابع معدنی از جمله وزارت صنعت 
و معدن و سازمان نظام مهندسی معدن، تعارض در حیطه قانون‌گذاری و تزاحم در 

حیطه اجرای قوانین وجود داشته باشد.
بر تحلیل منطقی  مبتنی  کتابخانه‌ای و تحلیل  با روش مطالعات  این تحقیق  در 
مفاهیم، با استفاده از مبانی فقه نظام‌ به ارایه راهکارهای رفع تزاحمات زیست‌محیطی 

هنگام بهره برداری از معادن پرداخته می‌شود.

پیشینه تحقیق
با بررسی منابع، این نتیجه حاصل می‌شود که امکان وقوع تزاحم و وضع قانون 
به رسالت خود و  با توجه  داخلی توسط چند سازمان مختلف برای موضوع واحد، 
عدم تطبیق این قوانین با هم اتفاق می‌افتد. مثلا قانون توسعه کشاورزی و افزایش 
از  حفاظت  قانون  با  می‌دهد  را  شیمایی  کودهای  از  استفاده  جواز  که  بهره‌وری 
محیط‌زیست که برای عدم آلودگی آب‌های زیر زمینی، سیاست‌های کاهش مصرف 

تزاحم هستند.  تدوین و مصوب می‌کند، در  را  کودهای شیمیایی 
یانبار  معدن‌کاری سبز مجموعه‌ای از روش‌های علمی و فنی برای کاهش اثرات ز
و  بهره‌برداری  فراوری،  استخراج،  اکتشاف،  مراحل  در  معدنکاری  محیط‌زیستی 
ر‌ها‌سازی معادن متروکه است. این روش در مقالات دانشگاهی برای کاهش یا رفع 

تزاحمات معدنکاری و حفظ زیست محیط ارایه می‌گردد.
اقتصادی،  منابع  بر  معادن  بلند مدت  اثرات  ابتدا  مقاله‌ای  در  و همکاران  یاری 
رویکرد  یک  بعنوان  سبز  سپس معدنکاری  کرده،  ذکر  را  محیط‌زیست  و  اجتماعی 
ایجاد  با  که  چوبی  چهار  شده،  معرفی  معدن  صنعت  مشکلات  قبال  در  معتدل 
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فراهم 88 معدن  صنعت  در  پایدار  توسعه  مبانی  تحقق  برای  را  زمینه  پایدار،  ساختاری 
اقتصادی،  لحاظ  از  شرایط  بهترین  که  ای  گونه  به  می‌نمایند،  معرفی  را  می‌سازد 
 )1396 ثقفی،  شود.)یاری،  حاکم  معدن  صنعت  در  محیطی  زیست  و  اجتماعی 
شرکت‌های استخراجی در محیط معدن در رقابت با یکدیگر، به دنبال بهترین عملکرد 
و سهم بیشتر از منابع محیطی هستند. از نظریه تکاملی می‌توان برای تحلیل رفتار 
شرکت‌های سبز و سنتی در صنعت معدن استفاده کرد. در این مدل، شرکت‌های سبز 
با تمرکز بر اثرات زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع طبیعی، به دنبال کاهش 
تاثیرات منفی بر محیط‌زیست هستند. از سوی دیگر شرکت‌های سنتی با تمرکز بر 
سوددهی و استفاده بیشتر از منابع معدنی به دنبال کسب سهم بیشتر از بازارهستند.

1402ش( پور،  عطایی  آبادی،  اللّه  )فضلی 
و  اقتصادی  رشد  شاخص  که  می‌دهد  نشان  همکاران  و  فخرایی  ارزیابی  نتایج 
معدن‌کاری  اصلی  شاخص‌های  از  معدنی  محیط‌زیستی  اطلاعات  بانک  شاخص 
سبز است. شاخص تدوین مقررات محیط‌زیستی، شاخص فرآیند جهانی شدن و 
معدنکاری  از شاخص‌های ضعیف  کنوانسیون‌های محیط‌زیستی  به  التزام  شاخص 
گاهی‌های محیط‌زیستی کارکنان، شاخص فرهنگ  سبز هستند. شاخص ارتقای آ
سازمانی محیط‌زیستی، شاخص نقش ذی‌نفعان و شاخص تاثیر دیدگاه سازمان‌های 
مردم نهاد از شاخص‌های نسبتا مستقل با اثرگذاری کم محسوب می‌گردند. شاخص 
شاخص‌های  از  روز  فناوری  از  استفاده  شاخص  و  محیط‌زیستی  مستمر  ممیزی 
و  شبیری  یزدی،  ندارد.)فخرائی،  چندانی  تاثیر  شاخص‌ها  بقیه  بر  و  می‌باشد  مستقل 

1400ش( همکاران، 
مذاهب پنج گانه فقهی بر اساس مبانی و ادله‌ای که برای حجیّت قاعده »اهم و 
مهم« ذکر کرده‌اند، به شیوه‌های مختلف آن را مورد استناد قرار میدهند. تمام مذاهب 
خمسه, در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام 
در مقام عمل مشترک اند. با توجه به معنای اصطلاحی »اهم و مهم«، این قاعده را 
عمدتاً باید در تزاحم احکام بررسی کرد. در باب تزاحم نیز توجه به مصالح و مفاسد، 
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ترتب احکام، زمان و مکان از مواردی است که احرازکننده قاعده »اهمیت« شمرده 
می‌شود.)اسفندیاری و همکاران، 1397،ص 201(

اسلام دینی است که با مقتضیات زمانی و مکانی سازگار است و اجتهاد پویا و 
زنده امامیه جوابگوی همه سوالات است. احکام ثانویه و احکام حکومتی بر اساس 
مصلحت مداری جعل شده تا اندیشه سیاسی حکومت دینی محقق شود و دین در 
عرصه سیاست و حوزه های بین المللی توانمند و کارا باشد. مصلحت سنجی بر تمام 
فروعات و احکام اولیه مقدم است و تا زمانی که مصلحت به حیات خود ادامه می 

دهد مشروعیت حکم آن تداوم دارد.)عظیمی گرگانی، 1388، ص103(
در نظر قاسمی یکی از وظایف اصلی ولی فقیه و رهبر اسلامی، ایفای نقش در 
نظام  اساس  بر  اهم  و مصلحت  اهمیت  به  ترجیح  قانون  تشخیص  و  تزاحمات  رفع 
ارزشگذاری و اولویت بخشی فقه اسلامی است. فقیه حاکم در مقام افتاء، قضاوت 
براساس  آنها  میان  تخاصم  رفع  و  امتثالی  تزاحم  مسئله  با  تدبیر حکومت همواره  و 
تشخیص مصالح واقعی و نظام ترجیحات فقهی مواجه می‌شود.)قاسمی،1401،ص 71(
از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. 
اخلال  با  مقابله  و  معیشت عمومی  و  منفعت  راستای  در  مالکیت خصوصی  سلب 
در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق 
و منافع شخصی قابل تبیین است. مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام )به 
معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی( بر منافع 
شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می‌تواند متناسب با 
اقتصادی و محدویت  به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح  اقدام  اصول فقهی 

برای منافع شخصی نظام نماید.)صمد زاده و همکاران، 1401،ص 201(

مفاهیم

الف( فقه نظام

نظام«  »فقه  نظام،  موضوع  به  نسبت  فقه  دانش  پژوهش‌های  و  مطالعات  به 
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»نظام 90 دارند،  انسجام  که  شبکه‌‌ای  و  نظام‌مند  فقهی  محصولات  امّا  می‌شود.  گفته 
به  فقهی  معرفت  حوزه  در  نوپا  اصطلاح  یک  نظام  فقه  اصطلاح  دارد.  نام  فقهی« 
شمار می‌رود. فقه نظام، رویکردی در حوزه فقه است که احکام شرعی مربوط به 
نظام را استنباط کرده، با تحقق بخشی به این احکام، اهداف نظام اجتماعی اسلام را 
محقق می‌سازد. بر اساس تحلیل معنا شناختی، نظام‌ها از یک کل تشکیل شده‌اند 
که مجموعه اعضا به منظور دستیابی به هدف یا اهداف معینی در وضع خاصی نسبت 
به یکدیگر قرار دارند. بنابراین پذیرش رویکرد فقه نظام، متوقف بر پذیرش سه اصل 
بنیادین الف(اصل نظام وارگی احکام شرعی، ب(اصل اجتماعی بودن نظام فقهی ج(
اصل این‌همانی احکام فقه نظام و اعتبارات نظام اجتماعی اسلام است.)عابدی نژاد، 

ص35(  ،1396

ب( فقه نظام‌ساز

فقه نظام‌ساز فقهی است که حیث اجتماعی خود را تبدیل به قانون کرده است. 
ممکن است یک فقهی حضور اجتماعی یا امتداد اجتماعی پیدا بکند، اما این امتداد 
اجتماعی از جهت حیث حضور و حتی حیث اجتماعی فرهنگ عامه نباشد. در فقه 
کلان باید دو ویژگی را باید لحاظ کرد: یک( منظور از فقه کلان، احکام نظامات)به 
عنوان مثال نظام اقتصادی، نظام امنیتی، نظام ارتباطات و نظام سیاسی و...( است 
است.)میر  نظامات  فقه  همان  حکومتی  فقه  یعنی  موضوعات.  و  مسائل  احکام  نه 

باقری و همکاران، 1395،ص 64(

ج( تزاحم و تعارض

به تمانع دو حکم و عدم امکان جمع بین آن دو یا تنافی دو حکم دارای ملاک در 
مقام امتثال، به سبب آن که مکلف، قادر به انجام هر دو در یک زمان نمی‌باشد، تزاحم 
گفته می‌شود. برای مثال، در جایی که دو نفر در حال غرق شدن می‌باشند، شخص 
حاضر در محل، به نجات هر دو مکلف است، اما اگر قدرت نجات هر دو را با هم 
نداشته باشد، در این جا میان دو حکم وجوب نجات غریق، تزاحم به وجود می‌آید. 
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)هاشمي شاهرودي، 1417ق، ص 26( هم چنین تعارض ادله، به معنای تنافی میان مدلول 
به گونه‌ای که هر یک مدلول دیگری را نفی کند.  یا چند دلیل است،  یا دلالت دو 

)مظفر، 1370ش،ص544(

تفاوت‌های تزاحم و تعارض

۱. در باب تعارض، مدلول دو حکم در مقام ثبوت )جعل و تشریع(، با هم تعاند 
و تنافی دارند؛ اما در باب تزاحم، تعاند در مقام اثبات، فعلیت و امتثال است، مانند: 
جایی  در  مقاله  بحث  محل  همانند  زمان.  یک  در  غریق  دو  نجات  وجوب  تزاحم 
با قوانین سازمان محیط‌زیست مقایسه می‌شود  که قوانین سازمان صنعت و معدن 
قوانین  با  معادن  قانون  که  جایی  در  یا  می‌شود  برده  آن‌ها  تنافی  و  تعارض  به  پی  و 

دارند. تزاحم  قانون  اجرای  مقام  در  زیست‌محیطی 
موضوع  از  حکم  رفع  به  دیگری،  بر  متعارض  حکم  دو  از  یکی  کردن  مقدم   .۲
برگشت می‌کند، اما در باب تزاحم برگشت آن رفع حکم به سبب رفع موضوع است.
متعارضین  از  یکی  و قوت سند  مقدار دلالت  به  تعارض  باب  در  ۳. مرجحات 
بر دیگری بستگی دارد، اما در باب تزاحم ربطی به دلالت و سند حکم ندارد، بلکه 
ممکن است یکی از این دو، بر دیگری که دلالت و سندش قوی تر است، مقدم گردد 
4. تزاحم مربوط به مرحله جعل، به شارع بر می‌گردد و ارتباطی به مکلف ندارد، 
زیرا شارع است که ملاک جعل احکام را در نظر می‌گیرد و ملاک اهمّ را بر ملاک 

مهم ترجیح می‌دهد.)آخوند خراسانى، 1409ق، ص155 و مظفر، 1370ش، ص547( 
البته باید توجه کرد که موارد ذکر شده مربوط به جایی هست که تعارض یا تزاحم 
به قانون  تزاحم مربوط  تعارض و  آید و در بحث  به وجود  آیات و روایات  در لسان 
تدوین شده توسط مجلس یا هر شورای قانون‌گذار دیگر، با توجه به در دسترس بودن 
قانون‌گذار، مرجحات خاص دیگری لازم هست. مثلا هنگام تعارض قانون قبلی با 
یا  به بطلان قانون قبلی و ارجحیت قانون جدید داده می‌شود.  قانون جدید، حکم 
بالا  به ارجحیت قوانین  با قوانین بالا دستی، حکم  یا تزاحم قانونی  هنگام تعارض 

دستی داده می‌شود.
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راهکارهای حل تزاحمات

مجتهدین  دست  در  ابزاری  و  اسلامی  ارشادی  قاعده  یک  مهم،  و  اهم  قاعده 
است.)رحیمی، 1401ش، ص28( عمده‌ترین مبنای حجیت قاعده فقهی عقلی اهم و 
امضا کرده  را  آن  نیز  اسلام  به گونه‌ای که شرع مقدس  بناء عقلاست  و  مهم، سیره 

ص130( 1343ش،  الخمینى،  است.)موسوی 
 در باب تزاحم و تقدم اهم، اگر اهم بودن یکی از متزاحمین امر ثابت شود، مقدم 
ولی  می‌شود.  مقدم  باشد،  داشته  وجود  نیز  بودن  اهم  احتمال  اگر  همچنین  و  شده 
در صورتی که تساوی اهمیت دو دلیل متزاحم مشخص شود، بنابر مقتضای قاعده 
عقلی، به تخییر حکم می‌شود. )آیت اللّه خامنه‌ای، 17/08/1389( اگر در هر دو طرف، 
احتمال اقوی بودن وجود داشته باشد، در اینجا مقتضای قاعده بر تخییر است؛ اما 
اگر هیچ کدام نبود، نه به‌طور قطع و نه به‌طور احتمال، اقوی ملاک احراز نشد؛ پس 

مقتضای قاعده در متزاحمین، تخییر است.)آیت الله خامنه‌ای، 30/09/1389(
یا  مضیق  از جمله  مرجحاتی  و  وجوه  اهمیت،  بیان ملاک  براى  اصول  علمای 
کرده‌اند.)مشکینی،  ذکر  بدل  نداشتن  یا  بودن،داشتن  مخیر  یا  معین  بودن،  موسع 

1383ش،ص88(.

بررسی قانون معادن و محیط‌زیست و تزاحمات بین قوانین مربوطه
با  مرتبط  طبيعي  منابع  و  محيطي  زيست  مقررات  و  قوانين  اجرای  و  مطالعه 
فعاليت‌هاي معدني بیانگر تزاحمات و تناقضات مهم و در عین حال مخلّ می‌باشد، 
نقاط  در  ارزشمند  معادن  بلاتکلیفی  و  رهایی  سبب  موارد  برخی  در  که  به‌طوری 
مختلف کشور می‌شود و در برخی موارد دیگر نیز سبب تخریب محیط‌زیست یا اتلاف 
ماده معدنی می‌گردد. سازمان‌ها و بخش‌هایی مثل سازمان حفاظت محيط زيست و 
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آب‌خيزداري که وظيفه حفاظت از محيط زيست و منابع 
طبيعي كشور را برعهده دارند، هنگام انجام وظايف خود تزاحم‌هايي با فعاليت‌هاي 
آلودگي  و  تخريب  موجب  عموماً  كه  معدني  و  عمراني  خدماتي،  صنعتي،  توليدي، 
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پيدا كرده‌اند.  محيط‌زيست و منابع طبيعي مي‌شوند، 
توسعه بخش صنعت و معدن و نگراني از تخريب و آلودگي محيطزيست كشور، 
فضاي  به  كمكي  تنها  نه  كه  است  شده  متعددي  مقررات  و  قوانين  وضع  به  منجر 
است.  شده  مختلف  مشکلات  ايجاد  موجب  بلكه  نكرده،  حوزه  اين  كار  و  كسب 
اثر  معدنی،  فعالیت‌های  ماهیت  آمده، عدم درک صحیح  به وجود  ريشه مشکلات 
تخریبی زیاد آن و یکسان فرض کردن فعالیت‌های بخش معدن با سایر فعالیت‌های 
بخش‌های مختلف صنعت است. نوع تخريب و آلودگي ايجاد شده در اثر فعاليت‌هاي 
معدني از نظر ماهيت با ساير فعاليت‌هاي صنعتي، عمراني، خدماتي و... متفاوت 
است، بنابراين در وضع قوانين و مقررات نيز بايد به اين تفاوت ماهوي توجه شود. 
وضع قوانین کلی برای همه بخش‌های صنعت و معدن و عدم توجه به تفاوت ماهیتی 
مقرراتي  و  قانوني  نظام  ايجاد  به  منجر  کاری  معدن  از  حاصل  محیطی  تغییرات  و 
پيچيده و ناكارامد شده است. این تعارضات قانونی در مرحله عمل باعث شده است 
که همواره بین سازمان نظام مهندسی معدن و محیط‌زیست و منابع طبیعی در صدور 
وجود  کشمکش  و  درگیری  معادن  از  بهره‌برداری  پروانه‌های  و  اکتشاف  مجوزات 
توسط  معادن  اکتشاف  استعلامات مجوز  تا جایی که 93.33 درصد  باشد،  داشته 
اکتشاف  مجوز  و  شده  روبه‌رو  منفی  جواب  سال 1398با  در  طبیعی  منابع  سازمان 
با صدور  برای معدنکاران صادر نگردید. جدول زیر آمار ميزان موافقت و مخالفت 
مجوزهای معدنی را توسط دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن نشان می‌دهد 

پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرداد 1400(. )گزارش مرکز 
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جدول 1-نتایج استعلام‌های انجام شده در مرحله اخذ پروانه اکتشاف

 

برای شناسایی و حل تزاحمات قانونی ایجاد شده در مراحل مختلف معدن‌کاری 
از مرحله مطالعات زمین شناسی تا اکتشاف و بهره برداری، ابتدا باید ریشه فقهی این 
تزاحمات بررسی کرده و سپس با استفاده از راه‌حل‌های فقهی موجود در منابع دینی 
و علم اصول فقه، مشکل حقوقی تزاحمات قانونی را می‌توان مرتفع کرد. از این رو به 
بررسی جنبه فقهی و اصولی این مسئله پرداخته شده و در نهایت راهکارهای تقنینی 

و سیاستی پیشنهاد می‌گردد.

بررسی فقهی مسئله
چالش معدن‌کاری در مناطق دارای منابع طبیعی و پوشش گیاهی را باید در دو 
اکتشاف و استخراج  از یک سو عملیات  بررسی کرد.  تزاحمات  تعارضات و  بحث 
خاک  و  هوا  گیاهی،  پوشش  به  توجهی  قابل  ضررهای  و  آسیب‌ها  با  معدنی  مواد 
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منطقه همراه بوده و باعث از بین رفتن ذخایر زیست‌محیطی از جمله چوب درختان، 
از  می‌شود.  غیره  و  منطقه  آن  از  پرندگان  مهاجرت  زیرزمینی،  آب‌های  سفره‌های 
طرف دیگر رها کردن معادن در جنگل‌ها و عدم اکتشاف و استحصال مواد معدنی از 
آن‌ها، موجب از بین رفتن یا بی‌استفاده ماندن ذخایر معدنی کشور شده و آسیب‌های 

اقتصادی فراوانی به رشد اقتصادی و صنعتی کشور و مردم وارد خواهد کرد.
بخشی از آیات و روایاتی که درباره استفاده بهینه از طبیعت، منابع طبیعی و الزام 
حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از ضرر وارد کردن به آن‌ها اشاره دارد، عبارتند از:

 فِيَها( )هود، آيه 61(
ُ

عمَرکُم رضِ وَ اس�تَ
ً
َ الأ  مِِّنّ

ُ
أکُم ش�نَ �

َ
)هُُوَ أ

كرده  ايجاد  را  انسان  تعالى  كه خداى  اين است  فيها(  )استعمركم  معناى جمله 
تا در  انداخت  تربيتش كرد و در فطرتش  اندك  اندك  پرداخته،  تكميلش  به  و سپس 
زمين تصرفاتى بكند و آن را به حالى در آورد كه بتواند در زنده ماندن خود از آن سود 
به آن برم‌ىخورد، برطرف سازد. ببرد و احتياجات و نواقصى را كه در زندگى خود 
)طباطبایی،ج10، ص461( بنابر اطلاق این آیه، انسان باید با تلاش خود، به رفع نیازهای 
خود با بهره برداری از زمین بپردازد. و هر آنچه که سبب آسیب یا کاهش برای بهره 

برداری از زمین گردد، خلاف دستور خداوند متعال هست.
فِِی  سِدُونَ  �ف �یُ وَ  یُُوصَلَ  أن  بِهِ   ُ اللَّهَّ أمََرَ مَا  طَعُونَ  یَ�ق وَ  مِِیثَاقِه  عدِ  �بَ مِِن   ِ عَهدَاللَّهَّ صُونَ  ُ �ق �یَ�ن نَ  �ی ِ

َّ
الَّذ )وَ 

)رعد،آیه۲۵( ارِ(  الدَّ سُوءُ  م  لََهُ وَ  نَهٌ  اللَّعَّ مُ  لََهُ أولِئکَ  الأرضِ 
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌فرمایند كه اعمال صالح تنها عاملى است 
به سعادت نوع  آن م‌ىشود، عمارتى كه  آبادانى  باعث اصلاح زمين و عمارت و  كه 
انسانى و رشد جامعه بشرى منتهى م‌ىگردد.)طباطبایی،ج11، ص475( با توجه به این 
آیه، این کلام فهمیده می‌شود که بهره برداری از منابع طبیعی و معادن و جنگل‌ها در 
آن،  به  از مصادیق عمل صالح هست و آسیب رساندن  آبادانی زمین، یکی  راستای 

عمل صالح نیست.
عدَ إِصلاحِهَا( )اعراف، آیه 56(.  سِدُوا فِِي الأرضِ �بَ �ف )وَ لا �تُ

غیر  برداری  بهره  و  دارد.  زمین  فساد  و  تخریب  عدم  بر  دلالت  آیه  این  دلالت 
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باشد. 96 می‌تواند  افساد  مصداق  زیست،  محیط  به  آسیب‌زا  و  اصولی 
لُکَة( )بقره، آیه 195(. )...وَ لا تُلقُُوا بِأيدِيکُُم إِلََي التَّهَّ

علامه طباطبایی پس از بیان روایاتی مختلف در تفسیر این آیه بیان می‌کند که آيه 
شريفه مطلق است و هر دو طرف افراط و تفريط در انفاق را شامل م‌ىشود، بلكه 
م‌ىگردد. هم شامل  را  انفاق  غير  در  تفريط  و  افراط  نيست،  انفاق  به  تنها مختص 
هم  طبیعی  منابع  از  برداری  بهره  شامل  آیه  اطلاق  بنابراین  ص108(  )طباطبایی،ج2، 
برداری مناسب، شایسته می‌باشد. تفریط در آن مذموم و بهره  افراط و  می‌گردد و 

مارَ فَيَبعَثُ اللّهُ عَلكُيمُ العَذابَ صَبّا. )عاملی،  امام صادق عليه‌السلام: لا تَقطَعُوا الثِّ
1394ش(.

این روایت دلالت بر عدم جواز قطع درختان مثمر بدون دلیل عقلی و عذر شرعی 
دارد.

مُّ فى بِلادِ  امام صادق عليه‌السلام: نَهى رَسولُ اللّه ِ صلي‌الله‌عليه‌وآله اَنْ يُلْقَى السَّ
الْمُشْرِيكنَ؛ )کلینی، 1394(.

طبق این روایت پیامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله از مسموم كردنِ شهرهاى مشركان، 
نهى فرموده است.

»لََاتُفْسِدْ عَلَ‏ى الْقَوْمِ‏ مَاءَهُمْ‏«)کلینی، 1394(.
نهی از آلودگی آب در این روایت، اطلاق دارد و شامل مسلمان و غیر مسلمان 

بوده و بیانگر اخلاق متعالی اسلامی در برخورد با دیگران است.
قُوا اللّه َ في عِبادِهِ و بِلادِهِ فإنّكُم مَسؤولُونَ حتّى عنِ البِقاعِ و  امام علي )ع(: »اِتَّ

البَهائمِ، أطِيعُوا اللّه َ و لا تَعصُوهُ« )کلینی، 1392(.
این روایت نیز بیانگر مسئولیت اخلاقی انسان حتی نسبت به قطعه‌هاى زمين و 

چارپايان می‌باشد که لزوم استفاده درست و منطقی را می‌رساند.
طْرِ( )سبأ، آیه12(. ِ نَ الْ�ق سَلْْنا لََهُ عَ�يْ

َ
هْرٌ وَ أ هْرٌ وَ رَواحُها �شَ ها �شَ وُّ يحَ غُُدُ مانَ الرِّ )وَ لِسُلََيْ

اسلنا  كلمه  سليمان)ع( هست.  به حضرت  الهى  موهبت‌هاى  بيان  مقام  در  آیه 
و  است.  مس  معناى  به  )قطر(  كلمه  و  است،  جريان  معناى  به  اساله  مصدر  از 
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معناى جمله اين است كه ما معدن مس را مانند آب براى او روان و جارى كرديم. 
با استفاده  از نعمت‌های خداوند که  بر یکی  آیه دلالت  این  )طباطبایی،ج16،ص547( 
از آن، حضرت سلیمان سد محکمی ساخته و از هجوم دشمنان در امان ماند، دارد.
آموزه‌های قرآن  از  با استفاده  ایران  قانون‌گذار قانون اساسی جمهوری اسلامی 
کریم و سنت نبی اکرم)ص( در اصل پنجاهم در زمینة حفظ محیط‌زیست مقرر نموده 
است: »در جمهوری اسلامی حفظ محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید 
در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفة عمومی تلقی می‌گردد از این 
رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل 

جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است«. )اصل 50 قانون اساسی(
ادله در مواردی که معادن در مناطق جنگلی  این  همانطور که مشاهده می‌شود 
و دارای پوشش گیاهی یا گونه خاص حیوانی واقع هستند، در مقام عمل با یکدیگر 

تزاحم داشته و انجام هر کدام از آن‌ها به ضرر دیگری خواهد بود.
پس باید با مراجعه به قواعد و قوانین فقهی و اصولی، برای رفع تزاحم بین قوانین 
اکتشاف و بهره‌برداری از معادن )جهت استفاده از منابع خدادادی و استفاده از آن 
برای رفاه مادی مردم و فواید بسیار دیگر( و قوانین حفظ محیط‌زیست، اقدام نمود.

تطبیق قاعده اهم و مصلحت نظام در رفع تزاحم قانون معدن ومحیط‌زیست
فقه حکومتى، دانش احکام شرعی فرعی از روى ادله تفصیلی در چارچوب يک 
سازمان متشکل مبتنى بر قدرت حاکم در يک دولت- کشور است. احکام حکومتی، 
مقرّرات خاصی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه با 
در نظر گرفتن مصلحت نظام، جلوگیري از اختلال در نظام، نفي مفسده و نفي حرج 
وضع می‌کند. )موسوی الخمینى، 1361ش، ص438( مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه 
که  جامعه  نظم  برقراری  برای  همگی  که  آن  مانند  و  ارتش  تشکیلات  و  رانندگی  و 
وجوب آن از احکام اولیه اسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامی وضع 
می‌شود و حتی نحوه بهره برداری از معادن و منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز می‌تواند 

موضوع حکم حکومتی باشد.
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در تزاحم بین قوانین اکتشاف و بهره‌برداری از معادن با قوانین حفظ محیط‌زیست 98
نیز، به‌طور موردی و با بررسی تمامی زوایای مسئله، اقدام به اعمال قاعده اهم و مهم 
به  در اصطلاح  مهم،  و  اهم  دارد، می‌شود.  ریشه شرعی  و هم  ریشه عقلی  که هم 
در مقام  معناي تقدم حکم مهمتر، در جایی است که بین دو حکم )مهم و مهم‌تر( 
رفع  مقام  در  باشد،  تزاحم  واجب  دو  بین  هرگاه  بنابراین،  دارد.  وجود  تزاحم  عمل 
تزاحم، درصورتی که یکی اهمیت بیشتري داشته باشد، وجوباً مقدم می‌گردد و باید 
به اهم عمل نمود. مثل آنکه دو نفر در حال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر 
دو را نجات دهیم، ولی فقط می‌توان یک نفر را نجات داد، اما چون یکی دانشمند 
این  داد.  نجات  را  دانشمند  فرد  باید  )مهم(،  معمولی  فردي  دیگري  و  )اهم(  است 
راه‌حل را قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم می‌گویند.)جمعی از محققان، 1389ش، ص613(
در محل بحث ما، مورد اهم را باید شناسایی و برای دستیابی بدان اقدام کرد. البته 
باید توجه کرد که تعیین مصداق اهم با توجه به نیازهای اقتصادی و شرایط تحریمی و 
گونه‌های گیاهی و حیوانی و اهمیت و ارزش خود ماده معدنی دشوار هست و نیازمند 
تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور افراد متخصص و متعهد و با تجربه از هر 
گروه‌های معدنکاران، حافظان محیط‌زیست، وزارت صمت وسازمان محیط‌زیست، 

جهت بررسی و ارایه نظر کارشناسی دقیق می‌باشد.
حل تزاحمات طی چند مرحله انجام می‌گیرد:

۱. جمع بين دو الزام )طرفین تزاحم( در صورت امکان

نخستین قدم در حل تزاحمات بدوي، این است که در صورت امکان، هر دو الزام 
را انجام داد. »الجمع مهما اَمکَن اَولی من الطرح« )انصاري، 1377ش، ص19(. از این 
با  راهکار می‌توان در مواردی استفاده کرد که برای مثال معادن زیر سطحی بوده و 
مساحت سطحی پایین در عمق زمین به استخراج معادن پرداخته شده و فعالیت‌های 
معدنی، آسیب غیرقابل جبران به محیط‌زیست و منابع آبی و حیوانی وارد نکند و یا 
آسیب وارد شده، قابل ترمیم باشد یا اینکه گونه گیاهی و حیوانی در معرض انقراض 
در منطقه نباشد و بتوان به اندازه مساحت تخریبی در قسمت دیگری، جنگل کاری 
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یا ایجاد پوشش گیاهی کرد.

۲. دفع تزاحم 

هرگاه حکمی از احکام مطلق باشد، این حکم باید با وجود تمام علل و شرایط و 
قیود آن در نظر گرفته شود تا در این صورت، از اطلاق و کلیت برخوردار شود. حالْ 
و تحولات مختلف  زمان  به گذشت  توجه  با  این علل و شرایط  گاهی ممکن است 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و... تغییر نماید. درنتیجه، این حکم از اطلاق خارج 
شود. برای مثال ممکن است باگذشت زمان و انقراض یا تکثیر گونه‌های مهم گیاهی 

و حیوانی در منطقه، معدن‌کاری بدون تزاحم صورت گیرد.

۳. ترجيحي ک طرف

باید براي تعیین اهم و ترجیح یکی بر دیگری، ضوابط و معیارهایی را تعیین کرد تا 
بتوان اهم را از مهم تشخیص داد. لازم به یادآوري است که بهترین دلیل تقدیم اهم بر 
مهم، عقل عملی است که آراء و سیره‌ی عقلا هم، با آن تطابق دارد؛ زیرا فرض این 
است جمع بین دو حکم متزاحم به هنگام امتثال، ممکن نیست. از سوي دیگر، ترك 
هر دو هم جایز نمی‌باشد. ازاین‌رو، چاره‌اي جز انجام عمل براساس اختیار خویش 
نیست. قاعده »اهم و مهم« از مستقلات عقلی است که در آن به اخذ اهم و ترك مهم 
در فرض تزاحم اهم با مهم حکم شده است.)علیدوست، 1388ش، ص21( مثلًا، هرگاه 
بین حفظ نظام اسلامی و واجبی دیگر مثل حفظ محیط‌زیست، تزاحم شود، باید به 

تقدیم حفظ نظام اسلامی با بهره برداری از معادن به حکم عقل داوري کرد.

4.حکم حکومتی

تزاحم  تزاحم و تعارض و حتی در موارد غیر  برای رفع  از مرجحات  یکی دیگر 
و تعارض را می‌توان حکم حکومتی به عنوان یک حکم اولیه در فقه نظام دانست. 
دستوراتی که حاکم اسلامی در ارتباط با اجرای احکام الهی در جامعه و در تعیین 
وظایف فرد یا گروه صادر و وضع می‌نماید، حکم حکومتی نامیده می‌شود. »احکام 
حکومتی تصمیماتی هستند که ولی فقیه و حاکم در سایة قوانین شریعت و رعایت 
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وضع 100 مقرراتی  آن‌ها  طبق  و  می‌کند  اتّخاذ  وقت،  مصلحت  حسب  به  آن‌ها  موافقت 
اولیه شریعت،  احکام  مانند  و  برده، لازم ‌الاجرا  نام  مقررات  می‌کند.  اجرا  و  نموده 
دارای اعتبار می‌باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر‌قابل تغییر است؛ 
اما مقررات وضعی حکومتی ‌قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می‌باشد که 

به وجود آورده است« )طباطبایی، 1354ش، ص64(. آن‌ها را 
»فقیه جامع‌الشرایط، چه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی 
مانند  اقتصادی  امور  در  چه  صالح،  آموزشی  نظام  تنظیم  تربیت،  تعلیم،  نظیر 
مانند  خارجی  و  داخلی  سیاست  در  چه  دریاها،  معادن،  جنگل‌ها،  منابع‌طبیعی، 
تجهیز  مهاجمان،  برابر  در  دفاع  مانند  نظامی  زمینه‌های  در  چه  بین‌الملل،  روابط 
نیروهای رزمی و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت 
الهی مبادرت می‌ورزد. احکام اسلامی، برخی فردی و برخی اجتماعی است، بعضی 
مربوط به مردم و بعضی مخصوص مجتهد و حاکم است، در همة این موارد، ولی 
در  را  گروهی  یا  فرد  هر  وظیفة  احکام،  این  حدود  دقیق  شناخت  از  پس  باید  فقیه 
جامعة اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، جامعه را به درستی اداره 
نماید و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم احکام اهم بر احکام مهم، 
هدایت هرچه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی را محقق سازد« )جوادی‌آملی، 1379ش، 

ص244(.
هم‌چنین نفس ادله ولایت مطلقه فقیه دلالت بر این دارد که ولیّ فقیه در حوزة 
مسائل اجتماعی در دائرة مصالح جامعه دارای اختیارات مطلقه است و در صورتی 
تعبیر  به  کند.  وضع  مقرراتی  می‌تواند  کند،  ایجاب  مسلمین  و  اسلام  مصلحت  که 
واضح‌تر جهت تأمین مصلحت اهمّ، وی می‌تواند احکامی را صادر نماید که با احکام 
اولیه شرعی همخوانی ندارد. زیرا از ادلّه ولایت مطلقه معلوم می‌شود که درصورت 
تزاحم مصلحت اهمّ اجتماعی بـا مصالح و ملاکات احکام شـرعی، ولیّ‌امر می‌توانـد 
جهـت تـأمین مصلحت اهمّ، برخلاف احکام اولیه شرعی، احکام و مقرراتی وضع 
نماید. همچنین درصورت وجود مصلحت، حاکم مسلمین می‌تواند در اموال و انفس 
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افراد جامعه دخالت کند و مقرراتی برخلاف ولایت افراد نسبت به مال و جان خویش، 
وضع نماید.

امام خمینی در این رابطه می‌فرماید: »ولایت فقیه یک کارش تحدید امور است. 
مالکیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم می‌شمرد، لکن ولی امر می‌تواند همین 
مالکیت محدودی را که می‌بیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، محدودش کند 

به حدّ معینی و با حکم فقیه مصادره بشود« )موسوی خمینی،1371ش،ص 217(.
تزاحم  طرفین  مفسده  و  مصلحت  تشخیص  عدم  و  پیچیده  شرایط  در  بنابراین 
می‌توان به حاکم اسلامی و ولی فقیه مراجعه نموده و با دریافت حکم حکومتی به رفع 

تزاحم اقدام نمود.

تطبیق راهکارهای رفع تزاحمات با قوانین حوزه معدن و محیط‌زیست
قبل از پرداختن به موارد تزاحم لازم هست بیان شود به دلیل وضع قوانین توسط 
از بررسی‌های مکفیّ کارشناسی صورت می‌گیرد، گاهی  نمایندگان مجلس که پس 
مواقع به علت عدم توجه به قانون‌های هم عرض یا عدم شناخت دقیق مسئله و موضوع 
شناسی نامناسب و ...، تعارض‌هایی واقعی در مقام قانون‌گذاری پیش می‌آید، که 
از محل بحث این نوشتار خارج هست و برای رفع این گونه تعارضات، راهکارهای 
قانونی و فقهی متفاوتی ارایه می‌شود که در صورت نیاز، به آن‌ها باید مراجعه شود. 
برای مثال در مورد صدور مجوز فعاليت معدني و استعلام از دستگاهها، قانون معادن 
دانسته  لازم  اكتشاف  پروانه  صدور  زمان  در  و  كيبار  فقط  را  دستگاه‌ها  از  استعلام 
است ولی در ماده )3( قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، ماده )3( 
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده )٩( آيين نامه اجرايي آن، ماده )4٨( 
قانون توزيع عادلانه آب، مواد )2( ، )3(و )4( ضوابط زيست محيطي فعاليت‌هاي 
و  تخريب  از  جلوگيري  نامه  آيين   )5( ماده  و  پاك  هواي  قانون   )11( ماده  معدني، 
آلودگي غيرقابل جبران تالابها، استعلام از دستگاهها به ساير مراحل فعاليت معدني 
ازجمله تمديد پروانه اكتشاف، صدور و تمديد پروانه بهره برداري نيز تسري داده شده 
است كه با قانون معادن متناقض است. هم‌چنین برخی از چالش‌های معدن و صنایع 
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معدنی به دلیل ناکارآمدی قوانین در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به علت 102
تنقیح  با  منابع طبیعی و معدن هست که  بین قوانین محیط‌زیست،  تعارض موجود 
قوانین و یکسان سازی آن در حوزه معادن حل می‌گردد. لذا این موارد جزء رسالت 
آن، هدف  و حل  رفع  راهکارهای  و  تزاحمات  بیان  بلکه  نیست،  نوشتار  این  اصلی 

اصلی این متن هست.
بررسی قانون معادن و محیط‌زیست نشانگر این هست که تزاحمات متعددی در 

بین قوانین وجود دارد که به بررسی چند مورد پرداخته می‌شود.

الف(تزاحم عملیات استخراج ماده معدنی با منابع طبیعی مهم موجود در منطقه

استخراج مواد معدنی تأثیرات اقتصادی و فرهنگی فراوانی همانند ایجاد اشتغال، 
رشد اقتصادی، تأمین مواد اولیه برای صنایع مختلف و صادرات به بازارهای جهانی، 
رفع فقر و کاهش بزهکاری در منطقه و ... دارد. )بهبودی و همکاران، 1398،ص 116(
از طرف دیگر، معدنکاری گسترده، تأثیرات زیست‌محیطی مخرب قابل توجهی مثل 
انتشار  نابودی مناطق جنگلی، تخریب زیستگاه‌های طبیعی، آلودگی آب و خاک، 
و  دارد.)خراسانی   ... و  زیستی  تنوع  روی  بر  منفی  تأثیرات  و  گلخانه‌ای  گازهای 

همکاران، 1391(
 این تاثیرات منفی سبب این می‌گردد که بین معدنکاری و حفظ محیط زیست، 
تزاحم ایجاد گردد. این تزاحم)ها( سبب عدم استخراج منابع معدنی به دلیل قرارگیری 
در مناطق ممنوعه اعلام شده از سوی سازمان منابع طبیعی شده است. برای رفع این 
تزاحم با توجه به قواعد اصولی بیان شده در بخش‌های قبلی، به قاعده اهم و مهم و 
تعیین ملاك‌های تشخیص اهم از مهم برای رفع تزاحمات موجود بین منابع طبیعی و 

مواد معدنی پرداخته می‌شود.
در برخی مناطق معیّن شده از سوی سازمان منابع طبیعی، مواد معدنی با ارزش 
اقتصادی بالا وجود دارد که مجوز اکتشاف آنها به دلیل موجود بودن ماده معدنی در 
مناطق ممنوعه، طبق آمار وزارت صنعت در بیش از 93 درصد استعلامات از سوی 

سازمان منابع طبیعی صادر نمی‌شود.)بهادری، بهره‌مند،1400،ص17(
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 طبق مبانی فقهی و اصولی، در صورت ایجاد تزاحم در اجرای دو حکم، ابتدا 
قاعده جمع بین طرفین در صورت امکان، بررسی می‌شود و در صورت عدم امکان 
جمع طرفین تزاحم، باید ملاکی بین متزاحمین مشخص شده و بر اساس این ملاك، 
آنها که از اهمیت بالاتری برخوردار است، به عنوان اهم شناخته شده و  از  هرکدام 

حکم درباره اهم اجرا می‌شود. 

یک( بررسی امکان جمع بین متزاحمین

بررسی  اصولی،  و  فقهی  قواعد  طبق  اصلی  راهبرد  تزاحم،  با  اولیه  برخورد  در 
هم  اقداماتی،  انجام  با  که  معنا  بدین  می‌باشد.  تزاحم  طرفین  بین  جمع  امکان 
محیط‌زیست را حفظ کرد و هم به معدنکاری پرداخت. در مسئله محل بحث، این 
راهبرد به صورت حفظ منابع طبیعی موجود در منطقه ممنوعه در عملیات استخراج 
ماده معدنی استراتژیک مطرح می‌شود. با اقدامات زیر می‌توان به جمع بین طرفین 

پرداخت: تزاحم 
1- انتقال و کشت گونه‌های گیاهی نادر و کمیاب در صورت امکان به خارج از 
منطقه ممنوعه و صدور مجوز اکتشاف توسط سازمان منابع طبیعی در این مناطق.

2- معدنکاری سبز و بازسازی پوشش گیاهی و زیباسازی منطقه بعد از عملیات 
معدنکاری.

از  جلوگیری  جهت  ممنوعه  منطقه  از  خارج  به  فراوری  پساب‌های  انتقال   -3
محیطی. زیست  آلودگی‌های 

متناسب  نوین  فناوری‌های  از  استفاده  با  معادن  استخراج  عملیات  تعریف   -4
از تخریب منابع  با استانداردهای منابع طبیعی در مناطق مختلف جهت جلوگیری 

طبیعی.
5-الزام به استفاده از ماشین آلات صنعتی جدید و دارای استانداردهای آلایندگی 

مطلوب.
6-تصفیه پساب در محل تولید و جلوگیری از نشت آن در خاک و آب‌های زمینی 

و نفوذ در پوشش گیاهی.



/   سال دوّم / شماره پنجم / بهار 1402

برای 104 زیست  محیط  برای  آسیب  بدون  و  استاندارد  دفع  روش‌های  تعیین   -7
پسماندهای معدنی و تبدیل آن به مواد زیست تخریب پذیر یا تبدیل به ماده کاربردی 

امکان.  دیگر در صورت 
در  پیش‌بینی‌شده  زیست  محیط  از  حفاظت  اقتصادی  راهکارهای  اجرای   -8

قوانین:
مشوق‌های مالیاتی موجود در تبصره 13 قانون برنامه اول توسعه.

و  اقتصادی  فعالیت‌های  کلیه  در  زیست‌محیطی  ملاحظات  رعایت  به  الزام 
توسعه. دوم  قانون   82 تبصره  »الف«  بند  مطابق  اجتماعی 

الزام واحدهای تولیدی برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست 
به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده محیط زیست براساس بند »ج« مادە 104 قانون 

برنامه سوم توسعه.
ایجاد نهاد مالی در قالب صندوق ملی محیط زیست طبق اصل 50 قانون اساسی 
مبنی بر ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی آلاینده محیط زیست، در بند »ب« ماده 68 

قانون برنامه چهارم توسعه.
الزام اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و 
تجهیزات )شامل کاغذ( و کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها طبق ماده 190 قانون 

توسعه پنجم
دادن اجازه به دولت جهت استفاده از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای 
کاهش آلودگی هوا و محیط زیست براساس بند »الف« ماده 39 قانون توسعه ششم. 
الزام شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی به پرداخت تا 2 درصد از سود خالص 
تنظیم  قانون   5 ماده  با  مطابق  زیست‌محیطی  تحقیقات  و  پژوهش  جهت  در  خود 

و همکاران،1399،ص898( نوسازی صنایع کشور.)لسانی  تسهیل  مقررات  از  بخشی 

دو( تعیین ملاک تشخیص اهم در صورت عدم امکان جمع بین متزاحمین

در مواردی که سازمان منابع طبیعی به دلیل وجود منابع طبیعی مهم، منطقه را 
از طرف دیگر ماده  اکتشاف را منفی اعلام می‌کند و  ممنوعه اعلام کرده و استعلام 
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بین طرفین  امکان جمع  و  است،  بالایی  ارزش  دارای  هم  منطقه  در  موجود  معدنی 
تزاحم هم وجود ندارد، باید طبق قاعده اهم و مهم، اهم مشخص شده و قاعده اهم 
و مهم جاری شود و در نتیجه معلوم شود که از بین رفتن منبع طبیعی اهم است یا 
استخراج ماده معدنی. برای تعیین ملاک رفع تزاحم، باید اطلاعات مورد نیاز برای 

نظیر: اقداماتی  انجام  اهمیت حاصل شود.  تعیین ملاک 

1.احصای داده‌های تزاحم برانگیز 

جمع آوری اطلاعات نشانگر اهمیت و ویژگی‌های محل نزاع و تزاحم برانگیز، 
از سوی سازمان منابع طبیعی )درباره منابع طبیعی موجود در منطقه ممنوعه همانند 
وجود گونه‌های گیاهی و حیوانی کمیاب و نادری در منطقه و میزان احتمال انقراض 
این گونه‌ها در اثر معدنکاری، بررسی امکان انتقال به مناطق دیگر، حفظ نسل آنها 
در شرایط جدید و بررسی آلودگی زیستی ریسک‌پذیر و جبران ناپذیری که عملیات 
ارزش کمی و کیفی مواد  ایجاد کند( و وزارت صمت )همانند  معدنکاری می‌تواند 
معدنی، ارزش اقتصادی مواد معدنی اکتشاف شده، میزان اشتغال‌زایی، استراتژیک 

بودن ماده معدنی و...( و سایر سازمان‌های مربوطه، صورت می‌گیرد.

2.تعیین ملاك تشخیص اهم، توسط شورای حل اختلاف ماده 42 مکرر قانون معادن.

منابع  حفظ  یا  معدنی  ماده  استخراج  امر  دو  از  یکی  برای  اهم  تشخیص  ملاك 
ابتدا باید تعیین گردد و در مرحله بعد بنابر  طبیعی باید توسط کارشناسان مربوطه، 
ماده 24 مکرر قانون معادن، با این ملاك توسط شورای حل اختلاف تعیین شده در 
این ماده، قضاوت و داوری شده و در صورت رای به معدنکاری، عملیات معدنکاری 

شروع شود. برخی از ملاك‌های پیشنهادی می‌تواند موارد زیر باشد: 
ارزش بالای اقتصادی و استراتژیک بودن ماده معدنی موجود در منطقه.

جزو ذخایر ژنتیکی بودن منابع طبیعی موجود در منطقه.
همانند  معدنکاری  انجام عملیات  با  منطقه  در  ناپذیر  آلودگی‌های جبران  ایجاد 
به علت  آب  آلودگی  انفجارات،  اثر  بر  هوا  در  پخش شده  ذرات  توسط  هوا  آلودگی 
آب،  در  معلق  جامد  ذرات  و  آب  شدن  اسیدی  سنگین،  فلزات  حد  از  بیش  وجود 
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آلوده.106 ذرات  نشست  اثر  بر  زمین  آلودگی 
به هم خوردن چشم انداز منطقه و ...

البته استانداردهای آلودگی هوا، آب، خاك و ... باید توسط سازمان محیط‌زیست 
و منابع طبیعی باید به صورت کامل و با اعداد و ارقام دقیق، معیّن باشد تا نسبت 
به ارزش اقتصادی ماده معدنی موجود در منطقه، قضاوت و داوری صحیحی انجام 
پذیرد. زیرا در برخی موارد ارزش بالای اقتصادی ماده معدنی می‌تواند حتی مقدّم بر 
آلودگی‌های ایجادشده در منطقه باشد و یا در برخی موارد نیز جبران آلودگی‌ها هزینه 

بیشتری نسبت به آورده معدن کاری دارد.

سه( نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل تزاحمات

پس از دو مرحله قبل اگر هر دو سازمان درگیر طرف تزاحم اگر به اهم بودن یک 
طرف نرسیدند، تکلیف چیست؟ اگر پس از بررسی های کارشناسی، طرفین به تفاهم 
نرسیدند و  به معظل جدی نظام تبدیل شد، در مرحله آخر، بند 8 اصل 110 قانون 

اساسی می‌تواند راهکار مفیدی باشد.
این بند قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری، بیان می‌کند 
که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حل می‌شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع 
و رویه عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی 
کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می‌دهد، از این 
رو مجمع نمی‌تواند مستقیما در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر 
اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات 
به عنوان هیات عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می‌کند. همچنین از رویه عملی به 
نظر می‌رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می‌دهد، عمل 
می‌کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.

)نجات خواه و همکاران، 1396،ص 23(
در کنار موارد مورد ارجاع داده شده به مجمع توسط رهبر معظم انقلاب، خود 
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مجمع با بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی خود، در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۵ مصوبات 
از  رهبری(  معظم  مقام  سوی  از  )ابلاغی  نظام  کلی  سیاست‌های  درخصوص  خود 
جمله سیاست‌های کلی نظام درخصوص معدن و صنایع معدنی را تصویب و ایلاغ 

کرد که عبارت است از:
۱ـ سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

۲ـ تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فن‌آوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش 
و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، 

مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
دادن  اولویت  و  ملی  ناخالص  تولید  در  معدنی  صنایع  و  معدن  سهم  ارتقاء  ۳ـ 
شده  فرآوری  معدنی  مواد  صادرات  و  کشور  داخلی  صنایع  موردنیاز  مواد  تأمین  به 
بین‌المللی  همکاریهای  گسترش  و  ایران  زمین‌شناسی  ویژة  موقعیت  از  استفاده  و 

اقتصادی( فنی،  )علمی، 
زمینة  در  خارجی  و  داخلی  امکانات  و  منابع  و  دانش  جلب  و  جذب  جهت 
اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و 

مصرفی.
۴ـ تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای 
رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید 

مواد پیشرفته.
هم چنین سیاست‌های کلی نظام درخصوص منابع طبیعی عبارتند از:

 ۱ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه‌ پوشش گیاهی 
برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع 

و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
۲ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و 
بالابردن غنای حیاتی خاکها و بهره‌برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت 

مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن.
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۳ـ اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و 108
تلاش برای حفظ و توسعة آن.

۴ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن‌آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح 
پایگاههای  ایجاد  و  ایران  محیطی  شرایط  با  متناسب  حیوانی  و  گیاهی  گونه‌های 

اطلاع‌رسانی. نظام  و  آموزش  تقویت  و  اطلاعاتی 
هم چنین هر چند در بین موضوعات اصلی، سرفصلی جدا برای محیط زیست در 
این سیاست کلی نیست ولی در بخش‌های گوناگون، حفظ محیط زیست مورد توجه 

و تاکید قرار گرفته است. برای مثال:
-جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگیهائی خواهدداشت:... بهره‌مند 

از محیط زیست مطلوب.
ـ کسب فناوری، بویژه فناوری‌های نو شامل ریزفناوری و فناوری‌های زیستی، 

اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا فضا و هسته‌ای.
-آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل ـ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع 

طبیعی.
و  کشور  انرژی  منابع  در  تنوع  ایجاد  ۱ـ  انرژی  منابع  سایر  کلی  - سیاست‌های 
استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای 

آبی. انرژیهای  اولویت  با  تجدیدپذیر 
ـ کاهش آلودگی زیست محیطی ذیل سیاست‌های کلی نظام در خصوص حمل 

و نقل.
در هر دو بخش معدن و محیط  این مجمع و دقت‌هایی که  به جایگاه  توجه  با 
محیط  حفظ  و  معدن  صنعت  رشد  تراز  هم  اهمیت  نشانگر  داشته،  مجمع  زیست 

هست. کشور  برای  زیست 
بنابر این اگر در مرحله اول با حفظ محیط زیست نتوان همزمان اقدام به استخراج 
و فراوری موا معدنی کرد، باید کارشناسان سازمان‌های درگیر در بحث کمیته مشترکی 
را تشکیل داده و ملاک اهم را مشخص کرده و رای به یکی از دو طرف تزاحم بدهند. 
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حال اگر این کمیته مشترک نتواند مسئله را حل کند و مسئله به یک بحران و معظل 
جدی تبدیل شود، طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی رهبر انقلاب می‌توانند با ارجاع 
دادن موضوع مورد تزاحم و معظل، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به حل 
اسلامی  نظام  و مصلحت  نظام  فقه  مبنای  بر  تعیین شده  از طریق سازوکار  مشکل 

اقدام نمایند.

ب( تزاحم بین منافع شخصی بهره‌بردار و منافع ملی و عمومی

طبق قانون معادن، در صورتی که عملیات بهره برداری از معدن متوقف گردد پس 
از مدتی مجوز بهره برداری باطل می‌گردد و فرایند برگزاری مزایده و انتقال حق بهره 
برداری معدن به فرد دیگر صورت می‌گیرد. در برخی موارد معدنکاران به علت‌های 
مختلف) از جمله کاهش عرضه و افزایش قیمت، افزایش مقطعی هزینه‌های بهره 
برداری و...(، عملیات بهره برداری و استخراج را متوقف می‌کنند ولی نمی‌خواهند 
بهره  عملیات  ناظر  اینکه  به  توجه  با  شود.  خارج  آنان  دست  از  برداری  بهره  حق 
برداری معادن از سوی بهره بردار تعیین شده و پرداخت حقوق و مزایای او نیز توسط 
این  و  دارد  وجود  منافع  تعارض  و  بوده  ذی‌نفع  ناظر  لذا  می‌گیرد،  انجام  بهره‌بردار 
ساختار نادرست، امکان تخلف را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. این امر در بسیاری 
از معادن باعث شده که با وجود راکِد بودن معدن، گزارش فعال بودن معدن به وزارت 
صمت ارسال شده و آمار و اطلاعات غلط را افزایش داده است. بنابراین بین منافع 

ملی و منافع شخصی بهره‌بردار تزاحم بوجود می‌آید. 
برای رفع این تزاحم ابتدا راهکارهای جمع طرفین یعنی حفظ منافع قانونی بهره 
بردار و منافع ملی مثل اعطای وام یا کاهش مالیات و حقوق دولتی به صورت موقت 
و... بررسی می‌شود. در صورت عدم امکان جمع، طبق قاعده اهم و مهم، بین ادامه 
فرایند معدنکاری و منافع شخصی بهره بردار، حفظ منافع ملی اولویت داشته باشد.

بهره  عملیات  ناظر  بوسیله  معدنی  مواد  استخراج  اطلاعات  سنجی  صحت  با 
ادامه  به  حکم  معادن،  برداران  بهره  نه  صمت،  وزارت  توسط  شده  تعیین  برداری 
معدن‌کاری می‌شود و اگر بهره‌بردار نپذیرد، فرایند تعیین بهره‌بردار جدید طی می‌شود.
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ج( تزاحم منافع معدنکار با معارضین محلی110
در برخی موارد، معادن دارای مجوز بهره برداری در مناطقی هستند که مراتع و 
این موارد، معارضین محلی مانع از عملیات استخراج  چراگاه روستاییان است. در 
شده و با توجه به اینکه بهره بردار و شورای روستا توان مقابله با مردم محلی را ندارند، 

عملیات معدنکاری متوقف می‌شود.
در این حالت جمع بین طرفین تزاحم، اقناع و ایجاد رضایتمندی بین معارضین 
و  داشته  مناطق  این  در  که  سکونتی  دلیل  به  محلی  معارضین  می‌باشد.  محلی 
استفاده‌ای که از مراتع کرده‌اند، دارای حق هستند. بنا بر فقه اسلامی معاوضه حقوق 
باید با تراضی طرفین انجام گیرد و با عدم رضایت یکی از طرفین این معاوضه انجام 
نمی‌گیرد. با وجود اینکه ارزش ماده معدنی موجود در منطقه اثبات شده و مجوز بهره 
برداری صادر شده است، ولی این به تنهایی نمی‌تواند مجوز تصرف در حقوق افراد آن 
منطقه باشد؛ لذا باید از طریق اقدامات زیر، اقناع سازی و رضایت مندی صاحبان 

حق انجام پذیرد.
1-اشتغال نیروهای محلی در معدنکاری

2-جابه جایی مراتع دام متزاحم با منطقه معدنکاری به اراضی بلامانع با لحاظ 
فایده هزینه 

3-فرهنگ‌سازی اهمیت استخراج مواد معدنی
4-اختصاص درصدی از سهم بهره بردار جهت بازسازی و توسعه منطقه

در صورت عدم حاصل شدن رضایت معارضین محلی با اقدامات فوق، می‌توان 
یا  برداری کرد  به بهره  با حکم حکومتی شروع  انتخاب و  بالاتر را  اهم و مصلحت 

حکم به توقف آن نمود.
با  زمان صدور مجوزها  با طولانی شدن  برداری  بهره  توقف عملیات  د( تزاحم 

بردار بهره  منافع 
طولانی شدن زمان بهره برداری از معادن سبب کاهش بهره استخراج، افزایش 
نگه  جاری  هزینه‌های  و  کار  نیروی  هزینه  پرداخت  از  ناشی  بردار  بهره  هزینه‌های 
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طبق  دارد.  تزاحم  بردار  بهره  منافع  با  و  می‌شود  و..  برداری  بهره  ابزارآلات  داری 
قاعده اولیه در رفع تزاحم یعنی جمع بین طرفین در صورت امکان، می‌توان با کاهش 

مدت زمان انتظار بهره برداری بوسیله اقدامات زیر به رفع این تزاحم کمک کرد:
1-صدور مجوز آماده سازی کوتاه مدت در مدت زمان صدور پروانه بهره برداری.
2-کاهش مدت زمان مجوز بهره برداری و درخواست گزارش استخراج از بهره 

بردار و تمدید مجوز در صورت تأیید گزارش‌ها.
3-کاهش زمان صدور مجوزها به وسیله توجه به الزامات دولت الکترونیک.

4-احصای معادن متروك و کم بازده و لغو مجوز بهره برداری در صورت عدم 
برداری مجدد. بهره  برگزاری مناقصه  بردار و  بهره  توانایی 

5-ممنوعیت اعطای مجوز ثانویه برای بهره برداران معادن متروك یا کم بازده.
6-تعریف سیاست‌های تشویقی) کاهش میزان حقوق دولتی پرداختی و مالیات( 

و تنبیهی)جریمه( در طول مدت زمان بهره برداری. )موسوی و جعفر پور، 1401(



/   سال دوّم / شماره پنجم / بهار 1402

112
نتیجه‌گیری

به‌طور  محیط‌زیست،  حفظ  ادله  با  معادن  از  بهره‌برداری  دلایل  بین  تزاحم  در 
تزاحم  بین طرفین  اعمال جمع  به  اقدام  مسئله،  زوایای  تمامی  بررسی  با  و  موردی 
می‌شود، در صورت عدم امکان جمع بین طرفین، قاعده الاهم فالاهم مطابق قواعد 

این قاعده سه مرحله زیر طی می‌شود: برای اعمال  فقه نظام جاری می‌شود. 
انتقال و  به وسیله 1-  تزاحم( در صورت امکان  الزام)طرفین  بين دو  یک(جمع 
کشت گونه‌های گیاهی نادر و کمیاب در صورت امکان به خارج از منطقه ممنوعه 
و صدور مجوز اکتشاف توسط سازمان منابع طبیعی در این مناطق. 2- معدنکاری 
سبز و بازسازی پوشش گیاهی و زیباسازی منطقه بعد از عملیات معدنکاری. 3- 
آلودگیهای  از  از منطقه ممنوعه جهت جلوگیری  به خارج  فراوری  پسابهای  انتقال 
های  فناوری  از  استفاده  با  معادن  استخراج  عملیات  تعریف   -4 محیطی.  زیست 
از  جلوگیری  جهت  مختلف  مناطق  در  طبیعی  منابع  استانداردهای  با  متناسب  نو 
دارای  و  جدید  صنعتی  آلات  ماشین  از  استفاده  به  5-الزام  طبیعی.  منابع  تخریب 
استانداردهای آلایندگی مطلوب.6-تصفیه پساب در محل تولید و جلوگیری از نشت 
تعیین روش‌های دفع  نفوذ در پوشش گیاهی. 7-  آن در خاک و آب‌های زمینی و 
استاندارد و بدون آسیب برای محیط زیست برای پسماندهای معدنی و تبدیل آن به 
مواد زیست تخریب پذیر یا تبدیل به ماده کاربردی دیگر در صورت امکان. 8- اجرای 
همانند  قوانین  در  پیش‌بینی‌شده  زیست  محیط  از  حفاظت  اقتصادی  راهکارهای 

مالیاتی. مشوق‌های  اعطای 
عمده  حوزه   4 منظور  بدین  که  تزاحم  منشا  شناسایی  بوسیله  تزاحم  دو(دفع 
با  معدنی  ماده  استخراج  الف(تزاحم عملیات  از:  عبارتند  که  تزاحم‌زا شناسایی شد 
منابع طبیعی مهم موجود در منطقه، ب( تزاحم بین منافع شخصی بهره‌بردار و منافع 
ملی و عمومی، ج( تزاحم منافع معدنکار با معارضین محلی، د( تزاحم توقف عملیات 
بهره برداری با طولانی شدن زمان صدور مجوزها با منافع بهره بردار. با شناسایی این 

موارد، می‌توان به رفع و دفع تزاحم پرداخت.
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با  طرف  يک  ترجيح  قبل،  مرحله  دو  انجام  امکان  عدم  صورت  سه(در 
شاخص‌هایی مثل دارا بودن درجه بالایی از مصالح، تطبيق با اهداف کلي و اصول، 
تقديم امر اضطراري بر امر عادي، تقديم امر محتمل الَاهميته یا تقديم براساس برخي 
خصوصيات خاصِ هريک از طرفين انجام می‌شود. هم چنین ولی فقیه می‌تواند با 
در نظر گرفتن مصلحت نظام اسلامی و ارایه حکم حکومتی تشخیص اهم را داده و 
مسئولین، موظف به انجام این مصلحت و حکم هستند. که سازوکار موجود در بند8 

این زمینه راهکار نهایی مناسبی می ‌باشد. نیز در  اصل 110 قانون اساسی 
حفظ  و  معدنی  فعالیت  بین  موجود  تزاحم   4 برای  متن  در  راستا  این  در 
محیط‌زیست )تزاحم عملیات استخراج ماده معدنی با منابع طبیعی مهم موجود در 
منافع  تزاحم  عمومی،  و  ملی  منافع  و  بهره‌بردار  شخصی  منافع  بین  تزاحم  منطقه، 
معدنکار با معارضین محلی، تزاحم توقف عملیات بهره برداری با طولانی شدن زمان 

شد. بیان  اصولی  و  فقهی  راهکارهای  بردار(  بهره  منافع  با  مجوزها  صدور 
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فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال دوّم؛ شماره پنجم؛ بهار1402

شاخصه‌های پیشرفت سیاسی در نظام سیاسی اسلام
محسن زوّاری1
 مجیـد رجبـی2

چکیده:
بررسی مسائل و مباحث هر علمی بدون توجه به مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، 
انسان شناسی، ابتر و غیر واقعی خواهد بود چرا که این مبانی هستند که مفهوم سازند 
و قطعا در تعاریف و شاکله مسائل نقش بسیار مهمی دارند. توسعه سیاسی در غرب بر 
اساس مبانی، اصول و ارزش‌هایی تنظیم شده و طبیعی است که آثار و نتایج حاصل از 
آن در مسیر اهداف و ارزش‌های آن باشد. همین امر ضرورت پژوهش در شاخصه‌های 
توسعه یا پیشرفت سیاسی نزد اسلام و مقایسه آن با رویکردهای مدرن را ایجاب می‌کند. 
ازاین‌رو در نوشتار پیش رو ابتدا به تفاوت توسعه سیاسی در اسلام و غرب از جهت مبانی 
پرداخته شده و در گام بعد، شاخصه‌های پیشرفت سیاسی اسلام با توجه به مبانی تبیین 
می‌گردد تا مغایرت برخی شاخصه‌های توسعه در اسلام با الگوهای رسمی آن در غرب 
مردم‌سالاری  ذیل  در  قانونمندی، مشارکت سیاسی  اصل  اساس  براین  گردد.  آشکار 
دینی، پاسخگویی، تعمیم سلطه مشروع از طریق اقتدار معنوی، رحمت و محبت میان 
دولت و ملت، و اصل آزادی از شاخصه های مهم پیشرفت سیاسی، با خوانشی مبتنی 
بر مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی، و با تطبیق بر قواعد فقه 

سیاسی، تبیین شده است.
روش این پژوهش فقهی ـ اجتهادی است وبا روش مقایسه و تحلیل به تطبیق مبانی و 
قواعد فقه نظام سیاسی اسلام با مبانی و اصول توسعه سیاسی در اندیشه غرب می‌پردازد.

واژگان کلیدی: توسعه سیاسی، پیشرفت سیاسی، فقه سیاسی، عدالت، آزادی
1. نویسنده مسئول؛ استاد سطوح عالی حوزه علمیه و پژوهشگر فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام	

2. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، استاد گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام
* تاریخ  دریافت:  1403/7/3                                         * تاریخ پذیرش: 1403/8/5
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توسعه سیاسی مفهومی متداول و کلیدی و در عین حال مبهم با تعاریف مختلف 
)عالم، 1401: 123( با توجه به مبانی و ارزش‌های ایدئولوژیک شمرده می شود. پیدایش 
این واژه در ادبیات علوم سیاسی را می توان به دوره از جنگ جهانی دوم نسبت داد. 
زمانی که پیدایش شمار زیاد دولت های ملی پس از دوره استعمار در آسیا آفریقا و 
را  را نشان داد و دانشمندان سیاست  آمریکای لاتین دگرگونی در وضعیت کشورها 
برانگیخت تا ابزارهای بررسی اجتماعی سیاسی را بازبینی کنند. از این رو مطالعات 
رشد، نوسازی و توسعه بویژه در مورد دولت های موسوم به جهان سوم بیشتر شد. 

)عالم، 1401، ص124-123(
سرایت الگوی مطلوب سیاسی-اجتماعی دولت‌های قدرتمند و پیروز جنگ، به 
سایر ملت ها و دولت ها از اهداف جدی این توسعه سیاسی شمرده می شد، بر این 
اساس، دولت های توسعه یافته، از الگوی خاصی از توسعه بهره مند بودند و سایر 
دولت ها برای رسیدن به سطح ایشان باید خود را با آن الگو تطبیق می دادند و تازمانی 
که وارد آن الگو نشده اند کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه نامیده می 

شوند!
 گروهی دیگر که این الگو را نپذیرفته بودند بعنوان کشورهای توسعه نیافته شمرده 
می شوند. شاخص های مثبت و منفی توسعه، طبق همین الگو ترسیم می شود و با 
روش های به اصطلاح علمی و پژوهشی  همه وادار می شوند بسوی فرهنگی جهانی 

)در حقیقت فرهنگ مطلوب قدرت‌های سلطه گر( حرکت کنند.
پشتوانه الگوهای توسعه مبانی فلسفی غرب است. پس از دوره رنسانس یعنی 
در سه عرصه »هستی  در غرب  اجتماعی  و  انسانی  علوم  پسامدرن،  و  مدرن  دوره 
شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی« مبتنی بر سه عنصر اساسی »اصالت عالم 
 ،1386 گرفت.)بیات،  شکل  اومانیسم،«  و  سوبژکتیویسم  یا  خودبنیاد  عقل  مادی، 
ص529-538( پس مسأله‌های علوم سیاسی از جمله توسعه سیاسی و شاخصه‌های 
آن مبتنی بر این ارکان سه گانه مدرنیته بنا شد. ناگفته پیداست که شاخصه‌های توسعه 
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119 سیاسی ما را به مبانی و اصول و ارزش‌های غرب هدایت می‌کند.
از سوی دیگر نظام سیاسی اسلام که به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی در قامت 
الگوی  دارای  ظاهر شد،  و سلطه‌پذیر  نظام سلطه‌گر  با  رقیب  الگوی  و  نظریه  یک 
خاصی از توسعه و پیشرفت می باشد که دارای مبانی کاملا متضاد با مبانی فلسفی 

غرب می باشد.
تحقق  و  مذهب  سـنت،  حـذف  با  دنیاگرایی  سیاسی،  توسعه  نهایی  هدف  اگر 
توسعه انسان محور و نفي خدا محوري بـا ويژگـي‌هاي سكولار است )فوزی و معینی 
پور، 1388، ص12( هدف اصلی توسعه یا به تعبیر دقیق‌تر پیشرفت سیاسی در اسلام 
ارتقای ارزش‌های متعالی الهی و انسانی و بسط توحید و عدالت در جامعه بشری 
اختلاف  این  که  است  روشن  و  )امام خمینی، 1377،ص8(  است.  توحید  با محوریت 

بنیادین ناشی از مبانی و اصول و اهداف این دو مکتب است.
اما در فقه سیاسی اسلام از آنجا که مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان 
شاخصه‌های  است،  غرب  اندیشه  و  مبانی  با  متفاوت  که  است  خود  ویژه  شناسی 
پیشرفت سیاسی آن نیز متفاوت و متغایر با شاخصه‌های توسعه سیاسی غرب است. 
حتی اگر برخی شاخصه‌ها مانند آزادی در هر دو مفهوم وجود داشته باشد، مؤلفه‌ها 
و خاستگاه‌های آنها بگونه ای متفاوت است که می‌توان آن ها را دو شاخصه متباین 

به حساب آورد.
از این‌رو در این نوشتار با توجه به مبانی و اصول نظام سیاسی اسلام با تکیه بر 
با استفاده از قواعد فقه نظام سیاسی  اجتهاد جواهری و روشی توصیفی و تحلیلی 
و تبیین خطوط کلی آن به تطبیق و مقایسه شاخصه‌های پیشرفت سیاسی با اصول 
توسعه سیاسی در اندیشه سیاسی غرب پرداخته ایم. روشی که در تبیین روشن قواعد 

فقه نظام سیاسی به سایر اندیشه های بشری لازم و ضروری است.

پیشینه:
مقالاتی  و  کتاب‌ها  معاصر  دوره  در  اسلام،  منظر  از  سیاسی  توسعه  زمینه  در 
امام  دیدگاه  از  توسعة سیاسی  از جمله »مؤلفه‌ها و شاخصه‌های  تدوین شده است 
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خمینی)قدس سره(« )معینی پور، 1389،ص73(، نویسنده در این مقاله با روش تحلیل 120
متنی به نظرات حضرت امام)قدس سره( در بیان شاخصه‌های توسعه سیاسی به سه 
در  سیاسی  »توسعه  دیگر  مقاله  می‌پردازد.  خرد  شاخصه  تعدادی  و  کلان  شاخصه 
نظام سیاسی اسلام« )مهدوی، 1377( است، در این مقاله نویسنده بعد از پرداختن به 
بعضی از شاخصه‌های توسعه سیاسی در نگاه اندیشمندان علم سیاست به بعضی از 
شاخصه‌های توسعه سیاسی برگرفته از سیره پیامبر اکرم )ص( و سخنان اهل البیت 
)علیهم السلام( اشاره کرده است. از جمله مقالات دیگری که می‌توان در این زمینه 
به آن اشاره کرد، »شاخصه‌های سیاسی توسعه و پیشرفت از منظر اسلام با تکیه بر 
الگوی توسعه اسلامی«   آمد  نیز »پیش آمد و پس  امام مهدی)عج(«1، و  حکومت 

)شیرودی، 1388( است. 
نقطه برجسته و نوآورانه این نوشتار نسبت به پژوهش‌های پیشین رویکرد تطبیقی 
و تحلیلی به توسعه با توجه به مبانی و اصول توسعه غربی و مبانی و قواعد فقه سیاسی 
در اسلام است، که از زاویه این مقایسه و توجه به مبانی و اصول فقه نظام سیاسی در 
پی کشف شاخصه‌های توسعه و پیشرفت می‌باشد. در پژوهش‌های پیشین، ارتباط 
مفهومی توسعه با مبانی کلان هستی شناسی معرفت شناسی و انسان شناسی مطرح 

نشده است.

مفهوم توسعه سیاسی در علوم سیاسی و فقه سیاسی 
توسعه سیاسی به مفهوم امروزی، اصطلاحی است که بعد از جنگ جهانی دوم به 
وجود آمده است. با توجه به گذشت زمان گرچه در معیارهای اساسی توسعه سیاسی 
ابهامات زیادی نسبت  امّا هنوز  توافق نسبی بین دانشمندان این رشته وجود دارد،2 
به مفهوم توسعه سیاسی وجود دارد. برای توسعه سیاسی تعریف‌های گوناگونی بیان 
ــام  ــت ام ــر حکوم ــه ب ــا تکی ــام ب ــر اس ــرفت از منظ ــعه و پیش ــی توس ــاخصه‌های سیاس ــی؛ »ش ــیرودی، مرتض 1 . ش

مهدی)عــج(«.
ــتو،  ــت روس ــاموئل‌هانتیگتن )Samoel Hantington( ،وال ــد از: س ــارت ان ــته عب ــن رش ــمندان ای ــی از اندیش 2 . برخ
 Sidny( (ســیدنی وربــا، )Gubrial Almond( گابریــل آلمونــد، )Losian Pie( ،لوســین پــای، )Walt Rosto(
 )Kuvanof( ،کاوانــوف، )Karl Devich( ،کارل دویــچ، )James Kelman( ،جمــز کلمــن، Paol( (پــاول، Verba

، )Wisan Start( ،ــتارت ــزن اس ،وای
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121 شده است از جمله:
معنای  به  اصطلاح  در  که  است  شناختی  جامعه  مفاهیم  از  سیاسی  توسعه   .1
افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و 

در یک جامعه است. اساسی  تغییرات  و  آزادی  بودن،  ترکیب مردمی  جمعی، 
نهادی کردن تشکل‌ها و مشارکت  2. توسعه سیاسی، فراگردی است که زمینه 
سیاسی آنها را فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها، 
برای مشارکت قانون‌مند در فضای سیاسی جامعه است. )سعدآبادی، 1391، ص173(
3. از نظر کلمن، توسعه سیاسی عبارت است از مراوده مستمر بین فعالیت‌های 
ساختاری، ظرفیت‌های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگار شونده 
بر آن است که توسعه  سیاسی،)LaMond Tullis, F: 1973( در حالیکه‌ هانتینگتون 
سیاسی پایدار، در قالب تفکیک ساختارهای سیاسی، مشارکت داوطلبانه، حکومت 
 .Harvey, D( می‌شود.  تعریف  مستمر  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت‌های  و  عقلایی 

)1989

توسعه سیاسی در فقه سیاسی
آیا  اما  است  رایج  بسیار  مدرنیته  ادبیات  و  سیاسی  اصطلاحات  در  توسعه  واژه 
یا  دینی است هم صادق است  مبانی  بر  مبتنی  ما که  ادبیات فقهی  این اصطلاح در 
توسعه سیاسی  میان شاخصه‌های  که  آن جهت  از  بعضی  است.  اختلاف  نه، محل 
در غرب و اسلام شباهت‌های زیادی وجود دارد، بین آنها فرق نمی‌گذارند و همان 
اصطلاح توسعه سیاسی را در ادبیات فقه سیاسی نیز بکار می‌برند.)سلیمانی، 1388( 
اما عده ای دیگر معتقدند گرچه ممکن است به لحاظ صوری و ظاهری بعضی از 
باشد، مانند بسط عدالت  اندیشه اسلامی، مشترک  با  شاخصه‌های توسعه سیاسی 
اجتماعی، مشارکت حداکثری مردم و گسترش بینش سیاسی، اصل آزادی و مانند 
با یکدیگر متفاوت هستند.)شیرودی، 1388( مثلا  از لحاظ باطن و حقیقت  اما  آن، 
عدالت اجتماعی و یا اصل آزادی به گونه‌ای معیار توسعه بیان می شود که منجر به 
اصالت بخشیدن به عالم ماده، اومانیسم، سکولاریسم، سوبژکتیویسم، اصالت سود 
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توسعه 122 دینی، شاخصه‌های  مبانی  بر  مبتنی  فقه سیاسی  در  اما  آن می‌شود،  امثال  و 
سیاسی باید به گونه باشد که با بسط عملی توحید، جامعه را در مسیر سعادت اخروی 

قرار دهد.
از این رو رهبر معظم انقلاب )حفظه اللّه( پیشنهاد تغییر واژه توسعه به پیشرفت 
را می‌دهند: »کلمه توسعه، یک اصطلاح متعارف جهانی، با بار معنایی و ارزشی و 
الزامات خاص خود است که ما با آنها موافق نیستیم، بنابراین از کلمه »پیشرفت« 
استفاده شد)بیانات رهبر معظم، 1389/9/10( ایشان ضمن اینکه مفهوم توسعه را از نظر 
گویندگان و شنوندگان، مفهوم چندان روشنی نمی‌داند )بیانات رهبر معظم،1381/11/15( 
همواره این مفهوم را به چالش کشیده و برای آن مفاهیمی از قبیل ترقی و پیشرفت، 

را ذکر نموده‌اند. 1 
در منابع فقه اسلامی توسعه و پیشرفت با مفاهیمی هم چون رشد، تعالی و سعادت 
بشر گره خورده است. چرا که یکی از معیارهای اساسی نظام اسلامی که مبتنی بر 
انسان‌ها و رشید شدن  یافتگی  بقره شکل گرفته است، رشد  آیه 256 سوره مبارکه 

كَ  مْْسَ دِ اسْ�تَ ِ فََقَ اغُُوتِ وَ يُؤْمِِنْ بِِاللَّهَّ نْ يَكْفُُرْ بِِالطَّ َ َ
شْدُ مِِنَ الْغََيِّ فَم نَ الرُّ �يَّ َ ينِ قََدْ �تَ�ب راهَ فِِي الدِّ

ْ
آنان است.)لا إِك

يم‏(. عََلِ يعٌ  سََمِ  ُ اللَّهَّ وَ  لََها  صامَ  ِ انْ�ف لا  ثْقى‏  الْْوُ بِِالعُْرْوَةِ 
راستای  در  که  باشد  نحوی  به  باید  اسلام  در  پیشرفت  شاخصه‌های  بنابراین 
سعادت، رشد و تعالی انسان قرار گیرد. حال آنکه مقوله توسعه طبق مبنای مدرنیته 
فقه  منابع  زیرا طبق  نیست؛  به جلو  رو  برای حرکت  ویژگی‌ها  و غرب، جامع همه 
اسلامی، هر توسعه و حرکتی، مادامی که به رشد و تعالی حقیقی جامعه منجر نشود، 
به  انسان  یا  ندارد  بیشتر وجود  آیه فوق، دو مسیر حرکت  بر اساس  نیست،  پذیرفته 
صورت  این  در  می‌کند  پیدا  تمسک  الوثقی  عروه  به  و  می‌آورد  ایمان  متعال  خدای 
توسعه و حرکت او منجر به »رشد« و تعالی می‌شود و یا انسان به خدای متعال کافر 
می‌شود و پیرو طاغوت می‌شود در این صورت توسعه و حرکت او »غی« و گمراهی و 
تباهی خواهد بود. از این رو توسعه بدون تعالی، صرفا حرکتی خطی است که اگر به 

نیز نخواهد انجامید. تعالی  به  نیانجامد، لزوما  انحطاط 
1 . امام خامنه ای، 68/3/20؛ همو، 68/4/20, همو، 87/6/2؛ همو، 89/9/10.
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123 هم  )قدس(  امام  که حضرت  گونه  همان  فقه سیاسی،  بر  مبتنی  توسعه سیاسی 
فرموده است،1 توسعه‌ی به تنهایی نمی‌باشد بلکه توسعه همراه با تعالی و رشد است 

که نتیجه اش رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی خواهد بود. 
توسعه  واژه  در مطالعات سیاسی، همراه  امروزه  که  کلمه رشد  پر واضح است، 
بکار می‌رود، به هیچ عنوان ظرفیت مفهومی عمیق این واژه قرآنی را نشان نمی‌دهد. 
چرا که رشد در اندیشه اسلامی با رشد در اندیشه غرب مدرن با یکدیگر تفاوت‌های 

آشکاری دارد.
مقام معظم رهبری در دیدار با استادان و دانشجویان استاد کردستان می‌فرماید:

»نباید توسعه‌ی به مفهوم رائج غربی تداعی بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات 
ما  که  پیشرفتی  است  ممکن  است.  رائجی  حرف  المللی  بین  و  جهانی  و  سیاسی 
میگوئیم، با آن چه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می‌شود، وجوه مشترکی 
داشته باشد - که حتماً دارد - اما در نظام واژگانی ما، کلمه‌ی پیشرفت معنای خاص 
اشتباه  نبایستی  غرب،  امروز  واژگانی  نظام  در  توسعه  با  که  باشد  داشته  را  خودش 
با  و  مختصات  همان  با   - غربی  توسعه‌ی  لزوماً  هستیم،  دنبالش  ما  چه  آن  بشود. 
همان شاخصها - نیست. غربیها یک تاکتیک زیرکانه‌ی تبلیغاتی را در طول سالهای 
متمادی اجرا کردند و آن این است که کشورهای جهان را تقسیم کردند به توسعه‌یافته، 
در حال توسعه و توسعه‌نیافته. خب، در وهله‌ی اول انسان خیال می‌کند توسعه‌یافته 
یعنی آن کشوری که از فناوری و دانش پیشرفته‌ای برخوردار است، توسعه‌نیافته و در 
حال توسعه هم به همین نسبت؛ در حالی که قضیه این نیست. عنوان توسعه‌یافته - و 
آن دو عنوان دیگری که پشت سرش می‌آید، یعنی در حال توسعه و توسعه‌نیافته - 
وقتی  در حقیقت  دارد.  ارزش‌گذاری همراه خودش  و یک جنبه‌ی  ارزشی  بارِ  یک 

1 . از نظــر امــام خمینــی )قــدس( اولا توســعه همــه جانبــه اســت بــه طــوری کــه در ایــن خصــوص مــی فرماینــد: مــدت 
ــران مصــرا خواســتار رشــد و توســعه اقتصــادی و  ــردم ای ــه م ــم خطــاب ب ــه و بیانیه‌های ــزده ســال کــه مــن در اعلامی پان

اجتماعــی مملکتــم بــوده ام ) امــام خمینی،صحیفــه نــور، ج3، ص42(.
ثانیــا هــدف توســعه بایــد رفــع نیاز‌هــای مــادی و معنــوی انســان باشــد. در ایــن خصــوص نیــز مــی فرمایــد: همــه آرمــان 
و آرزوهــای ملــت و دولــت و مســئولین کشــور ماســت کــه روزی فقــر و تهیدســتی در جامعــه مــا رخــت بــر بنــدد و مــردم 
عزیــز و صبــور و غیرتمنــد کشــور از رفــاه در زندگــی مــادی و معنــوی برخــوردار باشــند. ) امــام خمینــی، صحیفــه نــور، 

ج20، ص 129(.
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می‌گویند کشور توسعه یافته، یعنی کشور غربی! با همه‌ی خصوصیاتش: فرهنگش، 124
این توسعه‌یافته است. در حال توسعه  آدابش، رفتارش و جهت‌گیری سیاسی اش؛ 
غربی  که  کشوری  یعنی  توسعه‌نیافته  است؛  شدن  غربی  حال  در  که  کشوری  یعنی 
نشده و در حال غربی شدن هم نیست. این جوری می‌خواهند معنا کنند. در واقع در 
فرهنگ امروز غربی، تشویق کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربی شدن است! 
این را باید توجه داشته باشید. بله، در مجموعه‌ی رفتار و کارها و شکل و قواره‌ی 
کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی، نکات مثبتی وجود دارد - که من ممکن است بعضی 
اش را هم اشاره کنم - که اگر بناست ما این‌ها را یاد هم بگیریم، یاد می‌گیریم؛ اگر 
بناست شاگردی هم کنیم، شاگردی می‌کنیم؛ اما از نظر ما، مجموعه‌ای از چیزهای 
توسعه‌یافته‌ی  یا  شدن،  غربی  مجموعه‌ی  ما  لذا  دارد.  وجود  آن  در  هم  ارزش  ضد 
به اصطلاحِ غربی را مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری 

است«. )بیانات رهبر معظم، 1388/2/27(
مراحل  در  تنها  نه  که  دانست  پیشرفته  می‌توان  را  جامعه‌ای  دینی،  ادبیات  در 
مادی شاهد رشد باشد بلکه در حوزه معنویت نیز پیشرفت کرده و رشد یافته است.

)میراحمدی،1390،ص26(

بررسی مغایرت توسعه در علوم سیاسی با پیشرفت در فقه سیاسی
بر  غرب  در  سیاسی  توسعه  می‌باشد.   )deveIopment( واژه  ترجمه  توسعه 
نتایج  و  آثار  که  است  طبیعی  و  است  تنظیم شده  غربی  ارزش‌های  و  اصول  اساس 
و  مبانی  که همان  مبانی غرب  و  اهداف  به  توسعه سیاسی غربی رسیدن  از  حاصل 
پیشرفت  شاخصه‌های  تدوین  ضرورت  امر  همین  می‌باشد.  است  مدرنیته  اهداف 

می‌کند.  ایجاب  را  اسلامی  سیاسی 
الگوی توسعه سیاسی، برخاسته از مکاتب فلسفی مدرن غربی است که محوری 

ترین اصول آن به شرح ذیل است:
- اومانیسم )انسان محوری( به جای خدا محوری، 

- سکولاریسم )جدایی دین از سیاست و یا به معنای حاکمیت سیاست بر دین( 
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125 به جای عینیت سیاست و دین،
- عقل خودبنیاد )استقلال عقل از دین، یا به تعبیر ماکس وبر عقلانیت راز زدا( 
در مقابل عقلانیت ابزاری و یا عقلانیت مستفاد از وحی که عقلانیت در چهارچوب 
شرع بشمار می‌رود، به عبارت دیگر عقلی که بوسيله آن خدای متعال پرستش شود 

و بهشت بدست آيد.1
- سه عنصر محوری فوق، در نظام سیاسی، در قالب دموکراسی ظهور می‌کند، 
دموکراسی برپایه حق ذاتی انسان در برابر مردم‌سالاری دینی که بر پایه ایمان به خدا و 

رسول خدا و کتاب خدا شکل می‌گیرد.
چنین بینش فلسفی نه می‌تواند الگویی برای جامعه‌ای الهی با اهداف و آرمان‌های 
متعالی قرار گیرد و نه حتی به جوامع انسانی با هر مذهب و دینی که دارد خدمت کند. 
مبتنی بودن الگوی توسعه بر اومانیسم در مقابل خدامحوری، به فردگرایی و دنیاگرایی 
نظام  گیری  به شکل  را  انسان  اصالت سود،  نتیجه  در  و  منجر شده  لذت  اصالت  و 
از سوی  بی عدالتی کشانده است،  و  و ظلم  ایجاد شکاف طبقاتی  و  داری  سرمایه 
دیگر بحران های اخلاقی و خانوادگی، روحیه مصرف گرایی و حرص و بحران های 
زیست محیطی و بهداشتی، و از جنبه فراملی به استعمار ملت های ضعیف تجارت 
اسلحه و سلاح‌های کشتار جمعی و ... از دیگر نتایج الگوی توسعه مبتنی بر مبانی 
فلسفی فوق است. بنابر این با توجه به مبانی و اصول مدرنیته غربی می‌توان نتیجه 
توسعه غربی در همه عرصه‌ها از جمله توسعه سیاسی را »قدرت‌جویی، لذت‌جويی 

و رفاه جويی« دانست.
در نظام سیاسی اسلام آن توسعه‌ای معتبر است که بر تعالی روح بشر تکیه دارد. 
تکامل و تعالی در معرفت اسلامی به یک حرکت همه جانبه که در آن بعد فرهنگی 
باید  سیاسی  پیشرفت  راه  نقشه  بنابراین  می‌گردد.  بر  است  اصالت  دارای  معنوی  و 
و  اجرا  و  تدوین  روش  و  شود  تدوین  اسلامی  فرهنگ  و  فلسفی  مکتب  اساس  بر 
محصولات تولیدی آن در راستای گسترش معنویت و عبودیت و سعادت دنیا و آخرت 
حْمــنُ، وَ اكْتُسِــبَ بِــهِ الْجِنَــان‏« تفســیر نــور الثقلیــن، ج 5، ص 382. اگرچــه  1. برپایــه روایاتــی چــون »مَــا عُبِــدَ بِــهِ الرَّ
عقــل شــرعی و غیــر شــرعی نداریــم امــا عقلانیــت یعنــی اســتفاده از عقــل، شــرعی و غیر شــرعی داریــم. گاهی اســتفاده 
از عقــل در دایــره شــریعت اســت و گاهــی اســتفاده از عقــل بــه نحــو خودبنیــاد اســت و در دایــره چیــزی قــرار نمــی گیــرد.
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قرار گیرد.126
از همین جهت است که مقام معظم رهبری بجای کلمه توسعه از کلمه پیشرفت 
از توسعه در ذهن تداعی می‌شود رشد مادی است که  آنچه  استفاده می‌فرماید زیرا 
مهمترین شاخص آن رشد اقتصادی است اما پیشرفت هم جنبه‌ی مادی و هم جنبه‌ی 
به  مادی  پیشرفت  البته  است.  اساس  و  اصل  آن  معنوی  که جنبه‌ی  دارد  را  معنوی 
عنوان وسیله مطلوب است، اما هدف رشد و تعالی انسان است. پیشرفت کشور و 
تحولی که به پیشرفت منتهی می‌شود باید طوری برنامه ریزی و ترتیب داده شود که 

انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد.)بیانات رهبر معظم، 1386/2/25(
پیشرفت سیاسی  از واژه  این مقاله  ادامه  بنیادین در  تفاوت های  این  به  توجه  با 
برای تبیین نظریه اسلام استفاده می‌شود. چرا که همان گونه که روشن شد پیشرفت، 
توسعه نیست، پیشرفت جهاد فرهنگی، معنوی، اخلاقی و ابعادی متناظر و متناسب 
از توسعه قرار  الزاما ممکن است در تعریفی خاص  با فرهنگ یک جامعه دارد که 

نگیرد.
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1. اصل قانونمندی

ویژگی  این  و  است  قانون  به  التزام  و  قاعده‌مندی  بر  مبتنی  اسلام  نظام سیاسی 
معنا  این  به  می‌شود.  محسوب  اسلام  منظر  از  سیاسی  پیشرفت  شاخصه‌  نخستین 
اراده فردی نمی‌تواند به طور مطلق و بی‌قیدوبند  که در یک نظام سیاسی اسلامی، 
می‌کند.  عمل  حاکمیت  اصلی  محور  عنوان  به  قانون  بلکه  باشد،  امور  تعیین‌کننده 
حاکمیت قانون بستر لازم برای فعالیت‌های اجتماعی سالم و منظم را فراهم می‌آورد. 
در این نظام، نه تنها حاکمان، بلکه مردم نیز در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین در 
جامعه مشارکت داشته و نقش اساسی ایفا می‌کنند؛ بدین‌وسیله تحقق عملی قوانین 

در سطح جامعه تضمین می‌شود.)مهدوی، 1377(
امام خمینی )قدس سره(، در باب ماهیت حکومت اسلامی می‌فرمایند: حکومت 
اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و 
بر دولت  افراد و  بر همه  یا فرمان خدا  قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام 
اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم »ص « تا خلفای آن حضرت و 

سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. )امام خمینی، 1360،ص45-44(
در توسعه غربی، درست است که قانونمند بودن از شاخصه‌های توسعه سیاسی 
بشمار می‌رود، اما قانون در نتیجه اراده اکثریت شکل می‌گیرد و قوانین ساخته دست 
در  قانون  میان  تفاوت  قرار می‌گیرد.  ارزیابی رشد یک جامعه  و  توسعه  بشر محور 
اندیشه اسلامی با غرب از بحث‌های مهم فلسفه قانون و فقه تقنین به‌شمار می‌رود.
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2. اصل مشارکت سیاسی مردم یا مردم سالاری دینی 

آزاد،  انتخابات  و  رأی  حق  قبیل  از  مواردی  سیاسی،  توسعه  شاخصه‌های  در 
تصمیم‌گیری  هیأت‌های  در  مشارکت  و  سیاسی  روندهای  در  مردم  بیشتر  مشارکت 
بیان شده است. این شاخصه‌ها مبتنی بر انسان محوری در برابر خدامحوری و حق 

می‌شود. تفسیر  انسان  ذاتی 
در فقه نظام سیاسی گرچه حکومت بر پایه مشارکت سیاسی مردم استوار است 
و حضور مردم در پیدایی و پایایی یک نظام سیاسی نقش اصلی را ایفا می‌کند و هر 
اندازه مردم به صورت نهادمند در فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته باشند، نظام 
به  توانایی فعلیت بخشیدن  بوده و  پایداری و استواری درونی برخوردار  از  سیاسی، 
زیربنای  داشت  توجه  باید  اما  داشت؛  مانع خواهد  کمترین  با  به  را  اهداف خویش 
این شاخصه، متفاوت با آن چیزی هست که در دموکراسی‌های رایج مورد توجه قرار 

می‌گیرد.
حکومت اسلامی از دو رکن مشروعیت و قدرت )مقبولیت( تشکیل شده است. 
به  بستگی  تشکیل حکومت  اما  است،  الهی  قانون مطلوب،  و  معیارهای حکومت 
اراده  با  که  است  جمعی  رفتار  یک  سیاسی  قدرت  و  حکومت  دارد.  عمومی  اراده 
جمعی شکل می‌گیرد، تنها قدرتی که برای شکل‌دهی حکومت در اسلام جایز شمرده 
شده است، قدرت برآمده از اراده مردم است. بنابراین نظریه، شیوه اعمال قهر و زور 
که در حکومت‌های استبدادی اعمال می‌شود و شیوه دروغ و تزویر که شیوه لیبرال 
دموکراسی معاصر است، بر اساس آیات و روایات نفی شده و تنها شیوه ابلاغ و تبیین 
به‌عنوان راه صحیح تحصیل قدرت سیاسی شناخته می‌شود، در این روش، پیامبران 
و امامان و نایبان ایشان، آرای عمومی را با به‌کارگیری شیوه اقناع برهانی همراه خود 

ساخته و جامعه عدل اسلامی را برپا می‌نمایند.
بنابراین درست است که حکومت اسلامی برای هدایت انسان‌ها به زندگی بهتر 
براساس  را  انسان  هدایت  اما خداوند  است،  تشریع شده  مطلوب  کمال  تحصیل  و 
پذیرش اختیاری او مقرر نموده است. زیرا انسان را به اختیار و اراده، کرامت بخشیده 
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129 دست  به  باطل  و  حق  کامل  تبیین  از  بعد  را  خودش  سرنوشت  تعیین  حق  و  است 
فُُوراً()انسان، آیه3( و او را مجبور 

َ
ا ك ا شَاكِراً وَ إِمَّ بِیلَ إِمَّ اهُ السَّ �یْ�نَ خودش سپرده است،)إِنََّاّ هََدَ

نوع  انتخاب  و   )13 آیه  اهَا()سجده،  هُُدَ سٍ  ْ �ف �نَ كُُلَّ  نَا  ْ �تَ�ي َ
لَآ نَا  �ئْ ِ ش� )وَلََوْ  است  نکرده  هدایت  در 

ازاین‌رو، در استقرار  بعد تکوینی در اختیار خودش قرار داده است.  از  را  حکومت 
حاکمیت الهی و تشکیل نظام سیاسی اسلام پذیرش داوطلبانه مردم یک اصل بنیادین 
است و این اصل مستلزم مشارکت داوطلبانه مردم در نظام سیاسی اسلام است. از این 
رو زیربنای اصلی مردم سالاری دینی، ایمان مردم به رسول خدا و کتاب خدا است.

اراکی، 1396: ج3،ص223( )ر.ک: 
هیچ  )ع(،  علی  امیرالمؤمنین  و  )ص(  اسلام  پیامبر  سیره  در  جهت،  همین  به 
برای  )ص(  اکرم  پیامبر  نمی‌شود.  مشاهده  مردم  بر  حکومت  تحمیل  از  نمونه‌ای 
مهاجرت به مدینه و تأسیس حکومت اسلامی، ابتدا از نمایندگان مردم مدینه بیعت 
گرفت. اگر این افراد از بیعت با پیامبر )ص( امتناع می‌ورزیدند و دعوت به هجرت 
به مدینه را مطرح نمی‌کردند، زمینه‌ای برای تشکیل حکومت اسلامی در مدینه فراهم 
امر نشان‌دهنده اهمیت رضایت و مشارکت مردم در فرآیند تأسیس  این  نمی‌گردید. 
حکومت در اندیشه سیاسی اسلام است.)مهدوی، 1377( امیرالمؤمنین »ع« نیز پس 
از اصرار عمومی مبنی بر پذیرش حکومت و خلافت، این امر را پذیرفت و با صراحت 

فرمود:
ةِ بِوُجودِ الناصِرِ و ما أخَذَ اللّه ُ عَلَى العُلَماءِ  » لَولا حُضُورُ الحاضِرِ، و قِيامُ الحُجَّ
)نهج  حَبلَها على غاربِهِا«  لقَيتُ 

َ
سَغَبِ مَظلومٍ، لأ ةِ ظالِمٍ، و لا  كِظَّ وا على  يُقارُّ أن لا 

خطبه3( البلاغة، 
اگرجمعیت حاضر برای بیعت نیامده بودند و حجت قائم نشده بود که من یاور 
بر  پيمان گرفته است كه  از دانايان  نبود كه خداوند  و همراه در حکومت دارم و اگر 
او  به روی  سيرى ستمگر و گرسنگى ستمديده رضايت ندهند، ریسمان خلافت را 

می‌انداختم.
و  حاکم  الهی  مشروعیت  و  صلاحیت  گرچه  که  است  این  از  کنایه  جمله  این 
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زمامدار برای افراد دارای صلاحیت، ثابت است، اما همین حاکم و زمامدار اسلامی 130
اگر بخواهد حکومت کند و زمام امور را به دست گیرد و جامعه را رهبری نماید، باید 
مردم بخواهند وگرنه نمی‌تواند آن مسئولیت الهی که بر ذمه او است ادا کند. )مهدوی، 

)1377
در منظومه فکری حضرت امام خمینی، نیز همین نگاه به مردم وجود دارد، ایشان 
بر  اما  دانسته‌اند  مردم،  بر  الهی  قانون  را حکومت  اسلامی  آن‌که حکومت  با وجود 
نشأت‌گرفتن قدرت حکومت از اراده مردم، تأکید دارند. )امام خمینی، 1360: 44-43( 
حضرت امام در پاسخ به سؤال عده‌ای از علما در صور ولایت فقیه جامع الشرائط بر 

این امر تأکید کرده‌اند: 
»ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی 
ولیّ  با  بیعت  به  می‌شده  اسلام‏‎ ‎‏تعبیر  صدر  در  و  مسلمین...  اکثریت  آرای  دارد‏‎ ‎‏به 

خمینی، 1377، 20:459( )امام  مسلمین.‏« 
شایان ذکر است، در نظام سیاسی اسلام، جایگاه مردم تنها در تشکیل حکومت 
نیست، بلکه مؤلفه اصلی قدرت سیاسی، مردم و پشتوانه‌های مردمی‌بشمار می‌رود.

)نهج البلاغة، نامه53(
نتیجه آنکه اهمیت ویژه اسلام به مشارکت حداکثری مردم و یا به تعبیری مردم 
سالاری دینی به عنوان یکی از شاخصه‌های پیشرفت سیاسی، از اصل اختیار انسان 
و کرامت انسانی که از جنبه خلیفه اللّهی او در زمین نشأت می‌گیرد، برخاسته است، 
پس انسان با ایمان به رسول خدا و کتاب خدا، در مسیر اقامه عدالت اجتماعی گام 
برمی‌دارد.)حدید، آیه25( این امر متفاوت از شاخصه توسعه ای هست که از محوریت 

انسان در هستی )اومانیسم( برخاسته است.
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3. اصل پاسخگویی

شده  بیان  پاسخگویی  اصل  ملل،  سازمان  توسعه  برنامه  شاخصه‌های  از  یکی 
وقتی  زیرا  می‌رود،  بشمار  خوب  حاکمیت  معیارهای  از  یکی  پاسخگویی  است.1 
کسانی که قدرت را در اختیار دارند در برابر شهروندان پاسخگو نباشند، حکومت‌ها 

انگیز خواهد شد. فساد  و  مستبد  ناکارآمد، 
اسلام  سیاسی  اندیشه  و  فقه  مسلمات  از  اسلامی،  دولت  بودن  پاسخگو  اصل 
برابر  در  ولایتی  اسلامی حکومتی  نائینی حکومت  میرزای  تعبیر  به  می‌رود.  بشمار 
حکومت تملیکی است، حاکم در حکومت تملیکی، فعال ما یشاء است، یعنی هرچه 
می‌خواهد انجام می‌دهد و خودش را در برابر هیچ کس پاسخگو نمی‌داند. بخلاف 
حکومت ولایتی که حاکم مسئول تأمین منافع و مصالح ملت است، و برای تأمین 
این هدف، به اصل نظارت عمومی و پاسخگویی دولت نیازمند است. )نائینی، بی تا، 

صص47-41(
از این رو، تربیت سیاسی مسلمانان در صدر اسلام توسط پیامبر اکرم )ص( به 
گونه‌ای بود که آنان خود را محق می‌دانستند تا شیوه‌ها و عملکرد والیان و حاکمان 

https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance . 1
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را مورد نقد و بررسی قرار دهند. حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( نیز در تبیین روابط 132
متقابل مردم و حکومت بر اهمیت حقوق و مسئولیت‌های دوطرفه تأکید می‌نماید و 
« )نهج البلاغة، خطبه34( »همانا من  می‌فرماید: »إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ
بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید.« بنابراین، به عنوان رهبر جامعه، من 
دارای حقوقی هستم که شما باید به آن پاسخگو باشید و شما نیز حقوقی دارید که 

من باید پاسخگو باشم.
در  اسلامی  حکومت  تشکیل  دوران  در  )ص(  اکرم  پیامبر  با  مردم  تعامل  شیوه 
واقعیتی  نشانگر  ایشان،  از رحلت  امور حکومتی پس  در  آنان  نقش‌آفرینی  و  مدینه 
است که در حکومت اسلامی، حق و تکلیف یک‌جانبه نیست و چنین نیست که فقط 
مردم باید پاسخگوی خواسته‌های حکومت باشند بلکه حکومت نیز موظف به تامین 
نیازها و مصالح جامعه است و در صورتی که به هر دلیل عملکرد حکومت مورد تردید 
قرار گیرد و در صورتی که عملکرد حکومت با ابهام یا شبهه‌ای مواجه شود، نه تنها 
مردم حق دارند از حکومت مطالبه پاسخ داشته باشند، بلکه حکومت نیز موظف به 

ارائه توضیحات و شفاف‌سازی است. )مهدوی، 1377(
در همین راستا حضرت امام خمینی »قدس سره« در نقش و حق نظارتی مردم بر 
حکومت می‌فرمایند: »در صدر اسلام هست که عمر وقتی که گفت که اگر من یک 
کاری کردم، شما چه بکنید، یک عربی شمشیرش را کشید، گفت: ما با این شمشیر 
راستش می‌کنیم. باید اینطور باشد، خلیفه مسلمین و هر که می‌خواهد باشد اگر دید 
پایت را راست بگذار«.)امام خمینی،  پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که 

1377: ج7، ص34-33(
در این زمینه امیرالمومنین )ع( می‌فرمایند: »از حق‌گویی، يا مشورت به عدل، 
خوددارى نكنيد؛ كه من در نظر خود نه بالاتر از آنم كه خطا كنم، و نه در كارم از 
اشتباه ايمنم مگر اينكه خداوند مرا از نفسم كفايت كند که اختیاردار اوست.« 1)نهج 

البلاغه، خطبه 216(

ــوا عَــن مَقالَــةٍ بِحَــقٍّ أو مَشــورَةٍ بِعَــدلٍ فإنّــي لَســتُ فــي نَفسِــي بِفَــوقِ أن اُخطِــئَ و لا آمَــنُ ذلــكَ مِــن فِعلــي إلّا  1 . »لا تَكُفُّ
أن يَكفِــيَ اللّــهُ مِــن نَفسِــي مــا هُــو أملَــكُ بــهِ مِنّــي«
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133 بنابراین، یکی از معیارهای توسعه سیاسی که »اصل پاسخگویی« است، در نظام 
سیاسی اسلام مورد توجه قرار گرفته است. اما ویژگی خاص نظام سیاسی اسلام که 
پاسخگویی را متفاوت از سایر نظام‌ها می‌کند، این است که برپایه توحید عملی، در 
نظام سیاسی اسلام همه مسئول هستند و همه باید پاسخگو باشند، در سایر نظام‌های 
سیاسی به یک قله می‌رسیم که آنها دیگر در برابر هیچکس پاسخگو نیستند، ممکن 
است آن قله، اراده اکثریت جامعه باشد، که دیگر از کیفیت رفتار خود سؤال نخواهد 
شد، در حالیکه حق و تکلیفی که امام و امت در جامعه سیاسی نسبت به یکدیگر 
دارند، از اصل مسئولیت انسان‌ها در برابر خدای متعال نشأت می‌گیرد. همه در برابر 
ا يَفْعَلُ وَ هُمْ  خدای متعال مسئولیت دارند و تنها خدای متعال است که »لا يُسْئَلُ عَمَّ

يُسْئَلُونَ«)انبیاء، آیه23(
بنابراین پاسخگویی دولت و حکومت اولًا و بالذات در برابر خدای متعال و ثانیاً و 
بالعرض در برابر مردم و ملت است، از سوی دیگر همین مسئولیت و پاسخگویی برای 
مردم در حقوق متقابلشان نسبت به دولت وجود دارد. این الگو از پاسخگویی یکی 
از عناصر مهم کارآمدی دولت اسلامی و رعایت حقوق عامه شمرده می شود چرا که 
مسئولان دولت اسلامی افزون بر نظارت بیرونی و پاسخگویی به رأی دهندگان، در 
برابر خدای متعال نیز مسئولیت دارند. ایمان به خدا و نظارت درونی ایشان بر رفتار 
و کردار خویش، تأثیر به سزایی در تأمین مصلحت عمومی و اجتناب از جلب منافع 
شخصی دارد. عنصری که هیچ عین و اثری از آن در توسعه سیاسی غرب دیده نمی 

شود.
طبعاً این الگو از پاسخگویی و مسئولیت، شیوه پیشرفت و توسعه را تغییر خواهد 
داد. مثلا پاسخگویی به زندگی انسان در هر دو سرای دنیا و آخرت و هر دو بعد مادی 
و معنوی مورد دولت اسلامی قرار می‌گیرد. به همین جهت ممکن است یک جامعه 
سیاسی، دارای دولتی پاسخگو به مردم بوده و مردم نیز از دولت خود راضی باشند، 
اما از منظر شاخصه پیشرفت سیاسی در اسلام، یک دولت و یک جامعه منحط و 
رو به زوال شناخته شود، زیرا از ارزش‌های الهی فاصله گرفته و بر اساس سنت‌های 
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الهی دیر یا زود نقاب از چهره فریبنده آن برداشته شده و با سرنوشت حتمی خویش 134
روبرو خواهد گشت.

4. تعمیم سلطه مشروع از طریق اقتدار معنوی-الهی در جامعه 

توانمندی نظام سیاسی برگسترش و تعمیم  یکی از شاخصه‌های توسعه سیاسی 
سلطه مشروع است، عدم تعمیم سلطه مشروع یکی از مهمترین موانع توسعه سیاسی 

کشور‌های تازه به استقلال رسیده است. 
اقتدار معنوی  پایه و اساس آن  آنجا که حکومت اسلامی حکومتی است که  از 
است، این اقتدار معنوی جامعه را به تبعیت داوطلبانه و حتی عاشقانه از حاکم و رهبر 
وادار می‌کند. چرا که حکومت اسلامی مشروعیت الهی دارد و از طرفی اسلام نیز 
پیروان خود را موظف به اطاعت از حکومت حق کرده است، در نتیجه هر چه اقتدار 

معنوی بیشتر در جامعه حاکم شود سلطه مشروع، تعمیم بیشتری پیدا می‌کند.
توضیح این که، نفوذ اقتدار سیاسی گاهی ممکن است با ابزارهای زور و قدرت 
عریان، ظاهر شود و گاهی با تامین خواسته‌های مردم و برانگیختن اطاعت داوطلبانه 
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135 آنان، خصوصیات شخصیتی خاص فرمانروا که از آن به کاریزما تعبیر می‌شود نیز از 
دیگر ابزارهای نفوذ اقتدار سیاسی شمرده می‌شود. اما در اسلام شیوه دیگری برای 
بر  مبتنی  دینی  در حکومت‌های  فقط  که  پیش‌بینی شده است  تامین سلطه مشروع 
الهی  آوردن حس مسئولیت  به وجود  از  آن عبارت است  و  پذیر است  امکان  وحی 
در حفظ و حمایت از حاکمیت حکومت حق. در این شیوه، اسلام پیروان خود را به 
این دلیل که حکومت مشروع در امتداد حاکمیت الهی است به متابعت و طاعت آن 
حکومت دعوت می‌کند و مخالفت با حکومت مشروع را در حد مخالفت با خداوند 

می‌داند.
طِیعُوا 

َ
طِیعُوا الَله وَأ

َ
قرآن در امر به وجوب اطاعت از پیامبر و اولی الامر می‌فرماید: )أ

کْم(. از خداوند و پیامبر و اولی الامر اطاعت نمایید. اولی الامر  مْْرِ مِِنْ
َ
ولِِی الأ

ُ
سُولَ وَأ الرَّ

در روشن‌ترین مصداق، امامان معصوم )علیهم السلام( و در امتداد آنان کسانی هستند 
که به حق زمام امور جامعه مسلمین را عهده دارند. در همین زمینه پیامبر اکرم )ص( 
هُ نِظامُ الإسلامِ« )شیخ مفید، 1413ق،  فرمود: »اسْمَعُوا و أطِيعُوا لِمَنْ وَلّاهُ اللّهُ الأمْرَ، فإنَّ
ج2، ص14( از کسی که خداوند کارها را به دست او سپرد اطاعت کنید، زیرا او نظام 

دهنده احکام اسلام است.
می‌تواند خود شاخصه  پیشرفت  مفهوم  به  توجه  با  معنوی  اقتدار  بدین صورت، 
تعمیم سلطه مشروع  و  منجر گسترش  می‌تواند  و هم  باشد  پیشرفت سیاسی  از  ای 
به  نتیجه منجر  به دنبال خواهد داشت. و در  اقتدار نظام سیاسی را  شود که آن هم 
پیشرفت سیاسی می‌شود. اما این اصل نمی‌تواند در مکتب مدرنیسم به عنوان شاخصه 
توسعه سیاسی مطرح شود چرا که این شاخصه با مبنای سکولاریسم)جدایی دین از 
سیاست( در تنافی می‌باشد. از این رو یکی از شاخصه‌های منفی توسعه سیاسی نزد 
بیان شده  و حاکم  رسمی  ایدئولوژی  تکریم  و  تعظیم  یعنی  اصل  غربی  اندیشمندان 
بر  این شاخصه را  است.)عالم، 1401،ص 128( همچنین ممکن است توسعه سیاسی 
خلاف تقدس‌زدایی بداند و آن را مذمت کند، چرا که در یک تلقی نادرست، قدسیت 

را مساوی با نقدناپذیری می داند.
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اقتدار معنوی از جهت دیگری نیز بعنوان یکی از شاخصه‌های پیشرفت اسلامی 136
توجه  انسان  مادی  به عنصر  تنها  که  توسعه،  برخلاف اصطلاح  زیرا  مطرح می‌شود 
اخروی  و  معنوی  بعد  به  توجه  پیشرفت گذشت،  مفهوم  در  که  گونه  همان  می‌کرد، 
انسان‌ها مورد تأکید ویژه قرار می‌گیرد. ازاین‌رو در بعد سیاسی اگر جامعه اسلامی، 
دارای اقتداری معنوی با تفسیری تکلیف گرایانه که در بالا گذشت باشد، در حقیقت 

به یکی از شاخصه‌های پیشرفت سیاسی دست پیدا کرده است.

5. اصل رحمت و محبّت بین دولت و مردم در اعمال قدرت سیاسی

قدرت  اعمال  چگونگی  صحیح  نحوه‌ی  سیاسی  توسعه  شاخصه‌های  از  یکی 
سیاسی است. در نظام سیاسی اسلام اصولی برای چگونگی اعمال قدرت، بیان شده 
است که یکی از آنها رابطه محبت متقابل بین حاکم و مردم یا دولت و ملت، است.
بین  این مسئله یک مقایسه ای  به  بهتر است نسبت  این نکته  برای روشن‌شدن 

گیرد.  دیگر صورت  نظام‌های سیاسی  از  بعضی  و  اسلام  نظام سیاسی 
در نظام‌های سیاسی دیکتاتوری مبنای نفوذ و اعمال قدرت، هیبت حاکمان در 
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137 نظام‌های  در  و  است،  کیفر حاکمان  و  عقاب  از  ترس محکومان  و  دل محکومان، 
بر  مبتنی  به صورت ظاهری-   – قدرت سیاسی  که  آنجا  از  دموکرات  لیبرال  سیاسی 
اراده و انتخاب مردم است سعی می‌شود تا با ایجاد محبوبیت برای حاکمان اگر چه از 
طریق تبلیغات جذاب و فضاسازی افکار عمومی زمینه نفوذ و اعمال قدرت سیاسی 
برای رهبران فراهم شود. در نظام سیاسی اسلام اساس شکل‌گیری و اعمال قدرت 
سیاسی محبوبیت رهبران سیاسی بر مبنای کمالات واقعی آنها است و به همین دلیل 
نخست محبت خدا و سپس محبت رسول خدا )ص( و اهلبیت )علیهم السلام( او 
اساس دین به شماره آمده و شرط و علامت بارز ایمان، پایبندی به حاکمیت الهی 

دانسته شده است. 
پایه  محبت  اساس  بر  مردم  با  حاکمان  رابطه  اسلام  سیاسی  نظام  در  رو  این  از 
گذاری شده لذا در روایات وارده از معصومین )علیهم السلام( محبت مساوی با دین 
آمده است.)حرّ عاملی، 1316ق،  به شمار  ایمان  و  دین  بلکه جوهر و اساس  ایمان  و 
ج16، ص171( و بی شک این گونه رابطه میان حاکم و مردم و یا به تعبیر دقیق‌تر رابطه 
)اراکی،  برشمرده شود.  سیاسی  پیشرفت  از شاخصه‌های  می‌تواند  امت  و  امام  میان 
1396،ج2، ص217( این مطلب در قرآن کریم با آیات متعددی مورد تاکید قرار گرفته 
است که به جهت رعایت اختصار به آن پرداخته نمی‌شود. )بقره، آیه 165 و 166( اما 
مهم این است که این تاکید فراوان در قرآن کریم و روایات رسول اکرم )ص( بر وجوب 
است.  اسلام  شریعت  در  آنها  حاکمیتی  جایگاه  دلیل  به  اهلبیتش  و  رسول  محبت 
جایگاه حاکمیتی رسول اکرم)ص( و اهلبیت آن حضرت وجوب مودت و محبت آنها 
را نتیجه می‌دهد زیرا رابطه دستگاه حاکمیت در اسلام با توده ی مردم رابطه مودت 
و محبت است و همین مودت و محبت است که به امر و نهی حاکمان الهی قوه ی 
تاثیر می‌بخشد و مردم را به اطاعت و فرمانبری از آن وادار می‌کند. )اراکی،  نفوذ و 

ص223( 1396،ج2، 
قرآن کریم در بیان سر موفقیت پیامبر اسلام در بسط مکتب و پیشرفت و تعمیق 

وا  ُّ ض� َ نْ�ف َ
لْبِ لَا َ �ظَ الْ�ق �ي ا غََلِ ًّ ظ� َ نْتَ �ف

ُ
مْ وَلََوْ ك تَ لََهُ ِ لِِنْ ةٍ مِِنَ الَلَّهّ حکومت اسلامی می‌فرماید: )فَبِمََا رَحْْمَ
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138
(1 )آل عمران، آیه159( مِِنْ حَوْلِِكَ

آنچه باعث شده است که مردم پروانه‌وار دور شمع وجود پیامبر اکرم )ص( باشند 
و از او اطاعت کنند، قدرت زور و استفاده از ابزارهای مادی و وادارکردن مردم به 
و  با علاقه  مردم  باعث شد  مردم  با  ایشان  رفتار  بلکه شیوه  نبوده،  اجباری  اطاعت 

محبت از پیامبر اکرم )ص( اطاعت کنند.
امیرالمومنین )ع( به مالک اشتر فرمان می‌دهد که: »قلبت را برای مردم کانون 
آنان لطف نما و برای مردم همانند درنده‌ای نباش که از  مهر و محبت قرار ده و به 
فرصت بدست آمده برای دریدن آنها استفاده کنی زیرا مردمی‌که تحت حکومت تو 
می‌باشند ازدو گروه خارج نیستند یا مسلمان اند و یا درانسانیت با تو شریک« )نهج 

نامه 53( البلاغة، 
صحیح  شیوه  در  اصول،  مهمترین  از  یکی  اسلام  سیاسی  نظام  در  آنکه  نتیجه 
حکومت و اعمال قدرت سیاسی، ایجاد و حفظ رابطه محبت بین امام و امت است 
که در قدرت نفوذ و تعمیم سلطه مشروع و همچنین در اقتدار سیاسی نقش به سزایی 
نظام  در  سیاسی  پیشرفت  شاخصه‌های  از  یکی  می‌توان  رو  این  از  کرد  خواهد  ایفا 
سیاسی اسلام را گسترش محبت و رحمت بین امام و امت دانست. در مقابل در نظام 
رابطه محبت  اما  کلیدی است،  از عناصر  ملی  یکپارچگی  دموکراسی غرب، گرچه 
اپوزیسیون  و  منتقدان قدرت  بلکه  نیست  مردم چندان مهم  و  میان حاکم  و رحمت 
قوی به شرط آنکه سالم و کارآمد باشد برای او ارزشمند است، )عالم، 1401، ص331( 
از دنیایی شدن کامل سیاست  از خاستگاه دین نشأت گرفته و  همچنین محبتی که 

پیشگیری کند، برای او شاخصه منفی بشمار می‌رود.)همان، ص 128(

6. اصل آزادی

یکی دیگر از شاخصه‌های توسعه سیاسی آزادی است. آزادی از مفاهیم پرکاربرد و 
پرچالش در اندیشه‌های سیاسی شمرده می‌شود. آزادی از مسائل و مباحث کاربردی 

1 . »ای پیامبــر، بــه واســطه رحمــت الهــی، تــو بــا خلــق مهربــان و نرم‌خــوی شــدی و اگــر تندخــو و ســخت‌دل بــودی 
مــردم از پیرامــون تــو پراکنــده می‌شــدند.«
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139 در نظام‌های اجتماعی است که زمینه‌ساز رشد، بالندگی، پیشرفت و شادابی جوامع 
تکامل می‌باشد، همچنان که  لوازم حیات و  از  می‌باشد. یک عنصر حیاتی و یکی 
به ‌عنوان  آزادی  اسلامی،  منطق  در  است.  انسان‌ها  آرزوی همه  به سعادت  رسیدن 
آزادی در اسلام  از ارزش‌های بشر شمرده شده است. گرچه مؤلفه‌های  یک ارزش 

تفاوت‌های بنیادین با آزادی در مفهوم توسعه غربی دارد.
اختیار  به معنای  فلسفی  آزادی  مقال،  این  در  آزادی  از  روشن است که مقصود 
در مقابل جبر نیست، بلکه آزادی‌های قانونی و اجتماعی مورد توجه است. آزادی 
قانونی یا اجتماعی به معنای آزادی عمل انسان در زندگی اجتماعی است. این نوع 
از آزادی از آن نظر که محدوده آن توسط قانون معین می‌گردد آزادی قانونی نامیده 
می‌شود و از آن نظر که موضوع آن رفتار انسان در جامعه است آزادی اجتماعی نامیده 

)اراکی، 1396،ص 155( می‌شود. 
اجتماع  افراد  ناحیه سایر  از  اجتماع  در  باید  بشر  یعنی  اجتماعی  امر  در  آزادی 
محبوس  را  او  نباشند،  او  تکامل  و  رشد  راه  در  مانعی  دیگران  باشد،  داشته  آزادی 
نکنند، به حالت یک زندانی درنیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود، دیگران او را 
استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند، یعنی تمام قوای فکری و جسمی او 

نگیرند.)مطهّری، 1370، ج23، ص437( کار  به  منافع خودشان  در جهت  را 
نیز  و  عقلایی  و  عقلی  که ضرورتی  اجتماعی  زندگی  در  قانون  و  نظم  ضرورت 
شرعی است محدودیت این نوع آزادی را در چهارچوب نظم و قانون ایجاب می‌کند، 
پس آزادی مطلق و نامحدود از آنجا که به هرج و مرج و ظلم و فساد منجر می‌شود 
در همه مکاتب و فلسفه‌های متعارف اعم از الهی و مادی و الحادی محکوم و ممنوع 
است. در عین حال تفاوت‌های مفهومی آزادی در دو مفهوم توسعه را باید با توجه به 
مبانی آن‌ها مورد نظر قرار داد. اگر بخواهیم در این مختصر تفاوت‌های مهم آزادی در 
مفهوم توسعه غربی با آزادی در مفهوم پیشرفت اسلامی را بصورت تیتر وار بیان کنیم 

بشرح ذیل خواهد بود:
آزادی در منظر اسلامی، به رهایی از موانع درونی در کنار موانع بیرونی توجه دارد 



/   سال دوّم / شماره پنجم/ بهار 1402

توجه 140 آزادی اجتماعی مورد  لوازم  از  بعنوان یکی  آزادی معنوی  این جهت مسأله  از 
قرار می‌گیرد.

تمایلات  و  خواست  آزادی  ریشه  غربی،  توسعه  در  آزادی؛  خاستگاه  و  ریشه 
و  خواسته‌ها  محصول  نیز  است  آزادی  کننده  محدود  که  قانون  حتی  است،  انسان 
تمایلات گروهی ازمردم است که میل و خواست اکثریت افراد یک جامعه را بوجود 
می‌آورند. زیربنای فلسفی این آزادی نیز حق ذاتی انسان و اصالت فرد می‌باشد. در 
این مبنا آزادی برای آزادی است و ارزشی بالاتر از آن وجود ندارد. اما ریشه آزادی در 
مفهوم پیشرفت سیاسی اسلام، جهان بینی توحیدی است، توحید و بندگی خداست 
که آزادی انسان را تأمین می‌کند. اجتناب از طاغوت و رهایی از بردگی مستبدان و 
سلطه‌گران از شاخصه‌های مهم آزادی است: »ان اعبدوا اللّه و اجتنبوا الطّاغوت« 
سلطه گری ای که یکبار در لباس دیکتاتوری و بار دیگر در لباس دموکراسی و حقوق 

بشر در می‌آیند. از این‌رو مبارزه برای آزادی یک تکلیف است.
روشن  شد  گفته  قبل  مطلب  در  آنچه  از  تکلیف؛  یک  همراه  حق  یک  آزادی 
می‌شود که آزادی در اندیشه اسلامی، درعین حال که یک حق مسلم شمرده می‌شود، 
و  بشر  متعالی  ارزش‌های  به  رسیدن  برای  آزادی  است،  تکلیف  آن  آن  دیگر  روی 
بخلاف  است.  ارزش  دارای  دارد  بشریت  و  خدا  برابر  در  انسان  که  مسئولیت‌هایی 
آزادی در مفهوم توسعه غربی که خود دارای ارزش ذاتی است و با تکلیف منافات دارد 

نباید مخالفت می‌کند. باید و  با اصل  و 
مرزهای آزادی؛ در توسعه غربی منافع مادی مرزهای آزادی را تشکیل می‌دهد اما 
در پیشرفت اسلامی، ارزشهای معنوی و تعلیم و تربیت اسلامی نیز یکی از مهم ترین 
مرزهای آزادی بشمار می‌رود.1 عدل و مصلحت گرچه دو مقید مهم آزادی هستند 
اما مصادیق آن را برپایه وحی الهی و عقلانیت مستفاد از آن تشخیص داده می‌شود. 

مصادیق جزئی و متغیر عدل و مصلحت نیز به فقیه ولی امر واگذار شده است.
بنابراین آزادی مطلوب اجتماعی همواره به معنای آزادی در چهارچوب قانونی 

1. بــرای مطالعــه بیشــتر در تفاوت‌هــای آزادی در مفهــوم توســعه غربــی و پیشــرفت اســامی نــک: امــام خامنــه ای، آزادی 
از نظــر اســام و غــرب، مجلــه پژوهش‌هــای اجتماعــی اســامی، شــماره 14، ســال1377، ص41-13.
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141 آزادی  آنکه  نتیجه  گیرد.  الهی شکل  احکام  و  ارزشها  و  بر اساس معارف  که  است 
نظام  دو  در  است،  مطرح  سیاسی  پیشرفت  شاخصه‌های  از  که  اجتماعی  سیاسی، 
معنایی غرب و اسلام؛ با دو ماهیت متفاوت به چشم می‌خورد. ادیان الاهی به ویژه 
اسلام برای رهانیدن و آزادسازی انسان از قید و بندهای استبداد و استعمار در دو بعد 

داخلی و خارجی برنامه عملی ارائه داده اند.

نتیجه‌گیری
همانند  موارد  بعضی  در  است  ممکن  اسلام  در  سیاسی  پیشرفت  شاخصه‌های 
و  شناسی  هستی  مبانی  به  توجه  با  اما  باشد  غرب  در  سیاسی  توسعه  شاخصه‌های 
معرفت شناسی و انسان شناسی اسلامی، آن شاخصه، معنا و مفهوم و حتی ماهیتی 
متفاوت پیدا می‌کند. از این رو پس از تعریف توسعه سیاسی در غرب و اسلام و بعضاً 
مغایرت مفهومی و مبنایی آن دو، از توسعه سیاسی در اسلام به پیشرفت سیاسی تعبیر 

شد.
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شاخصه قانونمندی در توسعه سیاسی، التزام به قوانین ساخته دست بشر مطرح 142
می‌باشد اما در اسلام التزام به قوانین الهی شاخصه پیشرفت سیاسی در جامعه بشمار 

می رود.
که  شود  می  شمرده  سیاسی  توسعه  شاخصه  جهت  آن  از  سیاسی  مشارکت 
تمایلات و خواسته های افراد، برگرفته از مبنای اومانیسم مهمترین عنصر تحقق اراده 
اجتماعی است که در قالب دموکراسی ظهور می کند اما در اسلام، مشارکت سیاسی 
انتخاب  و  اجتماعی  عدالت  اقامه  تحقق  مسیر  در  و  متعال  خدای  به  ایمان  برپایه 
اصلح که همان مسیر نورانی هدایت الهی است، در قالب مردم سالاری دینی ظهور 
گاهانه مردم در این مسیر بیشتر باشد، نمایانگر  می یابد. بر این اساس هرچه حضور آ
رشد یافتگی جامعه سیاسی در مسیر تحقق اهداف متعالی انسانی و الهی خواهد بود.
پیشرفت،  و  توسعه  مفهوم  دو  هر  در  شاخصه  این  گرچه  پاسخگویی؛  شاخصه 
دولت  پاسخگویی  است،  متفاوت  آن  خروجی  و  خاستگاه  اما  شود  می  مشاهده 
اسلامی نسبت به عملکرد خود در برابر جامعه، از اصل حقوق و تکالیف متقابل امام 
و امت یا دولت و ملت در برابر یکدیگر برخاسته است، و این امر ناشی از مسئولیت 
انسان ها در برابر خدای متعال است. دولت و حکومت اولًا و بالذات در برابر خدای 
متعال و ثانیاً و بالعرض در برابر مردم و ملّت پاسخگویی دارد، و همین نسبت برای 
در  و  عملکرد  کیفیت  در  الگو  این  است.  برقرار  نیز  دولت  و  خدا  برابر  در  جامعه 
از عناصر مهم  ایجاد خواهد کرد و یکی  تفاوت های کلیدی  پاسخگویی  چگونگی 
کارآمدی دولت اسلامی و رعایت حقوق عامه همین مسئولیت انسان در برابر خدای 
متعال و ایمان و نظارت درونی وی بر رفتار و کردار خویش است. عنصری که هیچ 

عین و اثری از آن در توسعه سیاسی غرب دیده نمی شود.
شاخصه اقتدار معنوی و الهی؛ در ضدیت با مبانی توُسعه سیاسی غرب است، 
چرا که با مبنای معرفت شناسی آن )عقل خودبنیاد( و در نتیجه سکولاریسم سازگار 
نیست، اما این شاخصه در جامعه اسلامی موجب تعمیم سلطه مشروع و نشانه رشد 
آن خواهد شد. چرا که حکومت اسلامی مشروعیت الهی دارد و از طرفی اسلام نیز 
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143 پیروان خود را به طاعت و یاری حکومت حق دعوت کرده است، در نتیجه هر چه 
اقتدار معنوی بیشتر در جامعه حاکم شود سلطه مشروع، تعمیم بیشتری پیدا می‌کند.
اصل رحمت و محبت میان دولت و ملت؛ در چگونگی اعمال قدرت سیاسی، 
حفظ و ایجاد رابطه محبت متقابل که از اصل رحمت الهی نسبت به بندگان سرچشمه 
می گیرد، یک شاخص پیشرفت سیاسی است، از این رو دولت در اندیشه اسلامی 
یافتگی  رشد  نشانه  بپردازد  قدرت  اعمال  به  اصل  این  حفظ  با  بتواند  چقدر  هرچه 

بیشتر دولت شمرده می شود.
اصل آزادی با وجود آنکه در هر دو مفهوم توسعه و پیشرفت سیاسی از عناصر 
بنیادین  های  تفاوت  مکتب  دو  میان  آزادی  های  مؤلفه  در  اما  رود  می  بشمار  مهم 
وجود دارد، در توسعه سیاسی، آزادی یک مطلوب ذاتی و اولی است، اما در منطق 
پیشرفت سیاسی اسلام، آزادی برای سعادت و عبودیت خدا و رهایی از موانع درونی 
و بیرونی است. خاستگاه آن نیز متفاوت است یکی از خاستگاه اومانیسم با خوانشی 
در  متعال  از خدای  انسان  و خلافت  توحید  از خاستگاه  دیگری  و  برخاسته  لیبرال 
روی زمین. یکی آزادی را حقی در برابر تکلیف می داند، دیگری آزادی را حقی همراه 

مسئولیت و تکلیف می داند و ...
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فصلنامه علمی- پژوهشی
 سال دوّم؛ شماره پنجم؛ بهار1402

اختلاط یا تفکیک جنسیتی مراکز آموزشی از دیدگاه 
فقه تربیت

ه کاظمی1
ّ
سیّد عنایت الل

مهـدی عزیـزی2

چکیده
نهادهای  مهم  مسائل  جمله  از  آموزشی  محیط  در  پژوهان  دانش  جنسیتی  تفکیک 
آموزشی در دنیا است که موافقان و مخالفانی دارد. موافقان تفکیک، پالایش محیط 
آموزشی از محرکات جنسی و ارتقاء يادگيري را از ثمرات آن برمی‌شمارند و مخالفان، 
نادیده انگاشتن شأن انسانی زنان و تنزل هزینه های آموزشی را از مهم‌ترین عوارض 
تفکیک جنسیتی بیان می کنند. نوشتار حاضر با هدف ارزیابی دیدگاه طرفین و رسیدن 
روایات  و  آیات  تحلیل  و  ارزیابی  به  اجتهادی  روش  به  دارد  تلاش  مسئله  حکم  به 
مرتبط بپردازد حکم این موضوع را استنباط نماید. اینکه آیا حضور متربیان در مراکز 
مقاله حاضر  اصلی  باشد سؤال  یا مختلط  از هم  منفک و جدای  به‌صورت  آموزشی 
است.از مهمترین یافته های پژوهشی می توان به »عدم وجوب تفکیک محیط‌های 
اجتماعی، مشروط بر حفظ ضوابط شرعی، عدم حرمت مطلق محاورات کلامی با 
نامحرم،ناسازگاری حق آموزش و عدالت آموزشی با لزوم اختلاط جنسیتی در مراکز 
آموزشی« اشاره کرد. در نتیجه گیری نهایی باید گفت به‌عنوان اولی، تفکیک جنسیتی 
در محیط آموزشی با رعایت ضوابط شرعی منعی ندارد اما اگر اختلاط، مقدمه تولیدی 

معاصی دیگر ‌شود؛ تفکیک به حد الزام می رسد.
واژگان کلیدی:حجاب، تبرج، محادثة النساء، عدالت آموزشی، مدارس تک جنسیتی، 

حق اشتغال.

1. دکترای فقه تربیتی و مدرّس سطوح عالی حوزۀ علمیه قم)نویسنده مسئول(
2. پژوهشگر فقه تربیت  و مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه قم

*  تاریخ دریافت: 1401/5/04          *  تاریخ پذیرش: 1403/8/05
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مقدمه

مسأله اختلاط یا تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی علاوه بر جوامع اسلامی، 
کشورهای غربی را نیز درگیر کرده است. مراد از تفکیک جنسیتی، جداسازی فیزیکی 
و فاصله‌گذاری میان متربی مذکر و مؤنث در محیط آموزشی است. این مسئله در 
غرب به‌نوعی ریشه در اندیشه‌های لیبرالی دارد چراکه یکی از اصول تعلیم و تربیت 
فمینیست‌های لیبرال، اصل اختلاط زن و مرد است. از دیدگاه آنان بر اساس اصل 
تساوی زن و مرد، تعلیم‌ و تربیت دختران و پسران باید به‌صورت مختلط انجام پذیرد؛ 
زیرا تفکیک میان آنها، افزون‌ بر این‌که شائبه ‌تفاوت را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند؛ رابطه 

عمیق میان زنان و مردان را از بین می‌برد و دست‌کم مانع از ایجاد آن می‌شود. 
اساساً در اندیشه لیبرالی، تعلیم ‌و تربیت غیر مختلط، مانعی برای تعمیق روابط 
شکل  به  باید  آموزش‌وپرورش  ازاین‌روی،  می‌شود  آینده  در  زوجین  میان  عاطفی 
کیف  و  کم  اسلامی،  مبانی  مطابق  درحالی‌که   )152 1377،ص  باشد.)میل،  مختلط 
ارتباطات دو جنس مخالف و سطوح و مراتب آن، مشروط و محدد است. هرچند 
امروزه عواملی چون »رواج ديدگاه‌های فمينيستي، تبلیغات گسترده رسانه‌ها به‌ویژه 
در فضای مجازی، فراهم نبودن امكان ازدواج و اشتغال و محرکات جنسی در سطح 

جامعه« موجب تقویت روابط مختلط در مراکز آموزش عالی شده است. 
آموزش  مراکز  از  برخی  در  اختلاط  برای  توجیه  خوش‌بینانه‌ترین  در  بااین‌حال 
عالی باید آن را به‌عنوان ضرورتی اجتماعی تلقی کرد که اوضاع و شرایط اجتماعی 
مانند کمبود اساتید و محیط‌های آموزشی آن را بر نظام اسلامی تحمیل کرده است 
دینی  مهم  اولویت  یک  همچنان  آموزشی،  مختلط  غیر  نظام  عادی،  شرایط  در  اما 
است که متصدیان نظام اسلامی باید آن را در ردیف اهداف بلندمدت خود قرار داده و 
برای دستیابی به آن زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی کنند. )بستان، 1396، ص 149( با توجه 
به آنچه بیان شد مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که آیا آموزش و تربیت دختران 
یا مدارس تک جنسیتی  باشد  به‌صورت مختلط  آموزشیِ واحد  در محیط  پسران  و 

گردد؟ تأسیس 
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149 مبانی نظری
آموزشی  مراکز  در  تفکیک جنسیتی  یا  اختلاط  درباره  کلی  دیدگاه  دو  دست‌کم 
عدم  هستند،  اسلام  مبانی  از  متأثر  که  جنسیتی  تفکیک  موافقان  است.  قابل‌ارائه 
 - فرهنگی  فضای  تعدیل  عوامل  از  یکی  را  پسر  و  دختر  دانشجویان  میان  اختلاط 
هم‌چنین  برمی‌شمارند.  دانشگاه‌ها  شدن  اسلامی  مهم  جنبه‌های  از  یکی  و  روانی 
برخی از آثار اخلاقی، تربیتی و آموزشی دیگر نیز بر تفکیک جنسیتی مترتب است که 
از اهم آن می‌توان به ارتقاء سطح يادگيري )انتظاری، 1397،ص 243-244( رفع سوءظن 
و ارتقاء سطح اعتماد اجتماعی و جلوگیری از انحرافات جنسی )هاشمی، 1370: 194( 
اشاره نمود. در مقابل مخالفان تفکیک که غالباً متأثر از مکتب فمینیسم هستند، آن 
را مخالف حضور زن در اجتماع، نادیده انگاشتن شأن انسانی زنان و عامل کاهش 

میزان ازدواج در جامعه می‌دانند.
نیز  نامحرم در سطح جامعه  ارتباط زن و مرد  همچنین در بحث میزان و سطح 
سه دیدگاه محتمل و قابل‌تصور است: بنا به یک نظر ارتباط زن و مرد نامحرم، باید 

باشد. )حکیمی، 1983،ص 44(  حداقلی و در موارد ضرورت 
عاملی،  )حر  می‌کند  استناد  روایات  از  برخی  به  خویش  تأیید  بر  دیدگاه  این 
1409،ج20،ص67( که در نقد آن باید گفت بر اساس دیدگاه اسلامی، اصل ارتباط و 
با رعایت موازین اسلامی جایز است  گفتگو درباره مسائل مختلف میان زن و مرد 
ممنوع  جامعه  در  زن  حضور  و   )484 2010،ج4،ص  نووی،   -406 1422،ص  )سیستانی، 
رعایت شود؛  موازین شرعی  اینکه  به  )حرّعاملی،1409،ج7، ص472( مشروط  نیست 

نیست. پذیرفته  آن،  دانستن  حداقلی  یا  جامعه  در  زن  حضور  از  ممانعت  ازاین‌رو 
دیدگاه دوم، به ارتباط حداکثری و آزاد میان زن و مرد در جامعه قائل است؛ چراکه 
بر اساس مقتضیات زمان و واقعیات موجود در عصر ارتباطات و اطلاعات، اختلاط 
زن و مرد طبیعی و تفکیک آن دو از هم تقریباً غیرممکن است. همچنین بر اساس 
اصل »الإنسان‏ حريص‏ عل‏ى ما منع منه«)جزایری، 1427،ج2،ص67( ایجاد محدودیت 
در رابطه زن و مرد آن‌ها را به برقراری ارتباط، حریص‌تر می‌سازد. )نیک زاد، 1383،ص 
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122( این دیدگاه نیز با مبانی دینی، اخلاقی و تجارب بشری همخوانی ندارد؛ دست‌کم 150
تجربه غرب در اعطای آزادی مطلق به روابط میان زنان و مردان نشان‌دهنده آن است 
نه تنها حرص و طمع جنسی کم نشده بلکه بی‌بندوباری‌های اخلاقی و گسست بنیان 
خانوادگی روبه فزونی گذارده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است؛ بنابراین 
تمسک به اصل مزبور توجیه‌کننده دیدگاه دوم نیست. اساساً انسان به چیزی حرص 
می‌ورزد که هم از آن منع و هم به‌سوی آن تحریک شود )مطهری، 1385،ج19،ص460( 
و ارتباط حداکثری زن و مرد در جامعه، نوعی تحریک و تهییج به شمار می‌رود یا 
است.  به حرمت  لحاظ شرعی، محکوم  به  که  است  آن  تولیدیه  مقدمه  و  زمینه‌ساز 
قرار داشتن در عصر ارتباطات نیز نمی‌تواند توجیه‌گر ایده ارتباط حداکثری زن و مرد 
باشد؛ زیرا میان رعایت آداب و ارزش‌های انسانی و دینی با تزاید و تضاعف تعاملات 
در عصر ارتباطات، نسبتی وجود ندارد و نمی‌توان بر اساس آن اخلاق و ارزش‌ها را 

زیر پا گذاشت. 
دیدگاه سوم و برگزیده اظهار می‌دارد ارتباط دو جنس مخالف در اجتماع لامحاله 
از جنسیت  انسان، منحاذ  باید جوهره و شخصیت  تعاملات اجتماعی  اما در  است 
مورداحترام قرار گیرد در این صورت، مرد باید به شخصیت و هویت زن احترام گذارد 
بنابراین دیدگاه اخیر،  نیز رفتاری عفیفانه و به‌دوراز تهییج از خود بروز دهد؛  و زن 
فارغ از افراط‌وتفریط، ارتباط معتدل و کنترل‌شده را پیشنهاد می‌دهد تا هم از حضور 
زن در اجتماع حمایت و هم موجبات صیانت از شخصیت و هویت وی را فراهم کرده 

باشد.

پیشینه 
بحث  دینی  پیشینه  است؛  فقهی  موضوع،  به  حاضر  نوشتار  رویکرد  آنجاکه  از 
از  نامحرم  و  محرم  اختلاط  و  حجاب  مسئله  گفت  باید  ازاین‌رو  میشود.  گرفته  پی 
است.  بوده  اسلامی  دانشوران  و  فقها  علما،  موردتوجه  همواره  تاکنون  نبوی  عصر 
در مکتب اسلام هرچند حضور زنان در عرصه اجتماع جایز است و سیره بر حضور 
اسلام  صدر  در  نظامی  و  اقتصادی  فرهنگی،  سیاسی،  مختلف  عرصه‌های  در  زنان 
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151 واقدی،  31؛  1398،ص  ذری،  بلا  281؛  و  1930،ج8،ص222  سعد،  می‌دهد)ابن  گواهی 
است.  مردان  و  زنان  اختلاط  عدم  به  مشروط  حضور  این  اما  1409،ج3،ص904( 

تا  گرفته  مصافحه  و  بدنی  تماس  از  دارد  متعددی  مصادیق  نامحرم  با  اختلاط 
مرودات کلامی و چشمی را شامل می‌شود که در متون و منابع دینی، منع شده است. 
زنان،  به  که  نمود  اشاره  وآله«  علیه  اللّه  پیامبر»صلّی  اقدام  به  می‌توان  نمونه  به‌طور 
حتی  و  حضور  محل  که  دادند  دستور  اما  اجازه  را  جماعات  و  مساجد  در  شرکت 
ورودی زنان از ورودی مردان مجزا باشد. )ابن حزم، بی‌تا،ج3،ص131( ضمن اینکه به 
با نامحرم  تا  زنان دستور دادند که از کنار کوچه و خیابان عبور کنند نه از وسط آن 
تلاقی نداشته باشند.)کلینی، 1407،ج 5،ص518( در روایات نیز از هرگونه ورود مرد بر 

زن نامحرم بدون اذن، منع شده است. )همان، 528(
سابقه  نیز  فقهی  آراء  در  جنسیتی  تفکیک  و  آموزشی  محیط‌های  در  اختلاط 
مختلط  مدارس  تأسیس  امامیه،  فقهای  دیدگاه  از  می‌شود:  بیان  به‌اجمال  که  دارد 
نمی‌دانند  جایز  را  مدارس  از  نوع  این  به  متربیان  فرستادن  و  آموزشی  سطح  هر  در 
)بنی‌هاشمی،1424،ج2،ص873( به همین جهت حتی مسلمانانی که در خارج از بلاد 
اسلامی زندگی می‌کنند، اگر از فرستادن فرزندان خود به مدارس مختلط، خوف دارند 
آن‌ها به فساد و انحراف کشیده شود، جایز نیست فرزندان را به این‌گونه از مدارس 

 )91 1394،ص  خراسانی،  بفرستند.)وحید 
شاید اختلاط در مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی به دلیل عدم بلوغ و تمییز 
که  باشند  متوجه  باید  مربیان  و  والدین  اما  باشد  داشته  وجهی  خردسال،  کودکان 
نیست  جایز  دیگر  می‌رسند،  بلوغ  سن  به  نزدیک  وقتی  مخالف  جنس  دو  اختلاط 
قائل  تفکیک  آن‌ها  آموزشی  محیط‌های  میان  باید  و  1،ص331(  )خویی،1416،ج 
شوند. بااین‌حال در برخی از مناطق محروم به دلیل نبود امکانات آموزشی، به‌ناچار 
به‌حسب  صورت  این  در  می‌شود؛  برگزار  مختلط  به‌صورت  آموزشی  کلاس‌های 
ضرورت و با رعایت موازین شرعی هرچند شرکت در این کلاس‌ها مانعی ندارد اما 
)مکارم شیرازی،  این مدارس، تلاش کنند.  برای جداسازی  باید  امر هم‌زمان  متولیان 
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1428،ص195( بنابراین در این حکم، ضرورت، مجوزی برای شرکت در کلاس‌های 152
رفع ضرورت صادر شده است. برای  که  بوده  مختلط شد و حکم جواز، موقت 

در سطح آموزش عالی و در اکثر دانشگاه‌های ایران بنا به دلایلی هنوز هم برخی 
از کلاس‌ها به‌صورت مختلط برگزار می‌شود و دانشجویان متدین و پایبند به موازین 
علوم  از  مسلمان  نسل  تا  کنند  شرکت  کلاس‌ها  از  این‌گونه  در  باید  به‌ناچار  شرعی 
جدید محروم نماند و زمینه تسلط کفار بر مسلمین محقق نشود. با این فرض، فقها 
ایمان  از عقیده و  با رعایت موازین شرعی، صیانت  از کلاس‌ها  این‌گونه  شرکت در 
)خامنه‌ای،  می‌شمارند.  جایز  را  مزبور  کلاس‌های  در  تحصیل  بودن  منحصر  و  خود 
آن‌ها  میان  یا  باشد  جدا  باید  مردان  از  زنان  نشستن  محل  باید  البته  1428،ص294( 

1428،ج3،ص238(  باشد.)بهجت:  داشته  وجود  حائلی 
بنابراین پیشینه فقهی حاکی از آن است که اصل بر تفکیک محیط آموزشی است 
و در موارد خوف ضرر عقیدتی و یا انحراف، حضور در محیط مختلط جایز نیست؛ 
اما در موارد ضرورت )نبود امکانات آموزشی، بهره‌مندی از علوم روز موردنیاز جامعه 
و دفع تسلط کفار بر امورات جامعه اسلامی( برگزاری کلاس‌های مشروط به رعایت 
نحو خاصی  به  اختلاط  یا  اختلاط  آیا مطلق  اینکه  اما  موازین شرعی، جایز است؛ 

مرجوح یا حرام است نیازمند بررسی ادله است که در ادامه خواهد آمد.

مفهوم شناسی
ازآنجاکه موضوع تفکیک جنسیتی در متون فقهی با موضوع »اختلاط« زن و مرد 

نامحرم ارتباط دارد؛ ازاین‌رو مفهوم شناسی اختلاط ضرورت پیدا می‌کند.

اختلاط

اختلاط در لغت معنای جمع میان اجزای دو یا چند شیء است، اعم از آن‌که جدایی 
میان آن دو ممکن باشد یا ممکن نباشد. اختلاط در صورتی صدق می‌کند که اجزای 
یک شیء با اجزای شیء دیگر ممزوج شده باشد. )فراهیدی، 1410،ج4،ص218( از باب 
توسعه، به فردی که با دیگران بسیار ارتباط دارد، نیز به همسایه و شریک، خلیط اطلاق 
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153 نیز  فارسی  لغت  در  بی‌تا،ج2،ص177(.  فیومی،  1430،ج2،ص209؛  فارس،  )ابن  می‌شود. 
اختلاط به معنای »صحبت و گفتگوی دوستانه، معاشرت، آمیختگی و هم‌خوابگی« 
آمده است. )انوری، 1382،ج 1،ص283( در فقه از عنوان اختلاط در مباحث و ابواب 
متعدد فقهی )محقق ثانی،1409،ج3،ص222- شیخ طوسی،1387،ج2،ص351( بحث شده 
نامحرم  با مردان  از معاشرت میان زنان  اما معنای مطابَق آن در فرع حاضر عبارت 
نشست‌وبرخاست  معاشرت،  خصوص  و  عام  به‌طور  1،ص448(  اول،1419،ج  )شهید 
و ارتباطات کلامی میان دختر و پسر در مراکز آموزشی است. در این نوع معاشرت 
فرقی ندارد که زن و مرد نامحرم، آشنا باشند یا غریبه، دونفری باشند یا در یک جمع؛ 
در محیط باز باشد یا بسته، به نشست‌وبرخاست و محاورات کلامی میان نامحرمان، 

اختلاط صدق می‌کند.

تفکیک

تفکیک در لغت به معنای از هم باز کردن، گشودن و جداسازی است. )فراهیدی، 
1410،ج5،ص284( از همین ماده، »فَكُ‏ الرهنِ و فَكُ‏ الرقبةِ« به معنای گشودن و آزاد 
کردن گرو در رهن و آزاد کردن برده آمده است. متفاهم از اصطلاح تفکیک جنسیتی، 
جداسازی افراد بر مبنای جنسیت آن‌هاست که بر اساس آموزه‌های اسلامی به‌منظور 
در  عموماً  جنسیتی  تفکیک  می‌گیرد.  صورت  نامحرمان،  اختلاط  از  جلوگیری 
محیط‌های تفریحی، مکان‌های عمومی و محیط‌های آموزشی صورت می‌پذیرد؛ اما 
این به معنای حرمت مطلق ارتباط زن و مرد نامحرم با یکدیگر نیست و در متون دینی 
مواردی از جواز ارتباط و گفتگوی میان زن و مرد نامحرم وجود دارد. )سوره قصص، 

آیه 23(
دومعنا  آن  از  که  دارد  تبیین  نیاز  نیز  مختلط  آموزش  مفهوم  بحث،  به‌تناسب 
برداشت می‌شود، گاهی مراد از آن حضور محصلین دختر و به پسر به‌صورت همگن 
از  الاسف  مع  که  مختلطی  اردوهای  نظیر  است،  یکدیگر  کنار  و  کلاس  محیط  در 
سوی برخی مراکز آموزشی ترتیب داده می‌شود. گاهی مراد از آموزش مختلط، حضور 
تفکیک محل نشستن  با  با رعایت ضوابط و حفظ حریم‌ها همراه  برنامه‌ریزی‌شده 
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این فرع هردو برداشت است.154 از پسران است که موضوع بحث در  دختران 

ادله موافقان تفکیک جنسیتی
ازآنجاکه تفکیک جنسیتی با مبحث اختلاط زن و مرد در فقه ارتباط مستقیمی 
دارد؛ تلاش برای استنباط حکم فقهی اختلاط در مراکز آموزشی، به‌نوعی مدعای 
موافقان تفکیک جنسیتی را اثبات می‌کند که بر دیدگاه خویش به ادله نقلی اعم از 

آیات و روایات زیر تمسک می‌کنند:

الف. ادله قرآنی

دو جنس  اختلاط  از  پرهیز  و  تفکیک جنسیتی  بحث  بر  آیات،  از  برخی  ظاهر 
می‌شود. اشاره  برخی  به  که  دارند  دلالت  اجتماعی  محیط‌های  در  مخالف 

وَ  لُُوبكُُمْ  ُ ل�ق طْهَرُ 
َ

أ ذلكُُمْ  حجابٍ  وَراء  مْن  فسَْئَلُُوهُنَّ  �  
ً

مََتاعا مُوهُنَّ  لْْتُ
َ

سَأ وَ إذا    ( حجاب:  آیه   .1
َ()احزاب،آیه53( قُلُُوبهنّ  

از  عاريت[  ]به‌عنوان  را  زندگى  وسايل  از  چيزى  هنگامك‌ىه  می‌دارد  اعلان  آیه 
اللّه علیه وآله م‌ىخواهيد، از پشت پرده باشد که اين كار براى  همسران پيامبرصلّی 
پاىك دل‌هاى شما و آن‌ها بهتر است. كلمه حجاب هرچند در استعمالات روزمره به 
معناى پوشش زن به كار م‏ىرود، ولى در لغت به معناى حائل ميان دو ش‏ىء است 
)فراهیدی، 1410: 86/3( بنابراین آیه به حائل شدن میان زن و مرد نامحرم در تعاملات 
می‌دهد  فرمان  مرد  و  زن  میان  مانع‌شدن  و  تفکیک  اصل  بر  و  می‌کند  امر  روزمره 
دلالت  وجوب  بر  آيه  13،ص329(  1421،ج  شیرازی،  )مکارم  نشود.  اختلاط  موجب  تا 
مك‌ىند؛ اما مخاطب اين وجوب، فقط زنان پيامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله است و حكم غير 

زنان نبى با توجه به تعليل ذكرشده )اطهر( استحباب است.
« به حکمت حكم )عدم وسوسه دل‌ها و پاکی  نَّ لُُوبِكُُمْ وَ قُلُُوبِِهِ ُ طْهَرُ لِ�ق

َ
 عبارت »ذلِكُُمْ أ

قلوب( اشاره دارد و این حکمت حاکی از مطلوبیت عدم اختلاط زن و مرد نامحرم و 
رجحان تفکیک میان آن دو است؛ ازاین‌رو از آیه شریفه، رجحان تفکیک میان زنان و 
مردان در تعاملات اجتماعی به‌عنوان یک اصل قابل‌برداشت است که قلمرو آن همه 
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155 محیط‌ها و به‌ویژه مراکز آموزشی را نیز دربر می‌گیرد. )اعرافی، 1396،ص196(
طْمَعَ  فَ�يَ لِ  بِِالْقََوْ عْنَ  َ ض� ْ �خ �تَ فَلَا  نَّ  ُ �ت ْ �ي َ �ق ا�تَّ إِنِ  سَاءِ  النِّ مِِنَ  حََدٍ 

َ
أ

َ
ك نَّ  ُ لسَْ�ت بِِيِّ  النَّ سَاءَ  ِ

ن � )يَا  تبرّج:  آیه   .2
)احزاب،  و‏لى( 

ُ ْ
الْأ ة  اهليَّ

ْ
الْج جَ  رُّ َ �تَ�ب جْنَ  رَّ َ �تَ�ب لا  وَ  وتكُنَّ  ُ �بُ�ي ‏في  قَرْنَ  وَ   

ً
مَعْرُوفا لًا  قََوْ قُلْنَ  وَ  ضٌ  مََرَ هِ  قَلْْبِ فِِي  ي  ِ

َّ
الَّذ

آیات33-32(
نهی  ناز و کرشمه سخن گفتن  از  را  زنان  لِ«  عْنَ بِِالْقََوْ َ ض� ْ �خ »فَلَا �تَ آیه، عبارت  این  در 
می‌کند؛ زیرا  خضوع در کلام به معنای نرمی و لطافت در بیان و با ناز و کرشمه سخن 
گفتن است)فراهیدی، 1410،ج1،ص113( و غالباً تن صدای زن نسبت به مرد از نوعی 
نرمی برخوردار است. به‌عبارتی‌دیگر خضوع و کرشمه در سخن گفتن، مقدمه تولیدی 
حرام )استماع همراه با شوق و طمع( است و خود نیز حرمت پیدا می‌کند. به‌واقع آیه 
هم اقدامی که موجب طمع به دیگری ‌شود و هم‌نفس استماع همراه با طمع را حرام 
اعلام می‌کند. البته نفس استماع، خصوصیتی ندارد بلکه آیه هر عاملی که همراه با 

طمع و علاقه درونی به نامحرم باشد را تحریم می‌کند.
طمع به معنای علاقه و دل‌بستگی به چیزی که حصول آن نزدیک و در دسترس 
)فیومی،  داشتن.  چیزی  حصول  به  قوی  امید  یعنی  طمع  دیگر  معنایی  به  است. 
بی‌تا،ج2،ص378( جمع این دو معنا نیز ممکن است ازاین‌رو طمع یعنی شوق مؤکد به 
حصول؛ بنابراین آیه از سخن گفتنی که موجب برانگیختن طمع و شوق ویژه‌ای برای 
برقراری یک مراوده و ارتباط جنسی در طرف می‌شود، منع می‌کند. مصداق اتم طمع 
مزبور، میل قوی در شهوت جنسی است که از مناسبات حکم و موضوع به دست 

می‌آید زیرا طمع در غیر شهوت هم به کار می‌رود. 
این است که یطمع علت  ضٌ﴾  هِ مََرَ ي فِِي قَلْْبِ ِ

َّ
طْمَعَ الَّذ لِ فَ�يَ عْنَ بِِالْقََوْ َ ض� ْ �خ از فراز﴿فَلََا �تَ متبادر 

حرمت خضوع در قول است؛ بنابراین هر آنچه موجب طمع مردان شود، حرام است. 
به‌عبارتی‌دیگر ظهور علت در حرمت حاکی از موضوعیت نداشتن »و لاتخضعن« 
طمع  پیدایش  موجب  و  شود  صادر  زن  طرف  از  که  اختیاری  عمل  هر  بلکه  است 
شهوانی در طرف مرد شود؛ محکوم به حرمت می‌شود؛ زیرا مفاد تعلیل این است: 
»کلّما یوجب الطمع، حرام« که اختصاص به خضوع ندارد و هر نوع رفتار، حرکات، 
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نوع پوشش، انحاء و احوال دیگر محکوم به حرمت می‌شود.156
اما  پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله است  به زنان  آیه خطاب  گفتنی است هرچند ظاهر 
حکم به آنان اختصاص نداشته و سایر زنان را دربر می‌گیرد؛ زیرا هم مناسبات حکم و 
موضوع، اقتضای عموم دارد و هم در آیه قرائنی بر عمومیت و تسرّی حکم به مطلق 

زنان وجود دارد.
و  است  زن  فعل  اختیاریِ  غیر  امر  دیگری  طمع  که  شود  مناقشه  است  ممکن 
متصف به حرمت نمی‌شود که در پاسخ باید گفت طمع به میل و شوقی که در شخص 
ایجاد می‌شود، معنا شد که شمول آن امر اختیاری را می‌گیرد. اینکه طمع بر امر غیر 
اختیاری حمل شود و فقط شامل آن گردد؛ وجهی ندارد و خلاف ظاهر است. ظاهر 
آیه، مبغوضیت طمع است که قطعاً طمع اختیاری را شامل می‌شود و ظهورش تحریم 
دارد؛ چون  بودن طمع دلالت  اختیاری  بر  که  ضٌ«  هِ مََرَ »فِِي قَلْْبِ قرینه  به  به‌ویژه  است. 
مرض امری اختیاری است. مطابق این فراز، در مراکز آموزشی هرگونه رفتار صادره 
از سوی زن که موجب پیدایش طمع شهوانی در مرد شود؛ محکوم به حرمت می‌شود 
و اگر اختلاط میان زن و مرد مقدمه تولیدی آن باشد، آن نیز محکوم به حرمت خواهد 

بود.
واژه قرن به معناى پابرجا شدن یا به معناى اجتماع و كنايه از ثابت ماندن در خانه‏ 
« امر به استقرار و  وتِكُنَّ ُ است. )فراهیدی، 1410: 21/5( بنابراین مفاد عبارت »وَ قَرْنَ فِِي �بُ�ي
ماندن زن در خانه است که به سبک زندگی عفیفانه زن و پرهیز از اختلاط با مردها 

اشاره دارد.
ولى« ظاهر شدن زنان در انظار عمومی را 

ُ ْ
ةِ الْأ اهِلِِيَّ

ْ
جَ الْج رُّ َ جْنَ �تَ�ب رَّ َ همچنین فراز »وَ لا �تَ�ب

نهی می‌کند. تبرج از برج است، برج در لغت به مکان بلند و آشکار اطلاق می‌شود. 
)ابن منظور، 1414،ج2،ص211( مراد از تبرج زنان، یا تبختر و خودنماىي در راه رفتن است 
یا بدان معنا است که زن روسرى خود را بر سرش اندازد ولى آن را نبندد به‌گونه‌ای كه 
گلوبند و گوشواره‏اش ظاهر گردد. )طبرسی،1372،ج8،ص558( پس آیه از خودنمایی 
و آشکارکردن زیورآلات – که همراه با کشف مواضعی از سر و گردن است- در منظر 
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157 کردن  آشکار  یا  رفتن  راه  در  تکبر  الجاهلیّة«  »تبرّج  از  مراد  می‌کند.  نهی  دیگران 
بی‌تا،ج8،ص339(.  طوسی،  )شیخ  است.  جاهلی،  زنان  همانند  مردان،  برای  زینت‌ها 
تبرج و خودنمایی، مستلزم خروج از خانه و اختلاط با محیط‌هایی است که نامحرم 
در آن حضور دارد؛ ازاین‌رو دلالت اقتضایی آیه، منع از اختلاط و دست‌کم رجحان 

تفکیک است.
بااین‌همه، بر اساس قرائن و ارتکازات از آیه حرمت مطلق ظاهر شدن در محیط 
اجتماع استنباط نمی‌شود چراکه اولًا در قرون اولیه اسلام، فقها گرچه درباره خارج 
شدن زنان با اذن یا بدون اذن ولی سخن گفته‌اند اما هرگز سکون و استقرار در خانه را 
مطرح ننموده‌اند ضمن این‌که آنان نیز روایات منع خروج زنان را مدنظر داشته‌اند. ثانیاً 
منع از مطلق خروج زنان از خانه و ظاهر نشدن در اجتماع، مخالف با سیره مسلمین 
است. ثالثاً قیود و شرایطی که در این آیه و سایر ادله برای رفتار و گفتار زنان بیان شده 
در صورتی معقول است که آنان در اجتماع حضور یابند در غیر این صورت بیان آن 

قیود خالی از وجه بود.
بنابراین مطابق آیه اصل حضور زن در اجتماع منعی ندارد اما نوع عملکرد وی 
همراه با رعایت ضوابطی است که شرع تعیین کرده تا از اخلاق و ارزش‌های فرد و 

نماید. صیانت  اجتماعی 
مْن  يْْهنَّ  عََلَ نَ  يُدْن�ي نَ  ؤْمن�ي ُ ْ

الْم نساء  � وَ  اتكَ  �بَ�ن وَ  زْواجكَ 
َ
لأ قُلْ  بیُّ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ يا    ( جلابیب:  آیه   .3

)59 آیه  )احزاب،   ) رَمًاحي   غَفُُوراً   ُ اللَّهَّ كانَ  وَ  يُؤْذَيْنَ  فَلا  يُعْرَفْنَ  نْ 
َ

أ دْنى‏ 
َ

أ ذلَك  بهنَّ  �ي جَلَا�ب
علتی که در این آیه مبنی بر پوشش مناسب و رعایت حجاب از سوی زنان بیان 
شده آن است تا ایشان مورد اذیت قرار نگیرند )زمخشری، 1385،ج5، ص98( این علت 
اقتضای ظاهر  ازاین‌رو  در فرض اختلاط زن و مرد در عرصه اجتماع جاری است 
به‌منظور  به رعایت حجاب  از »امر  به‌عبارتی‌دیگر  تناسب دارد.  تفکیک  لزوم  با  آیه 
آزار ندیدن و عدم تعرض به زن از سوی افراد نااهل«  می‌توان به‌طریق‌اولی، دست‌کم 
را استنباط  آموزشی  رجحان مؤکد تفکیک زن و مرد در محیط‌های کاری و مراکز 
نمود چراکه در آن مکان‌ها احتمال و زمینه آزار و اذیت زنان بیشتر است. )طباطبایی، 
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در 158 1417،ج16، ص339( طبیعی است که رعایت حجاب و حدود و ضوابط شرعی 
تعامل با نامحرم از سوی زن، زمینه امنیت خویش را در اجتماع فراهم می‌سازد.

جمع‌بندی

از مجموع این آیات، لزوم و وجوب شرعی تفکیک میان زن و مرد در محیط‌های 
با حفظ  بلکه هرگاه زن  آموزشی استفاده نمی‌شود.  مانند محیط کاری و  اجتماعی 
حدود شرعی در این محیط‌ها از آزار و اذیت جنس مخالف مصون و از وقوع در حرام 

ایمن باشد، دلیلی بر حرمت اختلاط و به‌تبع آن لزوم تفکیک وجود ندارد.
این حکم اجماعی بین علماء فریقین است که هرگاه امکان ورود شخص دیگر در 
محل خلوت زن و مرد وجود داشته باشد یا در صورت ایمن بودن زن از فساد، اختلاط 
جایز است )حسینی روحانی، 1412، ص333( و اختلاط زن و مرد به‌طور مطلق، حرام 

نیست.

ب.ادله روایی

به تعدادی از روایات بر تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی نیز استناد شده است 
که در ادامه بررسی می‌شوند:

1. روایت اول، به ماندن زن در خانه و جلوگیری از بیرون رفتن او دلالت دارد: 
عَنْ  يَحْيَى  بْن  د  مُحَمَّ عَنْ  الْحُسَيْن  بْن  د  مُحَمَّ عَنْ  سَعْدٍ  عَنْ  بيه 

َ
أ عَنْ  الْعلَل  »في 

جُل وَ إنّمَا  ةَ خُلقَتْ منَ الرَّ
َ
ه علیه السلام قَالَ: إنَّ الْمَرْأ بي عَبْد اللَّ

َ
غیاث بْن إبْرَاهيمَ عَنْ أ

تُهَا في الرّجَال فَاحْبسُوا نسَاءَكُمْ.« )حرعاملی، 1409، ج20،ص66( همَّ
می  نقل  الشرایع  علل  کتاب  در  از شیخ صدوق  را جناب حرّعاملی  روایت  این 
بن  بن عبدالله قمی، محمد  بابویه، سعد  بن  کند. در سند روایت، علی بن حسین 
تمیمی همگی  ابراهیم  بن  غیاث  و  یحیی خزاز  بن  محمد  الخطاب،  ابی  بن  حسین 
)نجاشی، 1410ص 262، 178، 334، 359،305 ( از ثقات امامی هستند بنابراین روایت 

است. صحیحه  فوق 
در این روایت مراد از حبس زنان در خانه، مستور نگه‌داشتن زن به‌منظور جلوگیری 
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159 از رفت‌وآمد زن در اجتماع و عدم اختلاط آنان با نامحرمان ذکر شده است؛ بنابراین از 
ظاهر روایت، لزوم تفکیک زن و مرد نامحرم به‌عنوان قاعده‌ای عام برداشت می‌شود 

که شمول آن مراکز آموزشی را نیز شامل میشود.
مَا  »إنَّ میان گزاره  زیرا  اشکال است؛  تفکیک، محل  لزوم  بر  اما دلالت روایت   
زنان متوجه مردان است- و گزاره »فَاحْبسُوا  اشتیاق  و  الرّجَال«- قصد  تُهَا في  همَّ
نسَاءَكُمْ« به‌عنوان نتیجه، ملازمه روشنی وجود ندارد. مطابق گزاره اول، زنان چون 
به مردان میل دارند مورد وثوق نیستند و اگر از خانه خارج شوند ایمنی از جانب زنان 
وارد  زنانه  شگردهای  و  فریب  راه  از  مردان  به  رسیدن  برای  زنان  یعنی  ندارد  وجود 
می‌شوند ازاین‌رو باید زنان در خانه صیانت شوند؛ اما به‌طورمعمول، تعرّض از سوی 
مردان نسبت به زنان صورت می‌گیرد نه برعکس! ازاین‌رو برخی، شائبه جعل روایت و 
مخالفت با واقع را درباره آن مطرح نموده‌اند.)شمس‌الدین، 1996، ص86( ضمن اینکه 
حبس زنان در خانه در میان عرب رایج نبوده و در زمان حضور پیامبر صلّیاللّهعلیهوآله 

نیز زنان در خانه محبوس نمی‌شدند. 
و  علمی  عرصه‌های  برخی  در  زنان  حضور  اجتماعی،  تعاملات  دیگر  سوی  از 
آموزشی را ضروری می‌نماید؛ ازاین‌رو حبس زن با منطق اسلام و نیازهای روز جامعه 
در تضاد است؛ بنابراین از حکم حبس زن در خانه لزوم تفکیک جنسیتی برداشت 
به‌طور  خانه  در  زن  حبس  وجوب  نیز  محدثین  و  فقها  دیدگاه  اساس  بر  نمی‌شود. 
مطلق، از روایات فهمیده نمی‌شود بلکه وجوب و الزام، همراه با دو قید »خوف از 
فتنه«)کلینی، 1410، ج11، ص227( و »ضرورت« است.)مجلسی، 1404،ج20، ص373( 
در غیر این دو مورد، ازجمله »تعلیم احکام اولیه، مجالس عزای اهل‌بیت علیهم 
السلام معالجه و صله‌رحم« حبس و صیانت، طبق نظر برخی از فقها مستحب بوده 
زن،  حبس  و  اساس،صیانت  از  فتاوا،  برخی  بر  بنا  و  ص220(  ج8،   ،1433 )تبریزی، 
حکم مولوی شرعی نیست، نه وجوباً نه استحباباً؛ بلکه حکم ارشادی است؛ ارشاد 
به راهکاری برای حفظ زن از این‌که عفت و فطرت وی مورد مخاطره واقع نشود. 

بروجردی، 1416،ج 1، ص62(. )طباطبایی 
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2. روایت دوم، به توبیخ مردان می پردازد چرا که زمینه اختلاط زنان با مردان را به 160
وجود می آورند زیرا اجازه می دهند زنان از خانه بیرون روند:

د بْن يَحْيَى عَنْ غیَاث  د بْن عیسَى عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْن مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أ »مُحَمَّ

مَا 
َ
ميرُ الْمُؤْمنینَ علیه السلام ‌ أ

َ
ه علیه السلام قَالَ قَالَ أ بی عَبْد اللَّ

َ
بْن إیْرَاهیمَ عَنْ أ

)کلینی،  الْعُلُوجَ.«  يُزَاحمْنَ  وَ  سْوَاق 
َ
الْْأ إلَى  يَخْرُجْنَ  نسَاءَكُمْ  تَغَارُونَ  لََا  وَ  تَسْتَحْيُونَ 

1410،ج5،ص537(
در سند این روایت، محمد بن یحیی عطار، احمد بن محمد بن عیسی اشعری، 
)نجاشی،  هستند  امامیه  ثقات  از  همگی  ابراهیم  بن  غیاث  و  خزاز  یحیی  بن  محمد 

است. صحیحه  روایت،  بنابراین   )305  -359 و  1410،ص353،83،144 
مطابق این روایت بیرون رفتن زن از خانه، مورد نکوهش قرار گرفته چراکه زمینه 
اختلاط و فتنه با نامحرم را فراهم می‌کند. گفتنی است مطابق ظاهر روایت مراد از 
مزاحمت، مطلق اختلاط نیست بلکه نوعی برخورد فیزیکی و به‌اصطلاح هل دادن 
و تنه به تنه زدن مراد است که در اثر کثرت جمعیت و ازدحام رخ می‌دهد. ازاین‌رو 
لزوم  نمی‌توان  جهت  همین  به  و  ندارد  نظری  اختلاط  مطلق  مرجوحیت  به  روایت 

تفکیک به نحو مطلق را از آن استفاده نمود.
3. روایت سوم، به منظور منع مراوده و تعامل میان زن و مرد نامحرم، از سلام 

دادن به زن نهی و به مستور نگه داشتن آنان در خانه امر می کند: 
بِي 

َ
أ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ  بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ  بِيهِ‏ عَنْ هَارُونَ 

َ
أ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  بْنُ  »عَلِيُّ 

لََامِ  سَاءَ بِالسَّ مِيرُ الْمُؤْمِنِين علیه السلام لََا تَبْدَءُوا النِّ
َ
هِ علیه السلام قَالَ قَالَ أ عَبْدِ اللَّ

وَ  كُوتِ  بِالسُّ هُنَّ  عِيَّ فَاسْتُرُوا  عَوْرَةٌ  وَ  عَيٌّ  سَاءُ  النِّ قَالَ  بِيَّ صلّ‌یاللّه‌علیه‌وآله  النَّ فَإِنَّ 
)کلینی، 1410، ج5، ص535( بِالْبُيُوتِ.«  عَوْرَاتِهِنَّ  اسْتُرُوا 

نیز تمام روات آن موثق بودن و روایت معتبر است لکن در سند این  این روایت 
روایت مسعدة بن صدقه قرار دارد که عامی ثقه است ازاین‌رو روایت، موثقه است.
ظاهر این روایت، از سلام کردن به زنان نهی می‌کند. نهی از سلام به زن نامحرم 
ازآن‌جهت است تا مبادا موجب ارتباط و تعامل با او شود؛ بنابراین از این حکم، لزوم 
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161 رعایت احتیاط در روابط و مرزبندی در مراودات کلامی با نامحرم برداشت می‌شود؛ 
اما در نقد روایت باید گفت ممکن است روایت از سلام کردن به زنان و شروع سخن با 
سلام به آنان منع کند نه از اصل یک گفتگوی ساده و متعارف که در زندگی اجتماعی 

گریزی از آن نیست.
 به بیانی دیگر روایت چنین بیان می‌کند در مقام گفتگو با زنان نامحرم، سر صحبت 
را با سلام کردن به آنان باز نکنید بلکه مستقیماً اصل مطلب را بگویید. شاید ابتدای 
کلام با سلام، نوعی صمیمیت و رابطه عاطفی را ایجاد کند و به کشش و جذب جنس 

مخالف منجر گردد و حریم محرم و نامحرم درنوردیده شود!
بااین‌همه باید گفت هرچند نهی ظهور در حرمت دارد، اما عمل اهل‌بیت علیهم 
السلام مبنی بر سلام کردن به زنان )غیر از زنان جوان( قرینه است بر اینکه نهی در 
روایات، تحریمی نیست، بلکه تنزیهی و برای پیش‌گیری از وقوع افراد در تلذّذ و ریبه 
و کشیده شدن به وادی معصیت است؛ ازاین ‌روایت حرمت سلام کردن به مطلق زنان 
استفاده نمی‌شود. به‌طورکلی سلام كردن به زنان و تكلّم با آنان، اگر قصد ريبه باشد، 
حرام است؛ اگر قصد ريبه نباشد، در زنانی كه تأثيرگذارند )زنان جوان( كراهت دارد 

و در غير آن كراهت هم ندارد. )اعرافی، 1396،ج 26، ص221(
همچنین در این روایت، خانه ماندن زنان به خاطر حفظ عورات بررسی می‌شود. 
»عیّ« در لغت به ‌معنای »عاجز« آمده است. )راغب،1412،ج 1، ص600( در تفسیر 
این حدیث، »عیّ«‌ به معنای عجز از گفتار و سکوت آمده است. در مراد از سکوت 
دو احتمال متصور است: الف. سکوت زنان؛ یعنی برای زنان، تکلّم به آنچه شایسته 
است در بیشتر موارد، ممکن نیست. ب. سکوت مردان یعنی با زنان تکلّم نکنند تا 
آنان مجبور به پاسخ نباشند. )مجلسی، 1403، ج20، ص373( به نظر می‌رسد احتمال 
مردان هستند  روایت،  زیرا مخاطب  باشد؛  برخوردار  بیشتری  از قوت  دوم ذکرشده 
و این معنا با عدم سلام دادن مردان هم مطابقت دارد. در این صورت معنای روایت 

چنین می‌شود »با سلام ندادن و سکوتتان به عجز زنان کمک کنید«.
آمده  آن  )کلینی، 1410،ج2، ص648( - که در  ربعی  به صحیحه  با تمسک  برخی 
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حضرت علی علیه السلام به زنان سلام می‌داد اما نسبت به سلام دادن به زنان جوان 162
کراهت داشت- با عدم ریبه و تلذّذ، بر جواز سلام بر زنان و در غیر این صورت، بر 

فتوا می‌دهند. )سبزواری، 1413، ج24، ص52(  آن  کراهت 
به عبارتی می‌توان گفت موثقه مسعده بر حرمت سماع و تکلّم با زن اجنبی، در 
صورت عدم اظهار مودّت و محبت، دلالت نمی‌کند و نهی از شروع به سلام دادن به 
زنان به خاطر عدم جواز شنیدن صوت زن نیست بلکه به خاطر منع از اظهار محبّت به 
زنان است. اگر نهی به خاطر حرمت شنیدن صوت زن بود، اولی تعلّق نهی به جواب 

سلام از سوی زن و توجیه خطاب به او می‌بود. )خویی،1418، ج32، ص80(
البته ممکن است این بیان چنین مورد مناقشه قرار گیرد که ممكن است جواب 
حرام  مرد  توسط  وى  به  کردن  سلام  درعین‌حال  و  واجب  زن،  سوى  از  دادن  سلام 
باشد. به‌بیان‌دیگر، هنگامك‌ىه به زن سلام شود، وى ضرورتاً بايد جواب دهد و شارع 
براى آنكه مقدمات اين ضرورت پيش نيايد، ممكن است به مردان دستور داده باشد 
بر حرمت  روايت  به دلالت  نسبت  اشكال  مقام  در  بنابراين،  نكنند.  اصلًا سلام  كه 
استماع صوت زن، بايد گفت كه اگر استماع حرمت داشت، شارع م‌ىبايد مستقيماً 
به زن‌ها فرمان دهد كه به مردان سلام نكنند يعنى به اين استناد كه صداى آنان عورت 
است، آنان را از سلام كردن نهى كند، درحالی‌که چنين نهىي وجود ندارد بلکه نهی 

متوجه مردان شده است. )شبیری، 1419، ج3، ص901(
بالبُيوت« در روایت، ظهور در وجوب  امر »استُروا عوراتهنّ  این‌که  با  همچنین 
ماندن زنان در خانه دارد، اما با توجه به تعارض این امر با سیره أهل‌بیت علیهم السلام 
نمی‌توان حکم وجوب در خانه ماندن زنان را از آن برداشت کرد. )نجفی،1404،ج29، 

ص98(
با مردان در  زنان  باید گفت مراوده  نیز  بر موضوع موردتحقیق  تطبیق روایت  در 
غیر موارد ضروری، کراهت دارد و در صورت ایجاد ریبه و منجر شدن به گناه، حرام 
است. ازاین‌رو، در صورت اگر اختلاط جنسیتی، مقدمه تولیدی حرام باشد، محکوم 

به حرمت است و در مقابل تفکیک، لزوم پیدا می‌کند.
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4. روایتی که از کثرت مراودات کلامی با زن نامحرم و گفتگوی غیر ضرور منع 
می کند:

دِ بْنِ الْحَسَنِ قال حدثنا عبد الله بن جعفر الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ  »حدثنا مُحَمَّ
قَالَ  قَالَ  السلامم  بِيهِ علیه 

َ
أ عَنْ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  صَدَقَةَ  بْنِ  مَسْعَدَةَ  عَنْ  مُسْلِمٍ 

يَعْنِي  سَاءِ  النِّ مُنَاقَشَةِ  كَثْرَةُ  وَ   ... الْقَلْبَ  يُمِتْنَ  بَعٌ  رْ
َ
أ صلّ‌یاللّه‌علیه‌و‌آله  هِ  اللَّ رَسُولُ 

ص228( 1362،ج1،  صدوق،  )شیخ   » مُحَادَثَتَهُنَّ
بررسی سندی روایت فوق باید گفت تمام راویان این حدیث، موثق هستند،لکن 
به دلیل عامی بودن مسعده، روایت به لحاظ اصطلاح حدیثی، موثقه به شمار می آید.
)فراهیدی، 1410،  کم‌وزیاد  بدون  و  دقیق  معنای حساب‌رسی  به  لغت  در  مناقشه 
ج5، ص42( هم‌چنین به معنای مجادله )موسی، 1410، ج1، ص205( و گفت‌وگوی جدلی 
آمده است. طبق معنای دوم، روایت مجادله و جروبحث میان زن و مرد نامحرم و نه 
اصل گفتگوی متعارف را منع می‌کند. این منع به معنای حرمت نیست بلکه نهایتاً بر 
کراهت دارد زیرا تعبیر »يُمِتْنَ الْقَلْبَ« به کراهت دلالت دارد و از آن حرمت استفاده 

نمی‌شود. )حرعاملی، 1409، ج20، ص197( 
محادثه هم به معنای گفتگو و سخن گفتن است اما روایت از کثرت گفتگو منع 
کرده نه اصل آن از این‌روی، از روایت مرجوحیت و کراهت اصل گفتگوی میان زن 
به‌طور طبیعی زمینه هم‌صحبتی  نیز  آموزشی  نمی‌شود. در مراکز  نامحرم فهم  و مرد 
زیاد دختر و پسر نامحرم، فراهم است هرچند که ممکن است به گناه منجر نشود یا 
هیچ قصد لذتی هم در کار نباشد اما بدون تأثیر هم نخواهد بود. حتی اگر بدون تأثیر 
هم باشد، شاید بتوان گفت حکم کراهت، با پیش‌گیری از وقوع گناه و نوعی اقدام 
تمهیدی برای جلوگیری از آن بی‌ارتباط نیست. ازاین‌رو تفکیک جنسیتی در محیط 
آموزشی دست‌کم مطابق با احتیاط عقلی و شرعی است و رجحان و استحباب دارد.
5. برخی از روایات از جمله روایت ذیل به طور صریح از سلام دادن به زن، نهی 

می کند:
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بْنِ  غِيَاثِ  عَنْ  يَحْيَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  دٍ  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  يَحْيَى  بْنُ  دُ  »مُحَمَّ

ةِ.« )کلینی، 1410، 
َ
مْ عَلَى الْمَرْأ هُ قَالَ: لََا تُسَلِّ نَّ

َ
هِ علیه السلام أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

ج5،ص535(
یحیی  بن  محمد  اشعری،  عیسی  بن  محمد  بن  احمد  عطار،  یحیی  بن  محمد 
ابراهیم تمیمی همگی از ثقات امامیه هستند. )نجاشی، 1407، ص  خزاز و غیاث بن 
این  دلالت  است.  معتبر  سندی  لحاظ  به  فوق  روایت  بنابراین   )353،83،359،305

است. روشنی  دلالت  نیز  زنان،  به  کردن  ممنوعیت سلام  بر  روایت 
السلام  علیه  علی  سوی  از  سلام  از  منع  که  آمده  روایات  از  دیگر  برخی  در   .6

زنان:  مطلق  نه  می‌شد  جوان  زنان  به  مربوط 
بِي 

َ
هِ عَنْ أ ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّ بِيهِ عَنْ حَمَّ

َ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ »عَلِيُّ بْنُ 

سَاءِ وَ  مُ عَلَى النِّ هِ صلّی اللّه علیه و آله يُسَلِّ هِ علیه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّ عَبْدِ اللَّ
مَ  نْ يُسَلِّ

َ
سَاءِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أ مُ عَلَى النِّ مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام يُسَلِّ

َ
يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ أ

ا طَلَبْتُ  كْثَرُ مِمَّ
َ
نْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أ

َ
فُ أ تَخَوَّ

َ
ةِ مِنْهُنَّ وَ يَقُولُ أ ابَّ عَلَى الشَّ

جْرِ.« )کلینی، 1410،ج5، ص534(
َ
مِنَ الْْأ

این  و  بوده  موثق  حدیث  این  روات  تمامی  بایدگفت  روایت  این  سندی  بررسی 
است. معتبر  رجالی  موازین  لحاظ  به  روایت 

در این دو روایت سلام دادن به زنان نهی شده است. نهی از سلام در فرض حضور 
زن و مرد در اجتماع مطرح می‌شود اما این حضور وقتی خالی از مراوده کلامی است 

به‌طریق‌اولی سایر انحاء اختلاط ممنوع خواهد بود.

جمع‌بندی

میان  متعارف  گفتگوی  اصل  نه  قلب می‌شود  آنچه سبب موت  روایات،  مطابق 
بنابراین از روایت حرمت مطلق  زن و مرد بلکه کثرت آن است که منع شده است؛ 
سلام  منع  روایات  از  نمی‌شود.  استنباط  نامحرم  مرد  و  زن  میان  کلامی  محاورات 
نیز حرمت استفاده نمی‌شود زیرا در تعارض با سیره معصومین علیهم السلام است 
تحریمی  سلام،  از  نهی  اینکه  بر  است  قرینه  خود  این  و  ص151(  1410،ج5،  )کلینی، 
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165 نیست. از طرفی در برخی از روایات از تقدم و پیش‌دستی در سلام کردن منع شده 
همچنان که برخی دیگر بر مرجوحیت سلام کردن به زنان جوان دلالت دارد بنابراین از 

نمی‌شود. برداشت  زنان  به مطلق  آن‌هم  روایات ممنوعیت سلام کردن عادی 
اسلام هرگز اختلاط مردان و زنان جز در موارد ضرورت را نپذیرفته است بااین‌حال 
اگر محیط اجتماعی به‌گونه‌ای باشد که با حفظ حدود شرعی از سوی زن در حین 
تحصیل یا اشتغال از آزار و اذیت نامحرم و نیز وقوع در حرام، مصون باشد، دلیلی بر 
حرمت اختلاط و به‌تبع لزوم تفکیک وجود ندارد. کما اینکه به فتوای برخی از مراجع 
هرگاه امکان ورود شخص دیگر در محیط کار یا تحصیل زن و مرد وجود داشته باشد 
یا در صورت ایمن بودن زن از فساد، اختلاط جایز است؛ )سیستانی، 1422، ص406( 
پس اختلاط زن و مرد به‌طور مطلق، حرام نیست و این امر نمی‌تواند لزوم تفکیک 

جنسیتی در مراکز آموزشی را اثبات کند. 
نهایتاً  که  است  به‌گونه‌ای  کلامی،  مراودات  از  نهی  در  ظاهر  روایات  سیاق 
رجحان  به  حکم  ازاین‌رو  دارند.  دلالت  زبانی  و  کلامی  مراودات  چنین  کراهت  بر 
تفکیک، خالی از وجه نیست البته هرگاه اطمینان حاصل شود که مراودات کلامی دو 
متربی ناهم‌جنس، زمینه را برای وقوع گناه در آینده فراهم می‌کند، اقدام برای تفکیک 

می‌کند. پیدا  عقلی  رجحان 

جمع‌بندی ادله موافقان
از آیاتی که مورد استناد قرار گرفت، لزوم تفکیک میان زن و مرد در مراکز آموزشی 
استفاده نمی‌شود. بلکه هرگاه زن با حفظ حدود شرعی در محیط آموزشی از آزار و 
اذیت جنس مخالف، مصون و از وقوع در حرام ایمن باشد، دلیلی بر حرمت اختلاط 
و به‌تبع آن لزوم تفکیک وجود ندارد. مطابق ادله روایی نیز اختلاط زن و مرد به‌طور 
مطلق، حرام نیست و این امر نمی‌تواند لزوم تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی را 
اثبات کند؛ اما در مورد مراودات کلامی و ارتباطات زبانی، سیاق روایات به‌گونه‌ای 
دوم، رجحان  فرع  نهایی  ازاین‌رو حکم  دارند؛  آن دلالت  کراهت  بر  نهایتاً  که  است 

تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی است.
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ادله مخالفان تفکیک جنسیتی

توجیهاتی  دینی،  برون  نگاه  با  آموزشی  مراکز  در  جنسیتی  تفکیک  مخالفان 
اجتماعی و اقتصادی را برای مخالفت خود اظهار می‌دارند که در ذیل به برخی اشاره 

می‌شود:
1. تفکیک جنسیتی، موجب عدم شناخت افراد از جنس مخالف می‌شود به‌ویژه 
در ایران که افراد تا قبل ورود به دانشگاه، هیچ‌گونه ارتباطی با جنس مخالف نداشته و 
در محیط دانشگاه ارتباط با جنس مخالف اتفاق می‌افتد. این ارتباط زمینه لازم برای 
گاهانه  شناخت طرف مقابل را فراهم می‌نماید و درنتیجه اگر ازدواجی صورت گیرد، آ

خواهد بود و موجب دوام زندگی مشترک می‌شود.)اصغری، 1393، ص6(
دانشگاه،  به  را  مشترک  زندگی  پایداری  و  موفقیت  گفت  باید  دلیل  این  نقد  در 
ارتباط با جنس مخالف و نهایتاً ازدواج منحصر کرده درحالی‌که نقیض موارد فوق 
صادق است به‌عنوان نمونه چه بسیار ازدواج موفقی که هیچ ربطی به دانشگاه رفتن 
و طی کردن مسیر ارتباط با جنس مخالف در محیط دانشگاه ندارد. به‌عبارتی‌دیگر 
اینکه ارتباط با جنس مخالف به‌منظور آشنایی با طرف مقابل، ملاک موفقیت ازدواج 
قرار گیرد و از آن به‌عنوان ابزاری جهت هر نوع تعامل با جنس مخالف، قلمداد شود 

با مبانی دینی و اخلاقی سازگار نیست.
2. تساوی زن و مرد از حق آموزش برابر و عدالت آموزشی از دیگر ادله مخالفان 
تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی است.)قانعی راد، 1395، ص55( در برخورداری از 
حقوق و امکانات آموزشی، زنان و مردان مساوی و برابر هستند و تفکیک جنسیتی 
و ارائه برنامه و محتوای آموزشی متفاوت، مانع تحقق این حق است. )رحیمی، 1400، 

ص260(
دارای حقوق  مرد  و  زن  از  یک  هر  بدون شک  گفت  باید  استدلال  این  نقد  در 
نمود  اذعان  باید  تفاوت‌های فردی  بر اساس اصل رعایت  اما  غیرقابل‌انکار هستند 
به لحاظ »ظاهر و فیزیک بدنی، استعدادها، ویژگی‌های اخلاقی، هوشی و روانی« 
زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند ازاین‌رو مساوی دانستن کم و کیف حقوق زن و مرد 
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167 انکار تفاوت‌های تکوینی انسان‌ها است.  به‌نوعی  برنامه آموزشی یکسان،  و تدوین 
ازاین‌رو در چند دهه قبل و در برخی از کشورها بازگشت به مدارس تک جنسیتی 
اتحادیه ملی مدارس دخترانه آمریکا در سال 1991،  ایجاد  از  آغاز شده است. پس 
بیش از 35 مدرسه تک جنسیتی جدید تأسیس و ثبت‌نام در این مدارس 23 درصد 

است.  پیداکرده  افزایش 
پژوهش‌های روزافزون درباره مغز انسان نشان می‌دهد که تفاوت‌های محسوسی 
و  دارد  وجود  می‌پردازد،  اطلاعات  پردازش  به  زنان  و  مردان  مغز  که  روشی  بین 
»صدایی  کتاب  در  می‌نماید.  ارائه  جنسیتی  تک  آموزش  تأیید  در  علمی  شواهدی 
اندیشیدن،  در  دختران  است  آمده  زنان«  تکامل  و  روان‌شناختی  نظریه  متفاوت: 
تعامل، رهبری کردن و تصمیم‌گیری از نظر روان‌شناختی، شیوه‌ای ویژه خود دارند 
ازاین‌رو الگوی آموزشی مرد محور به‌آسانی با شیوه‌ای که دختران می‌آموزند، تطبیق 
پیدا نمی‌کند. کورنلیوس ریوردان نویسنده کتاب »دختران و پسران در مدرسه: با هم 
یا جدا از یکدیگر« اظهار می‌دارد: من با هدایت تحقیقاتی روی مدارس تک جنسیتی 
و مختلط در دو دهه گذشته، به این نتیجه رسیده‌ام که مدارس تک جنسیتی کمک 
می‌کنند که دستاوردهای دانش‌آموز بهبود یابد. از سویی دیگر اغلب والدین دختران 
احساس می‌کنند که مدرسه دخترانه مکانی ایدئال برای تمرکز دخترانشان بر درس 
و پرورش ذهنشان - فارغ از حواس‌پرتی ناشی از عشق‌های خام و دیگر مشکلات 
دوران نوجوانی- است. زمانی که دبیرستان دخترانه غیردولتی اکسپریمنتال پکن در 
سال 2000 شروع به کار کرد، با استقبال گرم دختران نوجوان و والدین آن‌ها روبه‌رو 
نوع  این  هزینه  عمومی  مدارس  برابر  هفت  والدین حاضر شدند  که  به‌گونه‌ای  شد. 

تأمین کنند. )مصباحی، 1385، ش22( مدارس را 
مباحث  تفکیک جنسیتی،  مخالفان  دلیل  مهم‌ترین  شاید  اقتصادی،  توجیه   .3
مالی و اقتصادی باشد. به‌طور طبیعی آموزش مختلط، بسیاری از هزینه‌های آموزشی 
)محیط فیزیکی آموزش، امکانات آموزشی، نیروی انسانی( را کاهش داده و صرفه 
مراکز  جنسیتی  تفکیک  طبیعی  به‌طور  گفت  باید  دلیل  این  نقد  در  دارد.  اقتصادی 
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آثار 168 به  توجه  با  را سنجید.  اولویت‌ها  باید  اقدامی  اما در هر  آموزشی هزینه‌بر است 
مثبت تفکیک جنسیتی پرداخت هزینه برای آن، اولویت پیدا می‌کند و صرف هزینه‌بر 
بودن مانع از دست برداشتن آن نمی‌شود. به‌علاوه تفکیک جنسیتی خود عامل مبارزه 
با بسیاری از ناهنجاری‌ها و مفاسد اخلاقی و ارزش است که صرف هزینه برای آن 

توجیه عقلی نیز پیدا می‌کند.

جمع بندی

با  طرفین  بیشتر  آشنایی  به‌منظور  آموزشی،  محیط  در  مخالف  جنس  با  ارتباط 
یکدیگر، ملاک موفقیت ازدواج نیست بلکه زمینه تعاملات خارج از عرف را پدید 
تساوی حق  به  نیست. هم‌چنین تمسک  دینی و اخلاقی سازگار  مبانی  می‌آورد که 
آموزش زن و مرد و عدالت آموزشی، جهت مخالفت با تفکیک جنسیتی در مراکز 
انکار تفاوت‌های تکوینی انسان‌ها است. رشد مدارس  آموزشی، مخدوش و نوعی 
تک جنسیتی در غرب و بهبود عملکرد آموزشی دانش آموزان، بهترین شاهد بر رد 
تفکیک  اینکه  به  اذعان  با  دیگر  از سویی  است.  تفکیک جنسیتی  مخالفان  دیدگاه 
جنسیتی مراکز آموزی، هزینه‌بر است اما با توجه به آثار مثبت و سازنده آن در ارتقا 
منکرات،  از  جلوگیری  و  خانواده‌ها  و  متربیان  روانی  امنیت  ایجاد  و  آموزشی  رشد 
هزینه‌بر بودن، نمیتواند دلیل محکمی بر مخالفت با تفکیک جنسیتی مراکز آموزشی 
تلقی شود. با این توضیح ادله مخالفان تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی مخدوش 

نیست. موردپذیرش  و  می‌نمایاند 

نتیجه‌گیری
بر پایه مبانی دینی، اختلاط به دو صورت مشروع و غیر مشروع قابل‌تصور است. 
در اختلاط مشروع زن و مرد نامحرم می‌توانند به حداقل گفتگوی ضروری مطابق 
هرگاه  اما  کنند؛  اکتفا  تهییج شهوت(  و  ریبه  تلذذ،  )عدم  در شرع  معین  با ضوابط 
نامشروع  اختلاط  نشود،  رعایت  مرد  و  زن  روابط  در  شده  تعیین  ضوابط  و  شرایط 
با  آموزشی  بودن دانشجویان در مراکز  و حرام است. پس نفس اختلاط و کنار هم 
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169 سبب  آن،  ضوابط  و  شرایط  رعایت  عدم  بلکه  ندارد  حرمتی  دینی،  ضوابط  رعایت 
ترتب مرجوحیت و حرمت بر اختلاط می‌شود. علت حرمت اختلاط، در این صورت 
نوعاً  یعنی  تولیدی حرام و معاصی کبیره می‌شود؛  آن است که اختلاط خود مقدمه 
م منجر می‌شود؛ ازاین‌رو اختلاط  اختلاط زن و مرد به ارتباطات کلامی و بصری مُحرَّ
در محیط آموزشی مرجوح و حرام است و بر پایه برخی فتاوا، اگر ترس از فساد و 
انحراف ناشی از اختلاط مراکز آموزشی وجود داشته باشد، فرستادن فرزندان به مراکز 

مختلط نیز جایز نخواهد بود. )خویی، 1416، ج3، ص405(
و  ارتباط  به  ناظر  غالباً  دینی  ادبیات  در  شد،  بیان  اختلاط  حرمت  از  آنچه  اما 
که  باشد  به‌گونه‌ای  محیط  چنانچه  و  است  نامحرم  مرد  و  زن  میان  دونفری  تعامل 
امکان رفت‌وآمد و حضور نفر ثالثی باشد؛ اختلاط و کنار هم بودن چه برای تحصیل 
و چه برای امور دیگر مانند اشتغال، مانعی ندارد. ازاین‌رو هرگاه امکان ورود شخص 
دیگر در محل خلوت زن و مرد نامحرم وجود داشته باشد، اختلاط در محیط کار یا 

با حفظ حدود شرعی، جایز است.  تحصیل، 
طبق این بیان در مراکز آموزشی، غالباً کلاس‌های درس با بیش از دو نفر تشکیل 
می‌شود و امکان ورود و خروج افراد در آن وجود دارد و اختلاط محرم ازاین‌جهت 
از  زنان  نشستن  محل  درس،  کلاس  در  به‌طورمعمول  این‌که  ضمن  نمی‌افتد.  اتفاق 
مردان جدا است و در برخی مراکز آموزشی حائلی میان آنان کشیده می‌شود و چنانچه 
ضوابط شرعی مقرر، از سوی دانش‌پژوهان رعایت شود؛ مجموع این عوامل حکم به 

جواز کلاس‌های آموزشی مختلط می‌دهد.
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مهدی گرامی پور1 

الخلاصة

الأسلحة النووية هي أحد منتجات التقنيات البشرية المتقدمة. وبما أن استخدام هذه الأسلحة 
يعتبر تهديدا خطيرا للأمن العالمي والسلام المستقر والصداقة بين الدول، فإن مناقشة حظر هذه 
الأسلحة هي إحدى القضايا الهامة بين المجتمعات العالمية. يهدف هذا المقال إلى مقارنة الآراء 
وذلك  النووية،  بالأسلحة  يتعلق  فيما  لنكراني  فاضل  اللّه  وآية  خامنئي  العظمی  اللّه  لآية  الفقهية 
بالمنهج الوصفي التحليلي. ولا يعد تحليل هذه الآراء مهمًا من الناحية الدينية والأخلاقية فحسب، 
السياسات  على  وتأثيرها  الحاضر  العصر  في  الفقه  لديناميات  أعمق  فهم  إلى  يؤدي  أن  يمكن  بل 
الدولية. ويمكن متابعة التوفيق بين هذين الرأيين في ثلاثة محاور. وفي موضوع الأسلحة النووية، 
أكد المرشد الأعلى للثورة على أربع خصائص هي القتل والدمار على نطاق واسع، وعدم التمييز 
بين العسكري والمدني، وإهدار الأراضي والإضرار بالأجيال القادمة. لكن آية اللّه فاضل لنكراني 
يتعلق  وفيما  الأسلحة.  هذه  مقوّمات  من  الرابعة  السمة  يعتبر  ولا  الأولى،  الثلاث  بالسمات  يقبل 
باستخدام الأسلحة النووية، فإن رأي آية اللّه الفاضل يتوافق مع فتوى المرشد الأعلى للثورة. لأنه 
يحترم أيضاً استخدام الأسلحة النووية بشكل مطلق، أما فيما يتعلق بإنتاج وتخزين الأسلحة النووية 
فمن الواضح أن المرشد الأعلى للثورة لا يسمح بإنتاج وتخزين الأسلحة النووية، لكن تعبيرات آية 

اللّه فاضل مختلفة في هذا الصدد.
النووي،  الردع  الذرية،  القنبلة  الجماعي،  القتل  النووية،  الأسلحة  المفتاحیة:  الکلمات 

النووية التكنولوجيا 
1. استاذ مساعد فی جامعة قم

دراسة مقارنة في فقه الأسلحة النووية من وجهة نظر
ه فاضل لنكراني

ّ
ه العظمی خامنئي وآية الل

ّ
 آية الل
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ابوالقاسم مقیمی حاجی1
محمد مهدی اسلامیان2 

الخلاصة

التأثير  ذات  الفقهية  القواعد  من  وقيمة  فرضية  قاعدة  هو  الإلهية  للشعائر  التعظیم  حكم  إن 
والفاعلين  العناصر  أحد  هي  الحكومات  أن  وباعتبار  الاجتماعية،  الساحة  في  الكبيرة  والفعالية 
بالأنظمة  الاهتمام  جدًا  المهم  من  وسكيون  الاجتماعية  الساحة  في  فاعلية  والأكثر  الرئيسيين 
الاجتماعية في الإسلام، والتي تلعب دورًا مهمًا في واجبات وأدوار الحكومات في التعليم والحركات 
الاجتماعية. إن البحث القصير في مصادر المعرفة الدينية يقودنا إلى شرف وكرامة الشعائر عند شارع 
إثبات حكم السجود للشعائر الإلهية إلى حد الآيات »الاثنتي عشرة«  المقدس، والتي قيل عنها 
وتدلّ الآية المباركة على أن هناك درجة واحدة فقط من التعظیم الواجب،  التی تركها یوجب هتک 

ثابتة وغیر قابل للانکار. للدّرجات الأخرى فهي  أما الاستحباب  الشعائر، 

الکلمات المفتاحیة: الشعائر، التعظیم، الشعائر الإلهیة، القرآن الکریم، قاعدة تعظیم الشعائر 
التقوی، احلال الشعائر، الحکومة الإسلامیة.  الإلهیة، 

1. باحث و استاذ خارج الفقه و الاصول فی الحوزة العلمیة
2. استاذ سطوح العلیا فی الحوزة العلمیة )الکاتب المسئول(

ة حكم تعظیم الشّعائر الإلهيّة مع التّأيكد
ّ
استعراض أدل

 عل ىآيات القرآن الكريم
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سیّد احمد مرتضایی1 

سیّد محمّد حسین میری2 

الخلاصة:

أهم حديث يثبت سلطة الفقيه هو »مقبولة عمر بن حنظلة« عن الإمام الصادق )علیه السلام(؛ 
ومن  والفقهي.  الفقهي  النظام  شرعية  في  ومكانته  لأهميته  ضروري  الحديث  هذا  من  والتثبت 
المتقدمين  منظور  من  وتعريفها«  الأحاديث  »تصنيف  دراسة  الأحاديث  صحة  من  التحقق  طرق 
والمتأخرين. والغرض من هذا البحث هو شرح وتقييم هذين الرأيين، وتحديد مكان ودرجة صحة 
حديث عمر بن حنظلة كأساس لمشروعية نظام الولاية الشرعية وإنشاء النظام الفقهي. وبناء على 

إليها هذا البحث والذي نظمه على المنهج الوصفي والتحليلي:  النتائج التي توصل 
ومفرد(؛  متواتر  أو  متواتر؛  وغير  )متواتر  مشترك  قسم  للأحاديث:  عامة  أقسام  ثلاثة  هناك   .1
تصنيف الطلاب المتقدمين )صحيح وغير صحيح(؛ تصنيف الأخير )صحيح، جيد، موثوق، ضعيف( 
2. معيار صحة الحديث عند القدماء »الاعتماد على الحديث والثقة بنقله عن المعصومين )ع(«؛ 
لكن عند المتأخرين »كل الأحاديث إمامية عادلة«3. رأي الأخير فيه عيوب مهمة، فمثلا هو مبني 
على اعتقاد شعبي ومأخوذ من كتبهم، فهو يضعف معظم الأحاديث؛ ولذلك فإن نظرية المختار هي 
اثبات رأی القدماء واعتبار أغلب الأحاديث. 4. من وجهة نظر السلف فإن حديث عمر بن حنظلة 
حديث صحيح متواتر أو شبه متواتر، ومن وجهة نظر بعض المتأخرين وكثير من أهل العلم بعدهم 

حتى المعاصرين، إنها ذات صلة وأصيلة.
مقبولية  المتأخرین،  المتقدمین،  الأحاديث،  تعريف  الأحاديث،  تصنيف  المفتاحیة:  الکلمات 

الفقهی التنظیم  الفقیه،  بن حنظلة، ولایت  عمر 

1. باحث حوزوی و ماجستير القانون العام )الکاتب المسئول(
2. استاذ مشارک فی جامعة خوزستان للعلوم الزراعية والموارد الطبيعية

إثبات »مقبولة عمر بن حنظلة« مع التطبيق العملي لتقسيم الأحاديث 
وتعريفها من وجهة نظر المتقدمين والمتأخرين
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جواد آقایان1 

الخلاصة:

هناك دائما تعارض بين استغلال المناجم مع الحفاظ على الغابة وبين الأنواع النباتية والحيوانية 
الخاصة الموجودة فيها نظرا لضرر أنشطة التعدين، وهذا يسبب أن هناك دائما صراع وصراع بين 
المنظمات المسؤولة عن هذه الأنشطة مسألتين في مجال التشريع وإنفاذ القانون في الوجود. في 
هذا البحث، تم التحقيق في اربع حالات صراع. وفي علم الأصول قدم فقهاء الإمامية حلولًا مثل 

الجمع بين المتنازعين إن أمكن، ودفع النزاع وحله من خلال قاعدة الأهم والمهم.
مصلحة  أخرى حسب  آلية  النظام  فقه  أعد  فقد  السابقتين  المرحلتين  كفاية  عدم  حالة  وفي   
الطابع  إضفاء  تم  الدستور  وحسب  الحكومة،  وقرار  النظام  مصلحة  خلال  من  الإسلامي  النظام 
الرسمي عليها ومطابقتها الشريعة. وفي هذا البحث تم تييكف القواعد المذكورة مع المنهج الوصفي 
حلول  ثلاثة  هناك  أن  البحث  هذا  نتائج  وتظهر  أعلاه.  المذكورة  الأربعة  المداخلات  مع  التحليلي 
البيئية للأنشطة  الفنية  المعايير والمقاييس والمعايير  التزاحمات 1( تجميع  أساسية لحل مثل هذه 
المعدنية بشكل دقيق 2( مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح التي لم يتم تنفيذها حاليا، حيث أن تنفيذ هذه 
القوانين واللوائح يمكن أن يزيل معظم معوقات الإنتاج في مجال التعدين وتحسين بيئة الأعمال. 3( 
الرجوع الی آلية مجمع تشخيص مصلحة النظام وفقا للمادة 110 البند 8 من الدستور عندما يتحول 

النزاع إلى صراع.

الکلمات المفتاحیة: حل النزاعات، البيئة، التعدين، قاعدة الأهمّ و المهمّ، الفقه الأنظمة، نفعية 
النظام.

1. طالب سطوح العلیا فی الحوزه العلمیة و باحث حوزوی  و ماجستير اليكمياء التطبيقية

بحث حلول المشاكل البيئية من خلال استغلال المناجم
 وفق الفقه الأنظمة
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محسن زوّاری1
 مجیـد رجبـی2 

 الخلاصة:
المعرفة  ونظرية  الأنطولوجيا  أسس  إلى  الالتفات  دون  علم  أي  وموضوعات  قضايا  دراسة  إن 
والأنثروبولوجيا، سكيون أبتر وغير واقعي لأن هذه هي الأسس التي تخلق المفاهيم وتلعب بالتأيكد 
أسس  على  تنظم  الغرب  في  السياسية  التنمية  إن  القضايا.  وتشيكل  التعريفات  في  جداً  مهماً  دوراً 
ومبادئ وقيم، ومن الطبيعي أن تكون أعمالها ونتائجها في اتجاه أهدافها وقيمها. وهذا يتطلب البحث 

الحديثة. بالمناهج  ومقارنتها  في الإسلام  التقدم  أو  السياسي  التّطور  في مؤشرات 
 ولذلك، في المقال التالي، أولًا، نتناول الفرق بين التطور السياسي في الإسلام والغرب من حيث 
الأساسيات، وفي الخطوة التالية يتم توضيح مؤشرات التقدم السياسي للإسلام حسب الأساسيات من 
أجل الكشف عن تباين بعض مؤشّرات التّطور في الإسلام مع نماذجه الرّسمية في الغرب. ولذلك فإن 
مبدأ الشّرعية، والمشاركة السياسية في النّظام الديمقراطي الديني، والمساءلة، وتوسيع الحكم الشرعي 
مهمة  مؤشرات  الحرية،  ومبدأ  والأمة،  الحكومة  بين  والمحبّة  والتراحم  الروحية،  السلطة  من خلال 
تطبيق  خلال  من  والأنثروبولوجية  والمعرفية  الأنطولوجية  الأسس  شرح  تم  وعليه  السياسي.  للتقدم 
قواعد الفقه السياسي. ومنهج هذا البحث هو الاجتهاد الفقهي، وهو يقارن ويحلل أصول وقواعد فقه 

النظام السياسي الإسلامي مع مبادئ ومبادئ التطور السياسي في الفكر الغربي.
الکلمات المفتاحیة: التنمية السياسية، التّقدم السياسي، الفقه السياسي، العدالة، الحريّة

1. استاذ سطوح العلیا و باحث فقه النظام السیاسی فی معهد فقه النظام )الکاتب المسئول(
2.  استاذ سطوح العلیا و مدیر قسم فقه النظام السیاسی فی معهد فقه النظام

مؤشّرات التّقدم السّياسي في النّظام السّياسي الإسلامي
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ه کاظمی1
ّ
سیّد عنایت الل

مهدی عزیزی2 

الخلاصة:
للمؤسسات  المهمّة  القضايا  إحدى  التّعليمية  البيئة  في  الدّارسين  بين  الجنسين  بين  الفصل  يعدّ 
التّعليمية في العالم، والّتي لها مؤيّدون ومعارضون. ويعتبر أنصار الفصل من ثماره تنقية البيئة التّعليمية 
من المثيرات الجنسية وتعزيز التعلم، ويقول المعارضون إن تجاهل الكرامة الإنسانية للمرأة وتخفيض 
تكاليف التعليم من أهم آثار الاجتماعي للفصل بین الجنسین. وبهدف تقييم آراء الأطراف والتوصّل إلى 
حكم في هذه المسألة، يحاول هذا المقال تقييم وتحليل الآيات والروايات ذات الصّلة واستنتاج الحكم 

في هذا الأمر عن طريق الاجتهاد. 
الرئيسي في هذا  السّؤال  أم مختلط؟ هذا هو  منفصل  التعليمية  المراكز  في  المعلّمين  هل وجود 
المقال. ومن أهمّ نتائج البحث »عدم الفصل بين البيئات الاجتماعية، بشرط المحافظة على الضوابط 
الشرعية؛ عدم حرمة مطلق المحادثات اللفظية مع غير المحارم. و عدم توافق الحق في التعليم والعدالة 
التعليمية مع ضرورة الاختلاط بين الجنسين في المراكز التعليمية. وفي الختام، لا بد من القول، إن 
الفصل بين الجنسين في البيئة التعليمية ليس محرّماً شرعاً بعنوان اوّلی بما يتوافق مع أحكام الشريعة ، 

لكن إذا أصبح الاختلاط مقدّمة لإنتاج معصية أخرى؛ يصل الانفصال إلى الحدّ اللّزوم.
أحادية  المدارس  التعليمية،  العدالة  النساء،  محادثة  التبرّج،  الحجاب،  المفتاحیة:  الکلمات 

العمل. في  الحق  الجنس، 

1. دكتوراه في فقه التربية و استاذ سطوح العلیا فی الحوزة العلمیة ) الکاتب المسئول(
2. باحث  تربوی و استاذ سطوح العلیا فی الحوزة العلمیة

الاختلاط بين الجنسين أو الفصل في المراكز التعليمية 
من وجهة نظر الفقه الإسلامي




